
)ع(امام موسي آاظم  
:ولادت با سعادت  

ولادت با سعادت آن حضرت در  روز يكشنبه هفتم ماه صفر سيه صد و بيست و هشت در ابوا آه نام منزلي 
است ما بين مكه و مدينه واقع شده اسم فريف آن حضرت موسي  و آنيت مشهورش ابوالحسن و ابو ابراهيم و 

مين است و لقب مشهورش همان آاظم استالقات آن جناب آاظم و صابر و صالح و ا يعني خاموش و  فرو  
برند ه خشم چه آن حضرت از دست دشمنان آشير آنجه آشيد و برايشان نفرين نكرد حتي آنكه در ايام حبس 
مكرر در آمين در آمدند و از آن حضرت يك آلمه سخن خشم آميز نشنيدند و ابن اثير آه از متعصبان اهل 

ضرت دا آاظم لقت دادند بجهت ؛نكه احسان مي آرد با هر آس آه با او بدي مي آرد و سنت است گفته آن ح
اين عادت او بود ههميكه و لكن اصحابش بجهت تقيه گاهي از آن جناب بعبد صالح و گاهي بفقيه و عالم و غير 

امراض و ذلك تعبير من آردند و در ميان مردم بباب الحوائج معروفست و توسل به آن حضرت براي شفا 
و باطني و دردهاي اعضا خصوصا درد چشم مجرتست و نقش خاتم آن  بيماريها و رفع امراض ظاخري

حضرت حستي االله و بروايت ديگرالملك الله وحده بوده و والده آن حضرت عليا مخدره حميده مصفاة  است آه 
از دنس و چرآي مانند شمش حضرت صادق عليه السلام فرموده آه حميده تصفيه شده . از اشرف اعاظم بوده 

ملائكه او را حراست و پاسباني مي نمودند با رسيد بمن بسبب آن آرامتي آه از حقتعالي است  طلا پيوسته
   . براي من و حجت بعد از من

شيخ آليني و قطب راوندي و ديگران روايت آرده اند آه ابن عكاشه اسدي بخدمت حضرت امام محمد باقر 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام درعليه السلام آمد و  خدمت آن حضرت ايستاده بود حضرت او را  

) ص(اعزاز و اآرام نمود و انگوري براي او طلبيد در اثناي سخن ابن عكاشه عرض آرد آه يابن رسول االله 
 چرا جعفر را تزويج نمي نمايي بحد تزويج رسيده اس؟ و هميان زري نزد حضرت گذاشته بود حضرت فرمود
آه در اين زودي برده فروشي از اهل بربر خواهد آمد و درخانه ميمون فرود خواهد آمد و باين زر از براي او 

آنيزي خواهم خريد راوي گفت بعد از چند روز ديگر بخدمت آن حضرت رفتم فرمود آه مي خواهيد شما را 
د اآنون آمده است برويد و باين خبردهم از آن برده فروشي آه من گفتم براي جعفر از او آنيز خواهم خري

هميان از او آنيزي بخريد چون بنزد آن برده فروش رفتيم گفت آنيزاني آه داشتم همه را فروخته ام و نمانده 
است نزد من مگر دو آنيز يكي از ديگري بهتر است گفتم بيرون آور ايشان را تاببينيم چون ايشان را بيرون 

است بچند مي فروشي؟ گفت قيمت آخرش هفتاد دينار است گفتم احسان آن و آورد گفتيم آن جاريه آه نيكوتر 
از قيمت چيزي آم آن گفت هيچ آم نمي آنم ما گفتيم بآنچه در اين آيسه است مامي خريم مرد ريش سفيدي نزد 

است او بود گفت بگشائيد مهر او را و بشماريد نخاس گفت عبث نگشائيد آه اگر يك حبه از هفتاد دينار آمتر 
ان مرد پير گفت بگشائيد و بشماريد چون شمريدم هفتاد دينار آمتر است نمي فروشيم آن مرد پير . نمي فروشيم

گفت بگشائيد و بشماريد چون شمرديم هفتاد دينار بود نه زياد و نه آم پس آن جاريه را گرفتيم و بخدمت 
ايستاده بود و آنچه گذشته بود بخدمتحضرت آورديم و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نزد آن حضرت   

آن حضرت عرض آرديم حضرت ما را حمد آرد و از جاريه سوال نمود آه چه نام داري ؟ گفت حميده نام 
 .دارم حضرت فرمود آه پسنديده اي در دنياو ستايش آرده خواهي بود در آخرت

 چندان فقيهه و عالمه باحكام و مولف گويد آه آنچه بر من ظاهر شده از بعض روايات آنست آه آن مخدره
مسائل بوده آه حضرت صادق عليه السلام زنها را امر مي فرموده آه رجوع باو نمايند در اخذ مسائل و احام 

 . دين
شيح آليني و صفار ديگران از ابوبصير روايت آرده اند آه گفت در سالي آه حضرت امام موسي عليه السلام 

ق عليه السلام بسفر حج رفتم چون بمنزل ابواء درسيديم حضرت براي ما متولد شد من در خدمت حضرت صاد
چاشت طلبيد و بسيار و نيكو آوردند در اثناي طعام خوردن پيكي از جانب حميده بخدمت آن حضرت آمد و 

عرض آرد آه حميده مي گويد اثر وضع حمل در من ظاهر شده است و فرموده بودي آه چون اثر ظاهر شود 
م آه اين فرزند مثل فرزندان ديگر نيست پس حضرت شادو خوشحال برخاست و متوجهخيمه حرم ترا خبر آن

شدو بعد از اندك زماني معاودت نمود شگفته و خندان و آستينهاي مبارك خود را برزده بود گفتيم خدا هميشه 
 پسري بمن عاطا دهان ترا خندان و دل را شادان بدارد و حال حميده چگونه شد؟ حضرت فرمود آه حقتعالي

آرد آه بهتري خلق خدا است و حميده مرا بامري خبر داد از او آه من از او مطلعتر بودم بآن ابوبصيرگفت 
فداي تو شوم چه چيز خبر داد ترا حميده؟ حضرت فرمود آه حميده گفت چون آن مولود مبارك بزمين آمد 

د آرد من به او گفتم آه چنين است علامت دستهاي خود را بر زمين گذاشت و سر خود را بسوي آسمان بلن
 .ولادت حضرت رسالت و هر امامي آه بعد از او هست

روايت آرده شيخ برقي از منهال قصاب آه گفت بيرون شدم از مكه بقصد تشرف جستن بمدينه همينكه گذشتم 
بمدينه وارد عطا فرموده پس من زودتر از آن حضرت ) ع(بابواء ديدم آه حقتعالي مولودي بحضرت صادق 
پس سه روز مردم را طعام داد و من يكي از آن مردم بودم آه . شدم و آن حضرت يك روز بعد از من وارد شد



در طعام آن حضرت حاضر مي شدند و چندان غ مي خوردم آه ديگر محتاج بطعام نبودم تا روز ديگر آه بر 
ه شكمم پر مي گشت و از ثقل طعام تكيه سفره آن جناب شدم و سه روز من از طعام آن حضرت خوردم چندانك

عرض ) ع(بر بالش مي دادم و ديگر چيزي نمي خوردم تا فرداي آنروز و روايت شده آه بحضرت صادق 
تا چه حد رسيده؟ فرمود به آن مرتبه آه دوست دارم آه ) ع(آردم آه محبت شما نسبت به پسرت موسي 

 . او باشد ئ ديگري شريك او نشودفرزندي غير از او نداشتم آه تمام محبت من براي
مفيد روايت آرده از يعقوب سراج آه گفت داخل شدم بر حضرت امام جعفر صادق عليه السلام ديدم  شيخ

ايستاده نزديك سر پسرش ابوالحسن موسي عليه السلام و او در گهواره است پس با او راز گفت زمان طولاني 
حضرت حضرت فرمود برو نزديك مولاي خود و سلام آن براو من نشستم تا فارغ شد پس برخاستم بسوي آن 

من نزديك ابوالحسن موسي عليه السلام شدم و بر او سلام آردم آن حضرت بزبان فصيح سلام مرا جواب داد 
و آنگاه فرمود برو تغيير بده اسم دخترت را آه ديروز نام او نهاده اي زيرا او اسمي است آه حقتعالي مبغوض 

يعقوب گفت آه حقتعالي بمن دختري آرامت فرموده بود و من او را حميراء نام گذاشته بودم دارد آن را 
حضرت صادق عليه السلام فرمود انته الي امر ترشد يعني اطاعت آن امر مولاي خود را تا رشد يعني را 

پس من تغيير دادم اسم دخترم را. راست نصيب تو شود   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:مكارم اخلاقي آن حضرت  
او است امام آبير القدر عظيم الشان آثيرالتجهد مجد در : آمال الدين محمد بن طلحه شافعي در حق او فرموده 

اجتهاد مشهور بعبادات مواظب بر طاعات مشهود بكرامات شب را بروز مي آورد به سجده و قيام و روز را 
ياري حلمش و گذشتش از جرم تقصير آنندگان در حقش آاظم بآخر مي رسانيد بتصدق و صيام و بسبب بس

جزا مي داد آسي را آه بدي آرده بود با او باحسان باو و آسي را آه جنايتي بر او وارد آورده . خوانده شد 
بعفو از او و بجهت آثرت عباداتش ناميده شده بعبد صالح و معروف شده در عراق بباب الحوائج الي االله زيرا 

ه متوسل به آن جناب شده به حاجت خود رسيدهآه هر آ  .  
بالجمله حضرت امام . آراماته تحار منها العقول و تقضي بان له عند االله تعالي قدم صدق لا تزل و لا تزول 

و روايت شده آه شبها . موسي عليه السلام عابد ترين اهل زمان خود وافقه از همه و سخي تر و گرامي تر بود 
ب بر مي خاست و پيوسته نمازبرااي ننوافل ش مي گذاشت تا نماز صيح و چون فرض صبح را ادا مي آرد  

تعقيب مي خواند با طلوع آفتاب پس براي خدا سجده مي آرد و پسوسته در سجود و بمحند بود و سر بر نمي 
 عند الحساب و داشت تا نزديك زوال و اين دعا را بسيار مي گفت اللهم اني اسئلك الراحة  عند الموت و العفو

  : مكرر مي آرد اين را و نيز از دعاي آن حضرت بود
 . عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك

و از همه مردم صله و . و چندان گريه مي آرد از خوف خرا آه محاسنش از اشگ چشمش تر مي شد 
شبها آه مي شد بر دوش مي . احسانش نسبت باهل و ارحامش بيشتر بود و پرستاري مي آرد فقرا مدينه را 

گرفت زيبيلي آه در آن بود پول و طلا و نقره و آرد و خرما و مي برد براي ايشان و فقرا مني دانستند آه از 
  .چه جهت است اين و آن بزرگوار آريم بود و هزار بنده آزاد آرد

براي او صره ديناري مي و ابوالفرج گفبه آه چون به آن جناب خبر مي رسيد آه مردي پريشان و بد حالست 
داد و هميانهاي آن جناب ما بين سيصد دينار بود با دويست ديناد و صره هاي آن جناب در بسياري مال مثل 

و روايت آرده اند مردم از ان جناب و بسيار روايت آرده اند و افقه اهل زمان خود و احفظ همه بود . بود 
نيكوتر بود و بحزن قرآن مجيد را تلاوت مي نمود بحديكه هر آتاب خدا را و صوتش در خواندن قرآن از همه 

آه مي شنيد تلاوتش را مي گريست و مردم مدينه آن حضرت را زين المجتهدين مي گفتيد و ناميده شد بكاظم 
بجهت آظم غيظش و صبرش بر آنچه وارد مي شد بر جنابش از ظلم ظالمين تا آنكه در حبس و بند ايشان 

مي فرمود آه من استغفار. ت مقتول از دنيا رف ميكنم در هر روزي پنج هزار مرتبه و خطيب بغدادي مه از  
اعاظم اخل سنت و موثقين از مورخين و قدما ايشانست گفته آه موسي بن جعفر عغليه السلام را عغبد صالح   

مبر صلي مي گفتند از شرت عبادت و آوشش و اجتهادش و گفته روايت شده آه آن حضرت داخل مسجد پيغ
و به مسجد رفت در اول شب شنيدند آه پيوسته مي گويد عظم الذتب من عبدك فليحسن العفو  االله عليه و آله شد
من عندك و اين را مكرر گفت با داخل صبح شد و در خبري از مامون نقل شده در ورود حضرت موسي بن 

  : جعفر عليه السلام بر هارون الرشيد مامون گفته
خد قد انهكته العبادة  آانهاذ دخل شيخ مس  . شن بال قد آلم السجود وجهه و انفه 

يعني وارد شد بر پدرم پيرمردي آه صورتش از بيداري شب و عغبادت زرد و ورم دار شده بود و عبادت او 
را ريجور و لاغر آرده بود بحديكه مانند آشك پوسيده شده بود و آثرت سجده صورت و بيني او را مجروح 

 . و در صلوات بر آن حضرت در وصف آن جناب گفته شده حليف السجدة  الطويلة  والدموع العغزيزة آرده بود
 مولف آويد شايسته ديدم در اينجا چند روايت در مناقب و مفاخر حضرت موسي بن جعفر عليه السلام ايراد آنم

:  
  : اول ــ در سجداب و عبادات آن حضرت در شبانه روز

ق از عبداالله قزويني آه گفتروايت آرده شيخ صدو روزي بر فضل بن ربيع داخل ضشدم بر بلم خانه خود  
نشسته بود چون نظرش بر من افتاد مرا ظلبيد چون نزديك رفتم گفت از اين زوزنه نظر آن در آن خانه چه مي 

مي نمايد آه بيني گفتم جامه اي مي بينم آه بر زمين افتاده است گفت نيك نظرآن چون تامل آردم گفتم مردي 
به سجده رفته باشد گفت مي شناسي او را ؟ گفتم نه گفت اين مولاي تو است گفتم مولاي من آيست؟ گفت 

تجاهل مي آني نزد من ؟ گفتم نه من مولائي براي خود گمان ندارم گفت اين موسي بن جعفر عليه السلام است 
مگر بر اين حالتي آه مي بيني چون نماز بامداد را من در شب و روز تفقد احوال او مي نمايم و او را نمي يابم 

ادا مي آند تا طلوع آفتاب مشغول تغعقيب است پس بسجده مي رود و پيوسته در سجده مي باشد با زوال شمس 
و آسي را موآل آرده است آه چون زوال شمي شود او را خبر آند چون زوال شمس مي شود بر مي خيزد و 

مشغول مناز مي شود پس مي دانم آه بخواب نرفته بوده است در سجود خود و بي آنكه وضوئي تجديد آند 
چون نماز ظهر و عصر را با نوافل ادا مي آند باز بسجده مي رود و و در سجده مي باشدتا غروب آفتاب و 
چون شام مي شود بنماز بر مي خيزد و بي آنكه حدثي آند يا وضوئي تجديد نكمايد مشغول نماز مي گردد و 

يوسته مشغول نماز و تغقيب مي باشد با و قت نماز خفتن داخل مي شود و نماز خفتن را ادا مي آهند و چون پ
از تعقيب نماز خفتن فارغ مي شود افطار مي نمايد بربرياني آه برايش مي آورند پس تجديد و ضو مي نمايد و 



اني بر بالين خواب استراحت مي نمايد بعد از آن سجده بجا مي آورد و چون سر از سجده بر مي دارد اندك زم
پس بر ميخيزد و تجديد و ضو مي نمايد و پيوسته مشغول عبادت و نماز و دعا و تضرع مي باشد تا صبح و 

چون صبح طالع شد مشغول نماز صبح مي گردد و با او را بنزد من آورده اند عادت او چنين است و بغير اين 
ين سخن را از او شنيدم گفتمجون ا. حالت چنزي از او نديده ام  از خدا بترس و اراده بدي نسبت باو مكن آه  

باعث طزوال نعمت تو گردد زيرا آه هيچكس بد نسبت به ايشان نكرده است مگر آنكه بزودي در دنيا بجزاي 
ردم فضل گفت آه مگرر تنزد من فرستاده اند آه او را شهيد آنم و من قبول نكردم و اعلام آ. خود رسيده است 

  .ايشان را آه اين آار ااز من نمي آيد د و اگر مرا بكشند نخواهم آرد آنچه از من توقا دارند
  : دوم ــ در دعاي آن حضرت است بجهت خلاصي از حبس

و بيز روايت آرده از ما جنلويه از علي بن ابراهيم از پدرش آه گفت شنيدم از بعضي اصحاب آه مي گفت و 
عفر عليه السلام را محبوس ساخت مي ترسيد از جانب او آه او را بكشد چون شب قتي آه رشيد موسي بن ج

  :در آمد وضو تازه آرد و روي بقبله نمود وچچهار رآعت نماز آرد پس اين دعا بر زبان راند
ياسيدي نجني من حبس هرون الرشيد و خلصني من يده يا مخلص الشجر من بين رمل و طين و ما و يا مخلص 

بين فرث و دم و يا مخلص الولد من بين مشيمة  و رحم و يا مخلص النار من بين الحديد و الحجر و يا اللبن من 
اين دعا آرد مردي ) ع(گفت چون موسي . مخلص الروح من بين الاحشاء و الامعا خلصني من يدي هرون 

 يا هازون رها آن سياه در خواب هارون آمد شمشيري برهنه در دست داشت ئ بر سر او بايستاد و مي گفت
موسي بن جعفر عليه السلام را و اگر نه گردنت را با اين شمشير ميزنم هارون بترسيد و حاجب را بخواند و 

زنداانبان گفت آيست ؟ گفت خليفه . گفت برو بزندان و موسي را رها آن حاجب بيرون آمد و در زندان بكوفت 
ترا مي خواند آن حضرت برخاست هراسان و گفت مرا موسي را مي خواند زندا نبان گفت يا موسي خليفه 

ميان شب جز براي شر نخواند پس گريان و غمگين نزد هازون آمد و سلام آرد هارون جواب گفت و گفت 
وضو تازه آردم و : بخدا ترا قسم مي دهم آه هيچ در  اين شب دعائي آردي؟ گفت آري گفت چه يبود ؟ فرمود 

م بآسمان برداشتم و گفتم ايچهار رآعت نماز گذاردم و چش سيدم مرا از دست هارون و شر او خلاص گردان  
هارون گفت خداي عزوجل دعاي ترا اجابت نمود پس آن جناب را سه خلعت داد و اسب خود را مرآوب او 

پس گفت اين گلمات را بمن تعليم آن پس او را بحاجب سپرد تا . ساخت و اآرامش نمود و نديم خود گردانيد 
نزد او) ع(نه رساند و موسي بخا شريف و آريم شد و هر پيجشنبه نزد او مي آمد تا بار دوم او را حبس نمود و  

يد آرد٩رها نكرد تا بسندي بن شاهك سپرد آن ملعون او را بزهر شه  .  
  : سيم ــ در متعبده شدن آنيز هارون است ببرآت آن حضرت

وسي بن جعفر ععليه السلام در وقتي آه در حبس بود روايت شده آه هارون رشيد فرستاد بنزد حضرت م
آنيزي عغاقله و صاحب جمال آه آن جناب را خدمت آند در زندان و ظاهرا نظرش در اينكار آن بود آه شايد 

انه بدست آورد و ٩حضرت بسوي او ميل منايد و قرد او در نظر مردم آم شود يا آنكه براي تضييع آن جناب به
فحص از حال او نمايد خادم ديد آن آنيز را آه پيوسته براي خدا در سجده است و سر بر حادمي فرستاد آه ت

نمي دارد و مي گويد قدوس قدوس سبحانك سبحانك سبحانك پس بردند او را بنزد هازون ديدند از خوف خدا 
ه اي ؟ مي مي لرزد و چشم بآسمان دوخته و مشغول گشت بنماز از او پرسيدند اين چه حالتست آه پيدا آرد

گفت عبد صالح را ديدم آه چنين بود و پيوسته آن آنيز بهمين حال بود تا وفات آرد و ابن شهر آشوب اين 
 . روايت را مفصل بقل آرده و علامه مجلسي رحمة االله عليه آن را در جلا العيون نوشته

  :چهارم ــ در حسن خلق آن حضرتست نسبت به عمري بد آردار
 روايت آرده اند آه در مدينه طيبه مردي بود از اولاد خليفه دوم آه پيوسته حضرت امام شيخ مفيد و ديگران

موسي عليه السلام را اذيت مي آرد ناسزا به آن جناب مي گفت و هر وقت آه آن جناب دا مي ديد به 
 بگذاريد تا آنكه روزي بعضي از آسان آن حضرت عرض آردند آه. اميرالمومنين عليه السلام دشنام مي داد 

ما اين فاجر را بكشيم حضرت ايشان را نهي آرد از اين آار نهي شديدي و زجر آرد ايشان را و پرسيد آه آن 
مرد آجا است ؟ عرض آردند آه در يكي از نواحي مدينه مشغول زراعتست حضرت سوار شد از مدينه بديدن 

خود   بهمان نحو آه سوار بر حمارحضرت. او تشريف برد و قتي رسيد آه او در مزرعه خود توقف داشت 
بود داخل مزرعه شد آن مرد صدا زد آه زراعت ما را نمال از آنجا نيا حضرت بهمان نحو آه مي رفت رفت 

تا باو رسيد و نشست نزد او و با او بگشاده روئي و خنده سخن گفت و سوال آرد از او آه چه مقدار خرج 
چه مقدار اميد داري از آن بهره ببري گفت غيب نمي دانم زراعت خود آردهاي ؟ گفت صد اشرفي فرمود 

حضرت فرمود من گفتم چه اندازه اميد داري عايدت بشود ؟ گفت اميد دارم آه دويشت اشرفي عايد شود پس 
حضرت آيسه زري بيرون آوردند آه در آن سيصد اشرفي بود و بان مرحمت آردند و فرمودند اين را بگير و 

ت و حقتعالي روزي خواهد فرمود ترا در آنچه اميد داري عمري برخاست و سر آن زراعتت نيز باقي اس
حضرت را بوسيد و از آن جناب در خواست آه از تقصيرات او بگذرد و او را عفو نمايد حضرت تبسم فدمود 

و برگشت پس از آن غعمري را در مسجد ديدند نشسته چون نگاهش به آن حضرت افتاد گفت االله اعلم حيث 
جعل رسالته اصحابش با وي گفتند آه قصه تو چيست تو پيش از اين غير اين مي گفتي گفت شنيديد آنچه گفتم ي



پس شروع آرد به آن حضرت دعا آردن اصحابش با او مهاصمه آردند او نيز با ايشان مخاصمه . باز بشنويد 
ه بوديد يا آنچه من اراده آردم آرد پس حضرت فرمود بكسان خود آه آدام يك بهتر بود آنچه شما ازاده آرد
 . همانا من اصلاح آردم اسر او را بمقدار پولي و آفايت آردم شر او را بآن

  :پنجم ــ در جلوس ان حضرتست در روز نوروز در مجلس تهنيت بامر منصور
رد ابن شهر اشوب روايت آرده آه روز نورطوزي بود آه منصور دوانيقي امام موسي عليه السلام را امر آ

آه آن جناب در مجلس تهنيت بنشيند و مردم بجهت مبارآباد او بيايند و هدايا و تحف خويش را نزد او بگذارند 
من در اخباري آه از جدم رسول خدا صلي االله عليه و آله : حضرت فرمود . و آن جناب قبض اموال فرمايد 

يتي بوده از براي فرس و اسلام او را محو وارد شده تفتيش آردم از براي اين عيد چيزي نيافتم و اين عيد س
نموده و پناه مي برم بخدا از آنكه احيا آنم چيزي را آه اسلام محو آرده باشد آن را منصور گفت آه اين آار 
بجهت سياست لشكر و جند مي آنم و شما را بخداوند عظيم سوگند مي دهم آه قبول آني و در مجلس بيشيني 

مجلس تهنيت بنشست و امرا و اعيان لشكر بخدمتش فرفياب شدند و او را تهنيت پس حضرت قبئل فرمود و در 
گفتند و هدايا و تحف خود مي گذرانيدند و منصور خارمي را موآل آرده بود و در نزد آن جناب ايستاده بود 

رض اموال را آه مي آورتددند ثبت سياهه مي آرد پس چون مردمان آمدند آخر ايشان پير مردي وارد شد ع
)ص(آرد يا بن رسول االله  من مردي فقير مي باشم و مالي نداشتم آه از براي شما تحفه آورم و ليكن تحفه  

 : آوردم از براي شما سه بيتي را آه جدم در مرثيه جدت حسين بن عليهماالسلام گفته و آن سه بيت اين است
  علاك غبار            يوم الهياج و قدعجبت لمصقول علاك فرنده                                      
  و لاسهم نفذتك دون حرائر                       يدعون جدك و الدموع غزاز                         
  الا تقضقضت السهام و عقها                     عن جسمك الاجلال والاآبار                         

ترا بنشين بارآاالله فيك پس سر خود را بجانب خادم منصور بلند آرد و فرمود حضرت فرمود قتول آردم هديه 
بدو نزد امير او را خبر ده آه اين مقرار مال جمع شده و اين مالها را چه بايد آرد خادم رفت و برگشت و گفت 

 آه منصور مي گويد آه  بمام را بشما بخشيدم در هر چه خواهي صرف آن پس حضرت تآن مرد پير فرمود
  . تمام اين مالها را بردار و قبض آي همانا من بمام را بتو بخشيدم

  : ششم ــ در نوشتن آن حضرتست آاغذي توالي در توصيه در حق مومني
علامه مجلسي در بحار در احوال حضرت موسي بن جعفر عليه السلام از آتاب قضا حقوق المومنين نقل آرده 

ري روايت آرده آه گفت يكي از آتاب يحيي بن خالد بر ما والي شد و بر آه او باسناد خود از مردي از اهل 
گردن من بود از سلطان بقاياي خراج ملك آه اگر از من مي گرفتند فقير و بي چيز مي شدم چون آن شخص 

والي اهل اين مذهب است و ادعاي بشنع مي آند باز من خائف بودم آه مبادا شيعه نباشد و چون من نزد او 
 مرا حبس آند و مطالبه مال منابد و مرا آسيبي برساند لا جرم رايم بر ان قرار گرفت آه پناه بحقتعالي بروم

برم و خدمت امام زمان خويش مشرف شوم و حال خود را براي آن حضرت بگويم با چاره اي براي من آند 
 رسيدم و از حال خود پس سفر حج آردم و خدمت مولاي خود حضرت صابر يعني موسي بن جعفر عليه اللام

شكايت آردم و چاره آار خويش طلبيدم آن حضرت آاغذي براي او نوشت و بمن عطا فرمود آه باو برسايم و 
  : آنچه در آن نامه مرقوم فرموده بود اين آلمات بود

آربة  او بسماالله الرحمن الرحيم اعلم انلله تحت عرشه ظال النسكنه الا من اسدي الي اخيه معروفا او نفس عنه 
 . ادخل علي قلبه سروزا و هذا اخوك والسلام

يعني بدان بدرستي آه از براي خداوند تعالي در زير عرشش سايه رحمتي است آه جاي نمي گيرد در آمگر 
آسي آه نيكوئي و احسان آند به برادر خود يا آسايش دهد او را از غمي يا داخل آند بر او سروري و اين 

لام پس چون از حج برگشتم شبي بمنزل والي رفتم و اذن خواستم و گفتم خدمت والي برارد تو است و اتلس
عرض آنيد آه مردي از جانب حضرت صابر عليه السلام پيغامي براي شما آورده چون اين خبر به آن والي 

 گرفت خدات پرست رسيد خودش از خوشحالي پا برهنه آمد تا در خانه و در را باز آدر و مرا بوسيد و در بر
و مكرر ما بين چشمان مرا بوسه داد و پيوسته از احوال امام عليه السلام مي پرسيدند و هر زمان آه مت خبر 

سلامتي ائو را مي گفتم شاد مي گشت و شكر خداي بجا مي آورد پس مرا داخل خانه آرد و در صدر مجلس 
م را بيرون آوردم و باو ددادم چون آن پس من آاغذ امام عليه السلا. خود نشانيد و خودش مقابل من نشست 

مكتوب شريفرا گرفت ايستاد و ببوسيد قرائت آرد و چون بر مضمون آن مطلع شد مال خود و جامه خاي خود 
را طلبيد و هر چه درهم و دينار و جامه بود با من بالسويه قسمت آرد و آنچه از اموال آه ممكن نبود قسمت 

 چه را آه با من قسمت مي آرد در عقبش مي گفت اي برادر آيا مسرورت شود قيمتش را بمن عطا آرد و هر
آردم مي گفتم بلي بخدا سوگند زياده مسرورم آردي پس دفتر مطالبات را طلبيد و آنچه باسم من در آن بود 

 محو آرد و نوشته اي بمن داد مشتمل بر برائت ذمه من از آن مالي آه ساطاان از من مي خواسته پس من با او
وداع آردم و از خدمتش بيرون آمدم و با خود گفتم آه اين مرد آنچه بمن احشسان آرد من قدرت مكافات آن 
ندارم بهتر آنست آه سفر حج گذارم و براي اوئ در موسم دعا آنم و هم خدمت مولاي خود شرفيات شوم و 

ي او پس ببجانب حج رفتم و خدمت احسان اين مرد را نسبت بخودم برايش نقل آنم تا آن جناب نيز دعا آند برا



مولاي خود زسيدم و شروع آردم بنقل آردن قضيه مرد والي من حريث مي آردم و پيوسته صورت مبادرك 
امام از خوشحالي و سرور افروخته مي شد عرض آردم اي مولاي من مگر آارهاي اين مرد شما را مسرور 

را مسرور آرد و االله جدم ( ع)رود آرد اميدالمومنين آرد فرمود بلي بخدا سوگند همانا آارهاي او مرا مس
  . رسول خدا صلي االله عليه و آله را مسرور آرد همانا حقتعالي را مسرور آرد

مولف گويد آه اين حديث را شيخ احمد بن فهد در آتاب عدة  الداعي باختلاف آمي از يقظين جد حسن بن علي 
بود و در جاي صابر صادق عليه السلام ذآر شده و علامه مجلسي بن يقظين روايت آرده فرموده آه در اهواز 

در آتاب عشرت بحار اشاره بروايت ابن فهد آرده و فرموده آه اين روايت  آه مروي بودن از حضرت 
  . موسي بن جعفر عليه السلام باشد اظهر است

  :هفتم ــ در سبب شدن آن حضرتست براي توبه بشرحافي
بشرحافي توبه آرد و سببش ( ع)كرامة  نقل آرده آه بر دست حضرت موسي بن جعفر علامه حلي در منهاجال

؛ن شد آه روزي آن حضرت گشذشت از در خانه او در بغداد شنيد صداي سازها و آواز غناها وو ني و رقص 
ا آه از آن خانه بيرون مي آيد پس بيرون آمد از آن خانه آنيزآي و در دستش خاآروبه بود آن خاآروبه ر

. فرمود اي آنيزك صاحب اين خانه آزاد است يا بنده است گفت آزاد است  ريخت بر در خانه حضرت باو
فرمود راست گفتي اگر بندهت بود از مولاي خود مي ترسيد آنيزك چون برگشت آقاي او بشر بر سر سفره 

رد بشر به پاي برهنه شراب بود پرسيد چه باعث شد ترا آه دير آمدي ؟ آنيزك حكايت را براي بشر نقل آ
بيرون دويد و خدمت آن حضرت رسيد و عذر خواست و گريه آرد و اظهار شرمندگي نمود و از آار خود 

  . توبه آرد بر دست شريف آن حضرت
مولف گويد آه بشر را سه خواهر بوده آه بر طريقه او سلوك مي آردند و صوفيه را اعتقاد تمامي است باو و 

 بواسطه آنكه پا برهنه بود هميشه و سبب پا برهنگيش ظاهرا آن بوده آه پا برهنه خدمت ائ را حافي مي گفتند
امام موسي عليه السلام دويده و بسعادت عظمي رسيده و بعضي نقل آردهاند آه سر پابرهنگي او را از خودش 

 روند وفات آرد پرسيدند در جواب گفت و االله جعل لكم الارض بساطا ادب نباشد آه بر بساط شاهان با آفش
 . بيست و شش سنه دويست و

 : هشتم ــ در اهتمام آن حضرتست باعانت مرد پير
روايت شده از زآرياي اعور آه گفت ديدم حضرت ابوالحسن مموسي عليه السلام را آه ايستاده بود بنماز و 

صائي داشت مي نماز مي خواند و در پهلوي آن حضرت پسرمردي سالخورده بود قصد آرد از جاي برخيزد ع
خواست عصاي خود را بدست آورد حضرت با آنكه در نماز ايستاده بود خم شد عصاي پير را برداشته بدشتش 

مولف گويد آه از اين روايت معلوم مي شود آثرت اهتمام در امر پيرمرد . داد پس برگشت بموضع نماز خود 
تو قير آند پيرمردي را بجهتو اعانت او و اجلال و توقير او همانا روايت شده آه هر آه  سپيدي مويش  

حقتعالي او را ايمن آند از برس بزرگ روز قيامت و آنكه تجليل خدات است تجليل آسي آه در اسلام موي 
خود را سپيد آرده و از حضرت رسول صلي االله عليه و آله و سلم مرويشت آه فرمود گرامي داريد پيران 

ن پيرمردان و نيز زوايت شدههمانا از تجليل خدا است گرامي داشت آه فرمود برآت با پيران شما است و  
  .پيرمرد در ميان اهل خود مانند پيغمبر است در ميان امت خود

 : نهم ــ در ورود آن حضرتست بر هارون و تو قيرهارون آنحضرت را
ده بودم گفت مي شيخ صدوق در عغيون روايت آرده از سفيان بن نزار آه گفت روزي بالاي سر مامون ايستا

گفتند اين چگونه بود و . دانيد آي تعليم آرد بمن تشيع را ؟ همه گفتند نه بخدا نمي دانيم گفت رشيد مرا آموخت 
عقيم آسي را گويند آه )حال آنكه رشيد اهلبيت را مي آشت گفت براي ملك مي آشت زيرا آه ملك عقيم است 

ايده نمي آند زيرا آه شخص در طلت آن پرد و برادر و عمو او را فرزند نشود نيعني در ملك و سلطيت تسب ف
آنگاه مامون گفت من با پدرم رشيد سالي بحج رفتيم وقتي آه بمدينه رسيد با دربان ( و فرزند خود را مي آشد 

خود گفت بايد آسي بر من داخل نشود از اهل مكه يا مدينه از پسران مهاجر و انصار و بني هاشم و ساير 
آنكه نسب خود باز گويد پس آسي آه داخل ميشد مي گفت من فلان بن فلانم تا بجد بالاي خود هاشم قريش مگر 

يا قريش يا مهاجر يا انصار برمي شمرد پس او را عطائي مي داد و پنج هزاز زر سرخ و آمتر تا دويست زر 
د و گفت يا سرخ بقدر شرف و مهاجرت پدرانش پس من روزي ايستاده بودم آه فضل بن ربيع در آم

ااميزالمومنين بردر آسي ايستاده است و اظهار مي دارد آه او موسي بن جعفرين محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن ابيطالب است پدرم رو بما آرد و من و امنين و موتمن و سانر سرهنگان بالاي سرش ايستاده بوديم و 

گفت اذن دهيد او را و فدود نيايد مگر بر بساط من و پس . گفت خود را محافظت آنيد يعني حرآت نالايق نكنيد 
متا در اين حال بوديم آه داخل شد پيرمردي آه از آثرت بيداري شب و عبادت زرد رنگ گران جسم و 

آماسيده روي بود و عبادت او را گداخته بود همچو مشگ آهنه شده و سجود روي و بيني او را خراش و زخم 
يد خود را از حماري آه بر آن سوار بود فرود افكند رشيد بانگ زد لا واالله فرود آرده بود و چون رشيد را بد

ميا مگر بر بساط من پس دربانان او را از پياده شدن مانع گشتند ما همه بنظر اجلال و اعظام در او نظر مي 
ند پس فرود آمد و آرديم و او همچنان بر حمار سواره بيامد با نزد بساط و سرهنگان همه گرد او در آمده بود



رشيد يرخاست و تا آخر بساط او را استقبال نمود و رويش و دو چشمش ببوسيد و دستش بگرفت و او را 
بصدر مجلس درآورد و پهلوي خود او را نشانيد و با او سخن مي آرد و روي باو داشت و از او احوال مي 

نصد در مي گذرند گفت همه فرزندان تواند پرسيد پس گفت يا اباالحسن عيال تو چند مي شود؟ فرمود از پا
فرمود نه اآثرشان موالي و خامانند اما فرزندان من سي وچند است اينقدر پسر و اينقدر دختر گفت چرا دختران 

را با بني اعمام و اآفاء ايشان تزويج نمي آني فرمود دسترسي آنقدر نيست گفت ملك و مزرعه تو چونست؟ 
اه نمي دهد گفت هيچ قرض داري؟ فرمودآري گفت چندي مي شود فرمود ده فرمودگاه حاصل مي دهد و گ

مي شود گفت يان عم مي دهم ترا آنقدر مال آه پسران را آدخدا آني و دخترانرا عروس " هزار دينار تخمينا
آني و مزرعه را تعمي رآني حضرت دعا آرد او را و ترغيب فرمود او را بر اين آار آنگاه فرمود اي امير 

اي عز وچل واجب آرده است برخد واليان عهد خود يعني ملوك و سلاطين آه فقيران امت را از خاك بردارند  
و از جاب ارباب ديون وامهاي ايشان را بگذارند و صاحب عيالان را دستگيري آنند و برهنه را بپوشانند و 

ني آه اينكار آنند گفت مي آنم يا باعاني يعني اسيران محنت و تنگدستي محبت و نيكي آنند و تو اولي از آنا
ابالحسن بعد از آن برخاست و رشيد با او برخاست و دو چشمش و رويش ببوسيد پس روي بمن و امين و 

موتمن آرد و گفت يا عبداالله و يا محمد و يا ابراهيم برويد همراه عموي خود و سيد خود و رآاب او را بگيريد 
ست آنيد و تا منزل او را مشايعت نمائيد پس ما چنان آرديم آه پدر گفته و اور اسوار آنيد و جامه هايش را در

پنهان روي بمن آرد و مرا بخلافت بشارت داد و ) ع(بود و در راه آه در مشايعت او بوديم حضرت ابوالحسن 
تر گفت چون مالك اين امر شوي با ولد من نيكويي آن پس بازگشتيم و من از فرزندان ديگر بر پدر جرات بيش
داشتم چون مجلس خالي شد با او گفتم يا اميرالمومنين اين مردگي بود آه تو او را تعظيم و تكريم نمودي و 

براي او از مجلس خود برخاستي و استقبال نمودي و بر صدر مجلس نشاندي و از او فروتر نستي بعد از آن ما 
 است برخلق و خليفه او است ميان بندگان را فرمودي تا رآاب او گررفتيم گفت اين امام مردمان و حجت خدا

گفتم يا اميرالمومنين نه آنست اين صفتها آه گفتي همه از آن تست و در تو است گفت من امام جماعتم در ظاهر 
امام حقست واالله اي پسرك من آه او سزاوارتر است بمقام رسوول خدا ) ع(بقهر و غلبه و موسي بن جعفر 

بخدا آه اگر تو در اين امر يعني دولت و خلافت با من منازعت آني سرت آه از من و از همه خلق و ) ص(
دو چشمت در اوست بردارم  زيرا آه ملك عقيم است و چون خواست از مدينه بجانب مكه رحلت آند فرمود تا 

ببر و بگو ) ع(آيسه سياهي در او دويست دينار آردند و روي بفضل آرد و گفت اين را نزد موسي بن جعفر 
اين وقت دست تنگ بوديم و خواهد آمد عطاي ما بعد از اين من برخاستم و پيش  اميرالمومنين مي گويد ما در

رفتم گفتم يا اميرالمومنين تو پسرهاي مهاجران و انصار و ساير قريش و بني هاشم را و آنانكه نمي داني حسب 
را دويست دينار مي دهي آه آمتر ) ع(ر و نسبشان را پنج هزار ينار و مادون آن را مي هي و موسي بن جعف

و خسيستر عطاي تو است آه با مردمان مي آني و حال آنكه او را آن اآرام و اجلال و عظام نمودي گفت 
اشكت لا ام لك خاموش باش مادر مباد تو را آه اگر من مال بسيار عطا آنم او را ايمن نباشم از او آه فردا 

از شيعيان و تابعان خود و آنكه تنگدست و پريشان باشند او و اهلبيتش بزند بر روي من صد هزار شمشير 
 .بهتر است براي من و براي شما از اينكه فراخ باشد دستشان و چشمشان

 :دهم ـ حديث هندي و اسلام آوردن راهب و راهبه بدست آن حضرت
م موسي بن جعفر عليه بودم نزد حضرت ابو ابراهي: شيخ آليني از يعقوب بن جعفر روايت آرده آه گفت

آه آمد نزد او مردي از اهل نجران يمن از راهبهاي نصاري و با او بود زني راهبه پس رخصت طلبيد  السلام
چون فردا شود بياور ايشان را نزد چاه ام : براي دخول آنها فضل بن سوار امام عليه السلام در جواب فرمود

يديم ايشان را آه آمده اند پس امام امر فرمود بوريايي آه از برگ الخير راوي مي گويد ما فردا رفتيم بهمانجا د
خرما ساخته بودند آوردند و زمين را با آن فرش آردند پس حضرت نشست و ايشا نشستند پس شروع آرد آن 
زن بسوال و مسائل بسياري پرسيد و حضرت تمامي آنهارا جواب داد آن وقت حضرت از او پرسيد چيزهايي 

اب آنها را نداشت تا بگويد پس اسلام آورد آنگاه آن مرد راهب شروع آرد بسوال آردن و آه آن زن جو
حضرت جواب مي داد از هرچه او پرسيد پس آن راهب گفت آه من در دين خود محكم بودم و نگذاشتم در 

 آه در روي زمين مردي از نصاري را آه علم او بهعلم من برسد و بتحقيق شنيدم آه مردي در هند مي باشد
وقت بخواهد مي رود بيت المقدس در يك شبانه روز و برمي گردد بمنزل خود در زمين هند پس پرسيدم آه 
اين مرد در آدام زمين هند است گفته شد در سندانست و پرسيدم از آنكس آه مرا به احوال او خبر ده آه آن 

وزير سليمان بآن اسم ظفر يافت و بسبب مرد از آجا اين قدرت بهمرسانيده گفت آموخته آن اسمي را آه آصف 
آن آورد آن تختي را آه در شهر سبا بود و حقتعالي ذآر فرمود آن را در آتاب شما و براي ما آه صاحبان 
دينيم در آتابهاي ما پس حضرت امام موسي عليه السلام از او پرسيد آه از براي خدا چند اسم است آه بر 

ه دعا البته مستجاب مي شود راهب گفت اسمهاي خدا بسيار است و اما محتوم گردانيده نمي شود به اين معني آ
از آنها آه سائلش رد آرده و نوميد نمي شود هفت است حضرت فرمود خبر بده مرا بآنچه از آنها در حفظ 
ي داري راهب گفت نه قسم بخدايي آه فرستاد توريه را بموسي و گردانيد عيسي را عبرت عالمين و امتحان برا

شكرگذاري صاحبان عقل و گردانيد محمد صلي االله عليه و آله برآت و رحمت و گردانيد علي عليه السلام را 



عبرت و بصيرت يعني سبب عبرت گرفتن مردمان و بينايي ايشان در دين و گردانيد اوصياء را از نسل محمد 
تاج نمي شدم در طلب آن بكلام تو و نمي و علي عليهما السلام آه نمي دانم آن هفت اسم را و اگر مي دانستم مح

برگرد بذآر آن شخص هندي راهب گفت شنيدم : آمدم بنزد تو و سوال نمي آردم از تو پس حضرت باو فرمود
اين اسمها را ولكن نمي دانم باطن آنها را و نه ظاهر آنها را و نمي دانم آه چيست آنها و چگونه است و علمي 

ه شدم تا بسندن هند پس پرسيدم از احوال آن مرد گفتند آه او ديري بنا آرده در ندارم بخواندن آنها پس روان
آوهي و بيرون نمي آيد و ديده نمي شود مگر در هر سالي دو مرتبه و اهل هند راگمان اينست آه خداوند تعالي 

د بدون تخم روان آرده است براي او چشمه اي در ديرش و گمان آرده اند آه براي او زراعت روئيده مي شو
شود براي او بدون آنكه عمل آند در آشت پس رفتم تا رسيدم بدر منزل او پس ماندم در  پاشيدن و آشت مي

آنجا سه روز نمي آوفتم در را و آاري هم نمي آردم براي گشودن آن پس چون روز چهارم شد گشود حقتعالي 
تان خود را از بزرگي آن نزديك بود بيرون بيايد در را باينكه آمد ماده گاوي آه بر او هيزم بود و مي آشيد پس

آنچه در پستان او بود از شير پس زور آورد بدر در گشوده شد من از پي او رفتم و داخل شدم يافتم آن مرد را 
ايستاده نظر مي آرد بآسمان مي گريست و نظر مي آرد بر زمين و گريه مي آرد و نظر مي افكند بكوهها مي 

وي تعجب گفتم سبحان االله چقدر آم است مثل تو در اين زمانه او گفت بخدا قسم آه نيستم گريست پس من از ر
 يعني ٠من مگر حسنه از حسنات مرردي آه اگذاشتي او را در پشت سر خود در وقتي آه متوجه اينجا شدي 

ز اسمهاي پس گفتم باو آه بمن خبر داده اند آه نزد تو اسمي است ا) حضرت موسي بن جعفر عليه السلام
خداي تعالي آه ميرسي بعدد آن در يك شبانه روز به بيت المقدس و برمي گردي بخانه خود گفت آيا مي شناسي 
بيت المقدس را؟ گفتم ممنن نمي شناسم مگر بيت المقدسي آه درشام است گفت نيست آن بيت المقدس و لكن او 

گفتم او را آنچه من شنيده ام تا . عليهم السلام استآن بيتي است آه مقدس و پاآيزه شده است و آن بيت آل محمد 
امروز بيت المقدس همان است آه در شام است گفت آن محرابهاي پيغمبرانست و آنجا را حظيره المحاريب مي 
گفتند يعني محوطه اي آه محرابهاي پيغمبران در آنجا است تا آنكه آمد زمان فترة  آن زماني آه واسطه بود ما 

عيسي صلوات االله عليهما و نزديك شد بلا به اهمل شرآت و حلت النقمات في دورالشياطين و بين محمد و 
فرمود آمد نقمتها و عذابها درخانه هاي شياطين وبعضي جلت النغمات بجيم و غين خوانده اند يعني بلند و 

و مجالس علماي اهل آشكارا شد سخنان آهسته در خانه هاي شياطين يعني بدعنها وشبهه هاي باطله در مدارس 
ضلات پس تحول و نقل دادند نامها را از جاها بجاهاي ديگر و عوض آردند نامها و اينست مراد از قول خداي 

 :تعالي
 ان هي الا اسماء سميتموها انتم و اباوآم ما انزل االله بها من سلطان

ن مرد هندي آه من سفر آردم بطن آيه براي آل محمد عليهم السلام است و ظاهرش مثل است پس گفتم من به آ
بسوي تو از شهري دور و مرتكب شدم در توجه بسوي تو درياها و غمها و اندوه ها و ترسها و روز و شب 
مي آردم بحالت مايوسي از آنكه ظفر يابم بحاجت خود او گفتم نمي بينيم مادرت را آه حامله بتو شد مگر بر 

دانم پدرت را وقتي آه ارادهحالي آه حاضر شده نزد او ملكي آريم و نمي  نزديكي داشته با مادرت مگر آنكه  
غسل آرده و نزد مادرت آمده با حال پاآيزگي و گمان نمي آنم مگر اين را آه پدرت خوانده بود سفر چخارم 
انجيل يا تورية  را در آن بيدراي شب خود آه عاقبت او و تو بخر شده برگرد از هرجا آه آمدي پس روان شو 

ود آئي در مدينه محمد صلي االله عليه و آله آه آنرا طيبه مي گويند ونام آن در زمان جاهليت يثرب بوده تا فر
پس متوجه شو بسوي موضعي از آن آه آن را بقيع گويند پس بپرس آه دار مروان آجا است آنجا منزل آن و 

  بپرس از آن مرد سياه آه ميسه روز در آنجا درنگ آن تت از تعجيل نفهمند آه براي چه آار آمده اي پس
باشد بر در آن سراي بوريا مي بافد و نام بوريا در شهرهاي ايشان خصف است پس مهرباني آن با ان پيرمد و 

بگو باو آه فرستاده است مرا بسوي تو خانه خواه تو آه منزل مي آرد در آنج خانه در آن اطاقي آه چهار 
و احوال فلان بن فلان فلانيچوب دارد يعني در ندارد و سوال آن از ا يعني موسي بن جعفر علوي عليه  

السلام و بپرس از او آه آجا مجلس او و بپرس آه آدام ساعت گذر مي آند در آن مجلس پسر هرآينه خواهد 
نمود آن پيرمرد ترا آنكس آه گفتم يا نشني او را بيان مي آند براي تو پس مي شناسي او را بآن نشاني و من 

آنم وصف او را براي تو گفتمبيان مي  هر گاه ملاقات آردم او را چه آار آنم گفت بپرس از او آنچه شده است  
  و آنچه خواهد شد و از معالم دين هر آه گذشته و هرآه باقي مانده

چون آلام راهب باينجا رسيد حضرت ابو ابراهيم موسي بن جعفر عليه السلام باو فرمود بتحقيق نصيحت آرده 
 تو آه ملاقات آردي او را راهب گفت چيست نام او فدايت گردم فرمود متمم بن فيروز و او از ابناء ترا يار

عجم است و از آساني استكه ايمان آورده بخداوند يكتا آه شريك ندارد و پرستيده او را باخلاص يقين و گريخته 
و را پروردگار او حمت وهدايت فرمود از قوم خود چون ترسيده از ايشان آهدين او را ضايع آنند پس ببخشيد ا

او را براه راست و گردانيد او را ازمتقيان و شناسايي اداخت ميان او و ميان بندگان مخلصي خود و نيست هيچ 
سالي مگر آنكه او زيارت مي آند مكه را و حج مي گذارد و در سر هر ماهي يك عمره بجا مي آورد و مي آيد 

بفضل و اعانت خدا و همچنين جزا مي دهد خداوند شكر گذارندگان را پس راهب از جاي خودش از هند تا مكه 
پرسيد از آن حضرت از مسائل بسيار حضرت هريك را جواب داد و حضرت پرسيد از راهب از چيزهايي آه 



نبود نزد راهب از آنها جوابي پس حضرت او را خبر داد به جواب آنها بعد از آن راهب گفت خبر بده مرا از 
شت حرفي آه نازل شده از آسمان پس ظاهر شد در زمين چهار از آنها و باقي ماند در هوا چهار از آنها ه

يعني مضمون آنها هنوز بفعل نيامده در زمين مانند چيزي آه در هوا معلق باشد برآي نازل شود آن چهاري آه 
 خداوند نازل خواهد فرمود آنرا بر او و در هوا است و آي تفسير خواهد آرد آنها را فرمود قائم ما عليه السلام

تفسير خواهد آرد آنرا و نازل خواهد فرمود چيزي را آه نازل نفرموده بر صديقان و رسولان و هدايت 
شوندگان پس راهب گفت آه خبر بده مرا از دو حرف از آن چهار حرفي آه در زمين است آه آن چيست 

 فرمود خبر مي دهم تو را بهمه آن چهار حرفت
 .وحده لا شريك له باقيا و اثانيه محمد رسول االله صلي االله عليه و اله مخلصا اما اولهن فلا اله ال االله

اما او آنها پس توحيد است بر حاليكه باقي باشد بر جميع احوال و دوم رسالت حضرت رسالت پناه صلي االله 
ما اهل بيت پيغمبريم و چهارم آنكه شيعيان عليه و آله است بر حالي آه خالص شده باشد از آلايش و سوم آنكه 

ما از ما مي باشند و ما از رسول خدائيم و رسول االله صلي االله عليه و آله از خدا بسببي يعني اين اتصال و تعلق 
شيعه ما بما و ما به پيغمبر و پيغمبر بخدا بواسطه حبل و ريسمانيست آه مردا از آن دين است با ولايت و 

فت اشهدان لا اله الا االله وحده لا شريك له و ان محمد رسول االله صلي االله عليه و آله يعني محبت پس راهب گ
شهادت مي دهم آه مستحق عبادتي نيست مگر خداي يكتا آه شريك نيست او را و اينكه محمد صلي االله عليه و 

ا برگزيده خدا هستيد از آله رسول خدا است و اينكه آنچه آورده است از نزد خداي تعالي حقست و اينكه شم
مخلوقين و اينكه شيعيان شما پاآيزگانند و خوار شمرده شدگانند و از براي ايشنانست عاقبتي آه خدا قرار داده 

و فرموده العاقبه للمتقين يعني سرانجام نيكو آه ظفر و نصرتست در دنيا و بهشت پرنعمت در عقبي و حمد 
ت پس طلبيد حضرت جبه خزي و پيراهن قوهستاني و طيلساني و وستايش خداي را آه پروردگار عالمين اس

گفش و آلاهي و آنها را داد باو و نماز ظهر گذاشت و فرمود به آن مرد آه خود را ختنه آن او گفت آه من 
 . ختنه شدم در هفتم

مي آه مولف گويد آه فضال نبيل جناب ملا خليل در شرح آافي در شرح آلام راهب آه گفت اسماءاالله محتو
است فرموده مرا بهفت اسم هفت امام است آه علي و حسن و حسين و علي و محمد  سائلش رد نمي شود هفت

پس در اين زمان دوازده اسم است و گذشت در آتاب التوحيد در حيث . و جعفر و موسي عليه السلام است
الا بمعرفتنا"  العباد عملاچهارم باب بيست و سيم آه نحن واالله الاسماء الحسن التي لا يقبل االله من . 

فقير گويد خوب بود ايشان مرا بهفت اسم تمام معصومين عليهم السلام را مي گفتند زيرد آه اسامي مبارآه 
ايشان مراد بهفت اسم تمام معصومين عليهم السلام را مي گفتند زيرا آه اسامي مبارآه ايشان هفت است و از 

اي مبارك محمد علي فاطمه حسن حسين جعفر موسي عليهم السلام آن تجاوز نمي آند و اين است آن نامه
من المثاني و القرآن العظيم" وبهمين تاويل شده سبع المثاني در قول خداي تعالي و لقد اتيناك سبعا . 

و اما معني اين آيه شريف ان هي الاسماء سميتموها انتم و اباوآم ما انزل االله بما من سلطان و بطن و ظاهر آن 
ت آه اين آيه مبارآه در سوره و النجم است و قبل از آن اين آيات است افرايتم اللات و العزي و منوه الثالثه آنس

 .الاخري الكم الذآر وله الانثي تلك اذا قسمه ضيري ان هي اسماء الايه
 و و حاصلش آنكه مشرآين سه بتي داشتند براي هرآدام اسمي گذاشته بودند يكي را لات و ديگر را عزي

سيمي را منات و اطلاق اين نامها بر آنها باعتبار آنكه لات مستحق آنست آه نزد او مقيم شوند براي عبادت و 
عزي آنكه او را معزز و مكرم دارند و مناة  سزاوار آنكه نزد او خون قرباني بريزند حقتعالي مي فرمايد نيست 

سمهايي چند بي مسمي آه نام نهاده ايد آنها را شما و اين بتها آه شما ايشانر اخداي خود قرار داده ايد مگر ا
پدران شما نفرستاده است خداي تعالي بصدق آنها هيچ برهاني و تتمه اين آيه اينست ان يتبعون الا الظن و 
تهوي الانفس و لقد جاءهم من ربهم الهدي يعني پيروي نمي آنند مشرآين مگر گمان را و مگر آنچه راآه 

هاي ايشان و بتحقيق آه آمدهخواهش مي آند نفس است ايشان را از جانب پروردگار شان آنچه سبب هدايت  
ايشان است ظاهر آيه معلوم شد در بتهاي ظاهرره است و اما باطن آيه پس در خلفاي جود وسه بت بزرگ 

ضرت شاه اميرالمومنين آه لقب آسماني ح" است آه براي آنها اسمهاي بي مسمي و نامهاي بيوجه گذاشتند مثلا
 ولايت بود بجايي ديگر تحويل دادند وهكذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 



:معجزات آن حضرت  
 :اول ـ اخبار آنحضرتست از ضمير هشام بن سالم

شيخ آشي روايت آرده از هشام بن سالم آه من و ابوجعفر مومن الطاق در مدينه بوديم بعد از وفات حضرت 
بداالله پسر آن بعد از وفات حضرت صادق عليه السلام و صادق عليه السلام و مردم جمع شده بودند بر آنكه ع

مردم جمع شده بودند بر آنكه عبداالله پسر آن حضرت امام است بعد از پدرش من و ابوجعفر نيز بر او وارد 
شديم ديديم مردم بر دور او جمع شده اند بسبب آنكه روايت آرده اند آه امر امامت در فرزند بزرگست 

پس . ما داخل شديم و از او مسئله پرسيديم همچانكه از پدرش مي پرسيديم.  نباشدماداميكه صاحب عاهت
پس پرسيديم از او آه . پرسيديم از او آه زآوة  در چه مقدار واجبست ؟ گفت در دويست درهم مي پرسيديم

م نيم زآوة  در چه مقدار واجبست؟ گفت در دويست درهم پنج درهم گفتيم در صد درهم چه آند، گفت دو دره
زآوة  بدهد، گفتيم واالله مرجئه چننين چيزي نمي گويند آه تو مي گوئي، عبداالله دستها بآسمان بلند آرد گفت واالله 
آه من نمي دانم مرجئه چه مي گويند، ما از نزد او بيرون شديم بحالت ضلالت من و ابوجعفر در بعض آوچه 

ويم و آه را قصد آنيم مي گفتيم بسوي مرجئه رويم يا هاي مدينه نشستيم گريان و حيران نمي دانستيم آجا بر
بسوي قدريه يا زيديه يا معتزله يا خوارج در اينحال بوديم آه من ديدم پيرمردي را آه نمي شناختم او را آه 
بسوي من اشاره آرد با دست خود آه بيا من ترسيدم آه او جاسوس منصور باشد چون در مدينه جاسوسان 

ملاحظه داشته باشند شيعه امام جعفر صادق عليه السلام بر هر آس اتفاق آرد اوقرار داده بود آه  را گردن  
بزنند من ترسيدم آه او از ايشان باشد بابوجعفر گفتم آه تو دور شو همانا من خائفم بر خودم و برتو لكن اين 

دري دور شد من همراه مرد مرا خواسته نه ترا پس دور شو آه بي جهت خود را بكشتن در نياوري ابوجعفر ق
پس مرا برد تا در خانه حضرت موسي ببن جعفر  آن شيخ رفتم و گمان داشتم آه از دست او خلاص نخواهم شد

پس ديدم خادمي بر در سراي است بمن گفت داخل شو خدا ترا رحمت آند، . عليه السلام و گذاشت و رفت
فرمود ابتداء بمن نه بسوي مرجئه و نه قدريه و داخل شدم ديدم حضرت ابوالحسن موسي عليه السلام است پس 

نه معتزله ونه بسوي خوارج بسوي من ـ بسوي من ـ بسوي من ، گفتم فدايت شوم پدرت از دنيا درگذشت؟ 
فرمود آري گفتم بموت درگذشت؟ فرمود آري گفتم فدايت شوم آي از براي ما است بعد از او؟ فرمود اگر خدا 

اهد آرد ترا گفتم فدايت شوم عبداالله گمان مي آند آه او است بعد از پدرت فرمود بخواهد هدايت ترا هدايت خو
يريد عبداالله ان لا يعبداالله عبداالله مي خواهد آه خدا عبادت آرده نشود دوباره پرسيدم آه آي بعد از پدر شما 

فتم سوال را خوب است؟ حضرت همان جواب سابق فرمود، گفتم توئي امام؟ فرمود نمي گويم اين را با خود گ
هيبت و عظمت از آن حضرت بر من داخل  نكردم گفتم فدايت شوم بر شما امامي هست؟ فرمود نه پس چندان

گفتم . شد آه جز خدا نمي داند زياده از آنچه از پدرش بر من وارد مي شد در وقتي آه خدمتش مي رسيديم 
فرمود سوال آن و جواب بشنوو فاش مكن آه فدايت شوم سوال آنم از شما آنچه از پدرت سوال مي آردم ، 

گفت پس. اگر فاش آني بيم آشته شدنست سوال آردم از آن حضرت يافتم آه او دريائي است گفتم فدايت شوم  
شيعه تو و شيعه پدرت در ظلالت و حيرتند آيا مطلب تو را القا آنم بسوي ايشان و بخوانم ايشان را بامامت تو 

 رشد و صلاح از او مشاهده آني اطلاع ده و بگير از ايشان عهد آه آتمان نمايند و فرمود هرآدام را آه آثار
اگر فاش آنند پس آن ذبح است و اشاره آرد بدست مبارآش بر حلقش پس هشام بيرون آمد و بمومن طاق و 

مفضل بن عمر و ابوبصير و ساير شيعيان اطلاع داد ، شيعيان آن حضرت مي رسيدند و يقين مي آردند 
آمي، عبداالله از سبب آن  بامامت آن حضرت و مردم ترك آردند رفتن نزد عبداالله را و نمي رفت نزد او مگر
تحقيق آرد گفتند هشام بن سالم ايشان را از دور متفرق آرد، هشام گفت جماعتي را گماشته بود آه هرگاه مرا 

 .پيدا آنند بزنند
  : و معجزات آن حضرتست در آندوم ـ خبر شطيطه نيشابوريه و جمله اي از دلايل

اين شهر اشوب روايت آرده از ابوعلي بن راشد و غير او در خبر طولاني آه گفت جمع شدند شيعيان نيشابور 
و اختيار آردند از بين همه محمد بن علي نيشابوري را پس سي هزار دينار و پنجاه هزار درهم و دو هزار 

و شيطيطه آه زن مومنه بود يك درهم صحيح و . ي عليه السلام ببردپارچه جامه باو دادند آه براي امام موس
پاره از خام آه بدست خود آن را رشته بود و چهار درهم ارزش داشت آورد و گفت  ان االله لا يستحيي من 

اگر آم باشد نبايد حيا آرد قال ) ع(الحق يعني اينكه من مي فرستم اگرچه آم است لكن از فرستادن حق امام 
ت درهمها پس آن جماعت آوردند جزوه اي آه در آن سوالاتي بود و مشتمل بود بر هفتاد ورق در هر فثني

ورقي يك سوال نوشته بودند و مابقي ورق را سفيد گذاشته بودند آه جواب آن در زيرش نوشته شود و هر 
بندي مهري زده بودند آه ورقي را روي هم گذاشته بدند و مثل آمربند سه بند بر آن چسبانيده بودند و بر هر 

) آسي آنرا بازنكند و گفتند اين جزوه را شب بده بامام و فرداي آن شب بگير آنرا پس هرگاه ديدي مهرها ) ع
صحيح است مهر از آنها بشكن و ملاحظه آن ببين هرگاه جواب مسائل را داده بدون شكستن مهرها پس او 

آن شخص مشرف شد . الها را والا اموال ما را برگردان بماامامي است آه مستحق مالها است پس بده باو آن م
 .عبداالله افطح و امتحان آرد او را يافت آه او امام نيست بمدينه و داخل شد بر

رب اهدني الي سواء الصراط پروردگارا مرا هدايت آن براه راست گفت در اين بين آه : بيرون آمد و مي گفت



ه مي گويد اجابت آن آنكس را آه مي خواهي پس برد مرا بخانه حضرت ايستاده بودم ناگاه پسري را ديدم آ
پس چون آن حضرت مرا بديد فرمود چه نوميد مي شوي اي ابوجعفر و براي چه آهنگ ) ع(موسي بن جعفر 

مي آني بسوي يهود و نصاري، بسوي من آي منم حجة االله و ولي خدا، آيا نشاسانيد ترا ابوحمزه بر در مسجد 
است در روز   فرمود آه من جواب دادم از مسائلي آه در جزوه است بجميع آنچه محتاج اليه توجدم آنگاه

گذشته پس بياور آن را و بياور در هم شيطيطه را آه وزنش يك درهم و دو دانق است و در آيسه ايست آه 
ست آه از اهل بلخندچهارصد درهم از وراي در آنست و بياور آن پاره خام او را در پشتواره جامه دو برادري . 

آه امر فرموده بود و گذاشتم پيش آنحضرت پس  راوي گفت از فرمايش آن حضرت عقلم پريد و آوردم آنچه را
برداشت درهم شيطيطه را با پارچه اش و رو آرد بمن و فرمود ان االله لا يستحيي من الحق اي بوجعفر برسان 

آن چهل درهم بود پس فرمود بگو هديه فرستادم براي تو شقه بشطيطه سلام مرا و بده باو اين هميان پول را و 
اي از آفتهاي خودم آه پنبه اش از قريه خودمان قريه صيدا قريه فاطمه زهراء عليها السلام است و خواهرم 
حليمه دختر حضرت صادق عليه السلام آنرا رشته و بگو بشطيطه آه تو زنده مي باشي نوزده روز از روز 

چهار   وصول شقه و دراهم پس شانزده درهم از آن هميان را خرج خودت مي آني و بيست ووصل ابوجعفر و
درهم آن را قرار مي دهي صدقه خودت و آنچه لازم مي شود از جانب تو و من نماز خواهم خواند بر تو آنگاه 

را پس فرمود اين فرمود به آن مرد اي ابوجعفر هرگاه مرا ديدي آتمان آن زيرا آه آن بهتر نگاه مي دارد ت
مالها را بصاحبانش برگردان و بازآن از اين مهرها آه بر جزوه زده شده استو ببين آه آيا جواب مسائل را 

داده ام يا نه پيش از آنكه آنرا بياوري گفت نگاه آردم بمهرها ديدم صحيح و دست نخورده است پس گشودم يكي 
اليم در اين مسئله آه مردي گفت من نذر آردم از براي خدا از وسطهاي آنرا ديدم نوشته است چه مي فرمايد ع

آه آزاد آنم هر مملوآي آه در ملك من بوده از قديم و در ملك او است جماعتي از بنده ها يعني آدام يك از آنها 
جواب بايد آزاد شود هر مملوآي آه پيش از ششماه در : بايد آزاد شوند؟ حضرت بخط شريف خود نوشته بود

 بوده و دليل بر صحت آن قول خداي تعالي است و القمر قدرناه منازل حتي عاد آاالعرجون القديم مراد ملك او
آنكه حقتعالي در اين آيه شريفه تشبيه فرموده ماه راب عد از سير در منازل خود بچوب خوشه خرماي آهنه و 

ليت پيدا مي آند پس قديم آنست تعبير از او بقديم فرموده و چون چوب خوشه خرما در مدت ششماه صورت هلا
 .آه ششماه بر او بگذرد و تازه آه خلاف قديم است مملوآي است آه ششماه در ملك او نبوده

راوي گويد پس باز آردم مهري ديگر ديدم نوشته بود چه مي فرمايد عالم در اين مسدله آه مردي گفت بخدا 
د؟ حضرت در زير سوال بخط شريف خود نوشته قسم صدقه خواهم داد مال آثيري چه مقدار بايد صدقه ده

جواب هرگاه آنكس آه سوگند خورده مالش گوسفند است هشتاد و چهار گوسفند صدقه دهد و اگر شتر : بود
است هشتاد و چهار گوسفند صدقه دهد و اگر شتر است هشتاد و چهار شتر تصدق دهد و اگر درهم است هشتاد 

داي تعالي است و لقد نصرآم االله في ماطن آثيره يعني بتحقيق آه ياري و چهارر درهم و دليل بر اين قول خ
را خداوند در موطنهاي بسيار شمرديم موطنهاي پيغمبر صلي االله عليه و آله را پيش از نزول اين آيه  آرد شما

 .يافتيم هشتاد و چهار موطن بوده آه حقتعالي آن موطنها را بكثير وصف فرموده
مهر سيم را ديدم نوشته بود چه مي فرمايد عاللم در اين مسئله آه مردي نب آردراوي گويد پس شكستم  قبر  

جواب دست آن مرد را : مرده اي را پس سر مرده را بريد و آفنش را دزديد؟ مرقوم رموده بود بخط خود
ميت ميبرند بجهت دزديدنش آفن را از جاي حرز و استوار و لازم مي شود او را صد اشرفي برا بريدن سر

پس آن شخص برگشت بخراسان ديد اشخاصي را آه . زيرا آه ما قرار داديم در نطفه بيست دينار تا آخر مسئله
حضرت اموالشان را قبول نفرمود و رد آرد فطحي مذهب شده اند و شطيطه بر مذهب حق باقيست، پس سلام 

باو رسانيد پس نوزده روز زنده حضرت را باو رسانيد و هميان و شقه آفن آه حضرت براي او فرستاده بود 
بود همچنانكه حضرت فرموده بود و چون وفات يافت حضرت براي تجهيز او آمد در حاليكه سوار بر شتر بود 
و چون از امر او فارغ شد سوار بر شتر خود شده و برگشت بطرف بيابان و فرمود آگاهي ده ياران خود را و 

 من و آسي آه جاري مجراي من است از امامان لابد و ناچاريم از برسان بايشان سلام مرا و بگو بايشان آه
 .آنكه بايد حاضر شويم بجنازه هاي شما در هر شهري آه باشيد پس از خدا بپرهيزيد در امر خودتان

مولف گويد آه در جواب سوال از بريدن سر ميت جواب حضرت را بالتمام در روايت نقل نكرده اند روايتي 
معلوم مي شود و آن) ع(وارد شده آه در ذآر آن جواب حضرت آاظم ) ع(حضرت صادق آدر اين باب از   

روايتت اينست آه ابن شهراشوب نقل آرده آه ربيع حاجب رفت نزد منصور در حاليكه در طواف خانه بود و 
ور گفت يا اميرالمومنين ديشب گذشته فلان آه مولاي تست مرده و سر ا را بعد از مردنش بريده اند منص

قاضيها و فقهاء آه چه مي  برافروخته شد و غضب آرد و گفت بابن شبرمه و ابن ابي ليلي و جمعي ديگر از
گويند در اين مسئله تمامي گفتند آه نزد ما در اين مسئله چيزي نيست و منصور مي گفت بكشم آن شخص را 

داخل در سعي شد منصور ) ع( محمد آه اين آار آرده يا نكشم در اينحال گفتند بمنصور آه جعفر بن محمد بن
بربيع گفت برو اين مسئله را از او بپرس ربيع چون پرسيد از آن حضرت جواب فرمود آه بگو بايد آن شخص 

رس از او آه چرا بايد صد اشرفي بدهد حضرت صادق ١صد دينار بدهد چون گفت بمنصور فتهاء گفتند آه ب
در علقه شده بيست دينار و مضغه شده بيست دينار و در روئيدن ديه در نطفه بيست دينار است و : فرمود) ع(



استخوان بيست دينار و در بيرون آوردن لحم بيست دينار يعني براي هر مرتبه بيست دينار زياد مي شود تا 
مرتبه اي آه خلقتش تمام مي شود و هنوز روح ندميده صد دينار مي شود و بعد از اين اطوار حقتعالي او را 

 دهد و خلق آخر مي شود و مرده بمنزله بچه در شكم است آه اين مراتب را سير آرده و هنوز روح روح مي
در آن ندميده ربيع برگشت و جواب حضرت را نقل آرد همگي از اين جواب بشگفت درآمدند آنگاه گفت 

ب فرمودند برگرد و بپرس از آن حضرت آه ديه اين ميت بكه مي رسد مال ورثه است يا نه؟ حضرت در جوا
هيچ چيز از آن مال ورثه نيست زيرا آه اين ديه درمقابل آنچيزيست آه ببدن او رسيده بعد از مردنش بايد به 

 .آن مال حج داد راي ميت يا صدقه از جانب او يا صرفش آرد در راه خير
 :سوم ـ حديث ابوخالد زبالي و آنچه مشاهده آرده از دلايل آن حضرت

ه از ابوخالد زباليكه گفت وقتي آه مي بردند حضرت امام موسي عليه السلام را بنزد شيخ آلينيه روايت آرد
مهدي عباسي و اين اول مرتبه بود آه حضرت را از مدينه بعراق آوردند منزل فرمود آن حضرت بزباله پس 

تم چگونه غمناك من با او سخن مي گفتم آه مرا غمناك ديد فرمود ابوخالد چه شده مرا آه مي بينم ترا غمناك گف
نباشم و حال آآه ترا مي برند بنزد اين ظالم بيباك و نمي دانم آه با جناب تو چه خواهد آرد فرمود بر من باآي 

نخواهد بود هرگاه فلان روز از فلان ماه شود استقبال آن مرا در اول ميل ابوخالد گفت من همي نداشتم جز 
رفتم نزد ميل و ماندم نزد آن تا نزديك شد آه آفتاب غروب شمردن ماهها و روزها تا روز موعود رسيد پس 

آند و شيطان در سينه من وسوسه آرد و ترسيدم آه بشك افتم در آنچه آن حضرت فرموده بود آه ناگاه نظرم 
افتاد بسياهي قافله آه از جانب عراق مي آمد پس استقبال آردم ايشان را ديدم امام عليه السلام را آه د رجلو 

شتران سوار بر استر مي آمد فرمود آيها يا ابا خالد ديگر بگوي اي ابوخالد گفتم لبيك يابن رسول االله قطار 
فرمود شك مكن البته دوست داشت شيطان آه ترا بشك افكند گفتم حمد خدائي را آه نجات داد ترا از آن ظالمان 

يشانفرمد بدرستيكه مرا بسوي ايشان برگشتي است آه خلاص نخواهم شد از ا . 
 :چهارم ـ در اخبار آن حضرتست بغيب

و نيز آليني روايت آرده ازسيف بن عميره از اسحق بن عمار آه گفتم شنيدم از عبدصالح يعني حضرت امام 
موسي عليه السلام آه بمردي خبر مردن او را داد من از روي استبعاد در دل خود گفتم آه همانا او مي داند آه 

ز شيعيانش چون در دل من گذشت آن حضرت روبمن آرد شبيه آدم غضبناك و چه زمان مي ميرد مردي ا
اسحق رشيد هجري مي دانست علم مرگها و بلاهايي آه بر مردم وارد مي شود و امام سزاوارتر  فرمود اي

است بدانستن آن بعد از آن فرمود اي اسحق بكن آنچه مي خواهي بكني زيرا آه عمرت تمام شده و تو تا دوسال 
گر خواهي مرد و برادران تو واهلبيت تو مكث نخواهند آرد بعد از تو مگر اندآيدي تا آنكه مختلف مي شود  

آلمه ايشان و خيانت مي آند بعضي از ايشان با بعضي تا آنكه شماتت مي آند بايشان دشمنشان فكان هذا في 
راوي گويد پس درنگ نكرد اسحق نفسك اسحق گفت گفتم من استغفار مي آنم از آنچه بهم رسيده در سينه من 

بعد از اين مجلس مگر اندآي و وفات آرد پس نگذشت بر اولاد عمار مگر زمان آمي آه مفلس شدند و زندگي 
ايان باموال مردم شد يعني بعنوان قرض و مضاربه و امثال آن زندگي مي آردند بعد از آنكه خودشان مال 

 .بسيار داشتند
 : بطي الارض از مدينه ببطن الزمهپنجم ـ در آمدن آن حضرت است

شيخ آشي روايت آرده از اسمعيل بن سلام و فلان بن حميد آه گفتند فرستاد علي بن يقطين بسوي ما آه دو 
شتر رونده بخريد و از راه متعارف دور شويد و از بيراهه برويد بمدينه و داد بما اموال و آاغدهايي و گفتم 

سي بن جعفر عليه السلام و بايد احدي بامر شما اطلاع نيابد پس ما آمديم بكوفه اينها را برسانيد بابوالحسن مو
ودو شتر قوي خريديم و زاد و توشه سفر بداشتيم و از آوفه بيرون شديم و از بيراهه مي رفتيم تا رسيديم ببطن 

 در آنجا باهم مجتمع الزمه و آن وادي است بعاليه نجد گويند آن منزلي است در راه مدينه آه اهل بصره و آوفه
مي شوند از راحله ها فرود آمديم آنها را بستيم و علف نزد آنها ريختيم و نشستيم غذا بخوريم آه ناگاه در اين 
بين سواري رو آرد بآمدن و با او بود چاآري همينكه نزديك ما رسيد ديديم حضرت امام موسي عليه السلام 

پس . رديم و آاغذها و مالها آه با ما بود به آن حضرت داديماست پس ربرخاستيم براي آن حضرت و سلام آ
بيرون آورد از آستين خود آاغذهايي و بما داد و فرمود اين جوبهاي آاغذهاي شما است ، ما گفتيم آه زاد و 

توشه ما بآخر رسيده پس اگر رخصت فرمائيد داخل مدينه شويم و زيارت آنيم حضرت رسوال صلي االله عليه 
فرمود بياوريد آنچه با شما است از توشه ما بيرون آورديم توشه خود را بسو آن . و توشه بگيريم و آله را 

حضرت آن جناب آنرا بدست خود گردانيد و فرمود اين ميرساند شما را بكوفه و اما رسول االله صلي االله عليه و 
اهم نماز ظهر هم با ايشان بجا آورم آله پس ديديد شما بدرستيكه من نماز صبح را با ايشان گذاشته ام و مي خو

 .برگرديد در حفظ خدا
يك آنكه نزديك بمدينه : مولف گويد فرمايش آن حضرت آه رسول االله صلي االله عليه و آله را ديديد معني دارد

شدند و قرب بزيارت در حكم زيارتست دوم آنكه رويت من بمنزله رويت رسول االله صلي االله عليه و آله است 
 ديديد پس پيغمبر را ديده ايد و اين معني درست است هرگاه از آن محل آه بودند تا مدينه مسافت چون مرا

علامه مجلسي فرموده معني اول اظهر است و حق گمان مي آنم آه معني دوم اظهر باشد و مويد . بعيدي باشد



ل حضرت صادق عليه اسلام اين معني روايتيست آه ابن شهراشوب نقل آرده آه وقتي ابوحنيفه آمد بر در منز
آه از حضرت استماع حديث آند حضرت بيرون آمد در حاليكه تكيه بر عصا آرده بود ابوحنيفه گفت يابن 

رسول االله شما نرسيده ايد از سن بحديكه محتاج بعصا باشيد فرمود چنين است آه گفتي اين عصا عصاي 
يفه بسوي عصا و اجازه خواست آه ببوسد آنرا پيغمبر است من خواستم تبرك بجويم بآن پس برجست ابو حن

حضرت صادق عليه السلام آستين از ذراع خود بالا زد و فرمود باو بخدا سوگند دانسته اي آه اين بشره رسول 
 .االله صلي االله عليه و آله است و اين از موي آن حضرتست و نبوسيده آنرا و مي بوسي عصا را

اتششم ـ در اطلاع آن حضرتست بر مغيب  
حميري از موسي بن بكير روايت آرده آه حضرت امام موسي عليه السلام رقعه اي بمن داد آه در آن 

حوائجي بود و فرمود بمن آه هرچه در اين رقعه است بآن رفتار آن من آنرا گذاشتم در زير مصلاي خود و 
شريف آن جنابست پس سستي و تهاوم آردم درباره آن پس گذشتم به آن حضرت ديدم آه آن رقعه در دست 

پرسيد از من آه رقعه آجا است گفتم در خانه است فرمود اي موسي هرگاه امر آردم ترا بچيزي عمل آن بآن 
 .و اگر نه غضب خواهم آرد بر تو پس دانستم آه آن رقعه را بعضي از بچه هاي جن به آن حضرت داده اند

ر هارونهفتم ـ در نجات دادن آن حضرتست علي بن يقطين را از ش : 
از جمله معجزات دو چيز است آه  در حديقه الشيعه در ذآر معجزات حضرت امام موسي عليه السلام است آه

يكي آنكه روزي رشيد جامه : نسبت بعلي بن يقطين آه وزير هارون الرشيد و از شيعيان مخلص بود واقع شده
ي آن جامه را پس فرستاد آه اين جامه را قيمتي بسيار نفيس به علي مذآور عنايت آرده بعد از چند روزي عل

شد، علي را در خاطر مي گذشت آه آيا سبب آن چه باشد وليكن چون  نيكو محافظت آن آه باين محتاج خواهي
امر شده بود آنرا حفظ نمود و بعد از مدتي يكي از غلامان را آه بر احوال او مطلع بود بجهت گناهي چوبي 

انيده گفت آه علي بن يقطين هر سال خمس مال خود را با تحف و هدايا بجهت چند زده غلام خود رابرشيد رس
آاظم مي فرستد و از جمله چيزهايي آه امسال فرستاده آن جامه قيمتي است آه خليفه باوعنايت آرده  موسي
 بود آتش غضب رشيد شعله آشيده گفت اگر اين حرف وقعي داشته باشد او را سياست بليغ مي آنم، في الفور
علي را طلبيده گفت آنجامه را آه فلان روز بتو دادم چه آردي؟ حاضر آن آه غرضي بآن متعلق است علي 

گفت آنرا خوشبوي آرده در صندوقي گذاشتم از بس آنرا دوست مي دارم نمي پوشيم رشيد گفت بايد همين 
لان خانه است بياور، لحظه او را حاضر آكني علي غلامي را طلبيده گفت برو و فلان صندوق را آه در ف

علي نقل آرده بود با زينت و خوشبوئي ديد  چون آورد در حضور رشيد گشود و رشيد آنرا بهمان طريق آه
آتش غضبش فرو نشست و گفت آنرا بمكان خود برگردان و بسلامت برو آه بعد از اين سخن هيچكس را در 

او را هزار تازيانه بزنيد و چون عدد تازيانه به حق تو نخواهم شنيد چون علي رفت غلام را طلبيده فرمود آه 
پانصد رسيد غلام دنيا را وداع آرده و بر علي بن يقطين ظاهر شد آه غرض از رد آن جامه چه بوده بعد زا 

 .آن بار ديگر بخاط رجمع آنرا با تحفه ديگر بخدمت امام فرستاد
 وضوء مختلف است مي خواهم بخط دومش آنكه علي بن يقطين به آن حضرت نوشت آه روايات در باب

آرده باشم؟ امام عليه السلام باو نوشت آه تو را امر مي  مبارك خود مرا اعلام فرمائيد آه چگونه وضو مي
آنم بآنكه سه بار رو بشوئي و دستها را از سرانگشتان تا مرفق سه با بشوئي و تمام سر را مسح آن و ظاهر 

اق بشوي بروشي آه حنفيان مي آنند چون نوشته بعلي رسيد تعجب نموده دو گوش را مسح نماي و پاها را تا س
با خود گفت اين عمل مذهب او نيست و مرا يقين است آه هيچيك از اين اعمال موافق حق نيست اما چوون امام 

ي عليه السلام مرا باين مامور ساخته مخالت نمي آنم تا سر اين ظاهر شود و بعد از آن هميشه آنچنان وضو م
ساخت تا آنكه مخالفان و دشمنان گفتند به هارون علي بن يقطين رافضي است و بفتواين امام موسي آاظم عليه 

السلام عمي مي آند و از فرمووده او تخلف روا نمي دارد و رشيد در خلوت با يكي از خواص خود گفت آه 
نمي دانم آه امتحان او بچه چيز در خدمت علي تقصيري نيست اما دشمنانش بجدند آه او رافضي است و من 

است آه بكنم و خاطرم اطمينان يابد آن شخص گفت شيعه را با سني مخالفتي در باب وضوء است در هيچ 
مسئله و فعلي آنقدر مخالفت نيست اگر وضوي او بآنها موافق نيست حرف آن جماعت راست است والا فلا 

 از خانه ها آاري فرمود و بشغلي گرفتار آرد آه تمام روز رشيد را معقول افتاده روزي او را طلبيد و دريكي
و شب مي بايست اوقات صرف آند حكم نمود آه از آنجا برون نرود و بغير از غلامي در خدمت او آسي ار 

نگذاشت و علي را عادت بود آه نماز را در خلوت مي آرد چون غلام آب وضو را حاضر ساخت فرممود آه 
 و خود برخاسته بهمان روش آه مامور بود وضو؛ ساخت و بماز مشغول شد و رشيد در خانه را بسته برود

خود از سوراخي آه از بام خانه در آنجا بود نگاه مي آرد و بعد از آنكه دانست علي از نماز فارغ شده آمد و 
مقبول باو گفت اي علي هر آه تور از رافضيان مي داند غلط مي گويد و من بعد سخن هيچكس درباره تو 

طريق وضوي درست موافق مذهب  نيست و بعدز اين حكايت بدو روز نوشته اي از امام عليه السلام رسيد آه
معصومين عليهم السلام در آن مذآور بود و او را امر نمود آه بعد از اين وضو را مي بيايد باين روش مي 

ز اين طريق تخلف مكنساخته باشي آه آنچه از آن برتو مي ترسيدم گذشت خاطر جمع دار و ا . 
 :هشتم ـ در اخبار آن حضرتست بغيب



را محبوس ) ع(در آن وقت آه  هارون امام موسي : و نيز در حديقه از فصول المهمه و آشف الغمه نقل آرده
داشت ابويوسف و محمد بن الحسن آه هر دو مجتهد عصر بودند بمذهب اهل سنت و شاگرد ابوحنيفه باهم قرار 

روند و مسائل علمي از او پرسند وبا اعتقاد خود با او بحث آنند و آن حضرت را الزام ) ع( امام دادند آه بنزد
چون بخدمت آن حضرت رسيدند مقارن رسيدن ايشان مردي آه بر آن حضرت موآل بود از قبل سندي . دهند

ست بفرمائيد آه بن شاهك آمده گفت نوبت من تمام شد و بخانه خود مي روم و اگر شما را خدمتي وآاري ه
امام فرمود برو. چون باز نوبت من شود آن آار را ساخته بيايم خدمتي و آاري ندارم و چون مرد روانه شد  

روبايشان آرده گفت تعجب نمي آنيد از اين مرد آه امشب خواهد مرد و آمده آه فردا قضاي حاجت من نمايد 
آمده ببوديم آه از او مسائل فرض و سنت بشنويم او خود پس هر دو برخاسته و بيرون رفتند و باهم گفتند آه ما 

از غيب خبر مي دهد و آسي فرستادند تا بر در خانه منتظر خبر نشست و چون نصفي از شب گذشت فرياد و 
فغان از آن خانه برآمد و چون پرسيد آه چه واقع شده گفتند آن مرد بعلت فجاة  بمرد بي آنكه او را بيماري و 

ستاده رفت و هر دو خبر آرد و ايشان باز بخدمت امام عليه السلام آمده پرسيدند آه ما مي مرضي باشد فر
خواهيم بدانيم آه شما اين علم را از آجا بهم رسانيده بوديد؟ فرمود اين علم از آن علمها است آه رسول خدا 

يگري را راهي بآن باشد و هر تعليم داده بود و از آن علمها نيست آه د) ع(صلي االله عليه و آله بمرتضي علي 
دو متحير و مبهوت شده هرچند خواستند آه ديگر حرفي توانند زد نتوانستند و هر دو برخاسته شرمنده برگشتند 

 .و صبر بر آتمان هم نداشتتند و خود روايت نمودند و نقل آردند تا در روز قيامت برايشان حجت باشد
ه دريدن افسونگرينهم ـ در امر آن حضرت است شير پرده را ب : 

ابن شهراشوب از علي بن يقطين روايت آرده آه وقتي هارون الرشيد طلب آرد مردي را آه باطل آند بسبب 
او امر حضرت ابوالحسن موسي بن جعفر عليه السلام را و خجالت دهد آن حضرت را در مجلس پس اجابت 

اضر شد آن مرد حيله آرد در نان پس چنان آرد او را بجهة  اين آار مردي افسونگر، پس چون خوان طعام ح
هارون از . شد آه هر چند قصد آرد خادم حضرت آه ناني بردارد و نزد حضرت گذارد نان از نزد او پريد

اين آار چندان خوشحال و خندان شد آه خودداري نتوانست آند و بحرآت در آمد پس چندان نگذشت آه 
وي شير آه آشيده بودند آن را به بعضي از آن پرده ها فرمود سرمبارك بلند آرد بس) ع(حضرت امام موسي 

اي اسداالله بگير دشمن خدا را پس برجست آن صورت بمثل بزرگترين شيران و پاره آرد آن افسونگر را 
هارون و نديمانش از ديدن اين امر عظيم غش آرده و بر رو افتادند و عقليشان پريد از هول آنچه مشاهده 

عرض آردآه درخواست مي آنم ) ع٠ش آمدند بعد از زماني هارونب حضرت امام موسي آردند و چون بهو
) ع(از تو بحق من بر تو آه بخواهي از صورت آه برگرداند اين مرد را فرمود اگر عصاي حضرت موسي 

 .برگردانيد آنچه راآه بلعيد از ريسمانها و عصاي ساحران اينصورت نيز برمي گرداند اين مرد را آه بلعيد
روايت آرده اين حديث را از  مولف گويد آه بعضي از فضلاء و شايد آه آن سيد اجل آقا سيد حسين مفتي باشد
شيخ بهايي باين طريق آه فرمود حديث آرد مرا در شب جمعه هفتم جمادي الاخره سنه هزار و سه در مقابل 

السلام از پدرش شيخ حسين از دو ضريح امامين معصومين حضرت موسب بن جعفر و باوجعفر جواد عليهما 
مشايخ خود پس آنها را نام برده تا به شيخ صدوق از ابن الوليد از صفار و سعد بن عبداالله از احمد بن محمد بن 
عيسي از حسن بن عللي بن يقطين از برادرش حسين از پدرش علي بن يقطين و رجال اين سند تمامي ثقات و 

رده مثل آنچه ذآر شد و مخالفتي با اين حديث ندارد جز آنكه در آن شيوخ طايفه هستند پس حديث را ذآر آ
بلكه دارد خود حضرت مي خواست نان بردارد و ديكر آنكه صورت شير در بعضي از صحنهاي  خادم ندارد
 منزل بود نه در پرده و بقيه مثل همند و بعد از اين روايت گفته آه شيخ بهائي ادام االله يامه انشاد آرد براي من
و آن سه بيت اينست بهترين  سه بيتي آه در مدح حضرت امام موسي و امام محمد جواد عليهماالسلام گفته بود

 .اشعاريستكه در مدرح آندو بزرگوار گفته شده
 الا يا قاصد الزوراء عرج                            علي الغربي من تلك المغاني

        اذا لاحت لديك القيتانو نعليك اخلعن و اسجد خضوعا             
 و نورمحمد متقارنان     فتحهما لعمرك ناز موسي                      

 :دهم ـ در تكلم آن حضرتست باشير
و نيز ابن شهرآشوب روايت آرده از علي بن ابي حمزه بطائني آه گفت با حضرت امام موسي عليه السلام 

شت دست خود را بر آفل استري آه حضرت سوار برر آن بود پس بودم در راهي آه شيري رو بما آمد و گذا
حضرت براي او مكث فرمود مثل آسي آه گوش داده بصداي او پس شيررفت بكنار راه ايستاد و حضرت 

ابوالحسن عليه السلام صورت خود را بجانب قبله گرداند و دعائي خواند آه من نفهميدم پس از آن اشاره فرمود 
 بروو پس شير همهمه آرد طولاني و حضرت مي گفت آمين آمين آنگاه شير رفت من گفتم بشير بدست خود آه

به آن حضرت فدايت شوم عجب آردم از قصه اين شير با شما فرمود آه اين شير آمد نزد من شكايت آرد از 
دم براي سخني زائيدن ماده اش  و درخواست آرد از من آه من از خدا بخواهم آه فرج دهد او را من دعا آر

او و در دلم افتاد آه بچه اي آه ميزايد نر است پس خبر دادم اورا باين پس شير بمن گفت برو در حفظ خداي 
تعالي مسلط نكند بر تو و نه بر ذريه تو ونه بر احدي از شيعيان تو چيزي از درندگان را من گفتم آمين و اين 



 :معجزه را بعضي از شعراء بنظم درآورده بقول خود
دآر الليث حين القي يديه              فسعي نحوه وزار و زمجرو ا  

 ثم لما راي الامام اتاه                    و تجافي عنه وهاب و اآبر
 و هو طا و ثلثا هذا هو لحق             و مالم اقله او في و اآثر

 :يازدهم ـ خبر شفيق بلخي و آنچه مشاده آرده از دلائل آن حضرت
رسيدم نگاه   از شفيق بلخي روايت آرده آه در سال صد و چهل ونهم بحج مي رفتم چون بقادسيهشيخ اربلي

آردم ديدم مردمان بسيار براي حج حرآت آرده اند و تمامي با زينت و اموال بودند پس نظرم افتاد بجوان 
شمله اي در بر خوشروئي آه ضعيف و گندم گون بود و جامه پشمينه بالاي جامه هاي خويش پوشيده بود و

آرده بود و نعلين در پاي مبارآش بود و از مردم آناره آرده و تنها نشسته بود من با خود گفتم آه اين جوان از 
طايفه صوفيه است و مي خواهد برمردم آل باشد و ثقالت خود را بر مردم اندازد در اين راه بخدا سوگند آه 

ك او رفتم و آن جوان مرا ديد فرمودنزد او مي روم و او را سرزنش ميكنم چون نزدي : 
من الظن ان بعضي الظن اثم" يا شفيق اجتنبوا آثيرا  

اين بگفت و برفت من با خود گفتم اين امر عظيمي بود آه اين جوان آنچه در دل من گذشته بود بگفت و نام مرا 
 پس بدنبال او رفتم و هرچه برد نيست اين جوان مگر بنده صالح خدا بروم و از او سوال آنم آه مرا حلال آند

رسيديم آنجا آن بزرگوار را ديدم آه نماز مي خواند و  سرعت آردم او را نيافتم اين گذشت تا بمنزل واقصه
اعضايش مضطربست و اشك چشمش جاري است من گفتم اين همان صاحب من است آه در جستجوي او بودم 

 : فارغ شدم بجانب او رفتم چون مرا ديد فرمودبروم و از او استحلال جويم پس صبر آردم تا از نماز
ثم اهتدي" امن و عمل صالحا يا شفيق و اين لغفار لمن تاب و . 

اين بفرمود و برفت من گفتم بايد اين جوان از ابدال باشد زيرا آه دو مرتبه مكنون مرا بگفت پس ديگر او را 
لب چاهي ايستاده مي خواهد آب بكشد آه ناگاه نديدم تا بزباله رسيديم ديدم آن جوان رآوه اي در دست دارد 

 :رآوه از دستش در چاه افتاد من نگاه آردم ديدم سربجانب آسمان آرد و گفت
 "انت ربي اذا ظمئت الي الماء و قوتي اذا اردت طعاما

( پس گفت .) يعني توئي سيرابي من هرگاه تشنه شوم بسوي آب و تو قوت مني هر وقتي آه اراده آنم طعام را
خداي من و سيد من من غير از اين رآوه ندارم ازمن مگير او را شفق گفت بخدا سوگند ديدم آه آب چاه جوشيد 

و بالا آمد آن جوان دست بجانب آب برد و رآوه را بگرفت و پر از آب آرد و وضو گرفت و چهار رآعت 
آت داد و بياشاميد من چون نماز گذارد پس بجانب تل ريگي رفت واز آنريگها گرفت و در رآوه ريخت و حر

پس گفتم بمن هم مرحمت آن از آنچه خدا بتو نعمت  .چنين ديدم نزديك او شدم و سلام آردم و جواب شنيدم
فرموده فرمد اي شقيق هميشه نعمت خداوند در ظاهر و باطن با ما بوده پس گمان خوب ببر بر پروردگارت 

كر است و بخدا سوگند آه هنوز لذيذتر و خوشبوتر از آن پس رآوه را بمن داد چون آشاميدم ديدم سويق و ش
پس ديگر آن بزرگوار را . و سيران شدم بحديكه چند روز ميل بطعام و شراب نداشتم نياشاميده بودم پس سير
نديدم تا وارد مكه شدم نيمه شبي او را ديدم در پهلوي قبه السراب مشغول بنماز است و پيوسته مشغول بگريه 

و با خشوع تمام نماز مي گذارد تا فجر طلوع آرد پس در مصلاي خود نشست و تسبيح آرد و وناله بود 
برخاست نماز صبح ادا آرد پس از آنهفت شوط طواف بيت آرده و بيرونرفت من دنبال او رفتم ديدم او را 

ست و مردم حاشيه و غلامانست بر خلاف آن وضعي آه در بين راه بود يعني او را جلالت و نبالت تمامي ا
اطراف او جمع شدند و بر او سلام مي آردند پس من بشخصي گفتم آه اين جوان آيست گفتند آه اين موسي بن 

گفتم اين عجايب آه من از او ديدم . جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابيطالب عليهم السلام است
عجبي ندارداگر از غير او بود عجب بود لكن چون از اين بزرگوار است  . 

مولف گويد آه شقيق بلخي يكي از مشايخ طريقت است با ابراهيم ادهم مصاحبت آرده و از او اخذ طريقت 
 .نموده و او استاد حاتم اصم است در سنه صد نود و چهار در غزوه آولان از بلاد ترك بقتل رسيد

و مكنت زياده بوده و بسيار سفر در آشكول بهائي و غيره نقل شده آه شقيق بلخي در اول امر صاحب ثروت 
مي آرده براي تجارت پس در يكي از سالها مسافرت ببلاد ترك نمود بشهري آه اهل آن پرستش اصنام مي 

آردند شقيق بيكي از بزرگان آن بت پرستان گفت اين عباداتي آه شما براي بتها مي آنيد باطل است اينها 
آه مثل و مانند او چيزي نيست و او شنوا و دانا است و او روزي خدانيستند و از براي اين مخلوق خالقي است 

آن بت پرست در جواب او گفت آه قول تو مخالف است با آارتو، شقيق گفت چگونه است . دهنده هرچيز است
آن؟ گفت تو مي گوئي آه خالقي داري رازق و روزي دهنده مخلوقست و با اين اعتقاد خود را بمشقت مسافرت 

ي در سفر آردن تا باينجا براي طلب روزي شقيق از اين آلمه متنبه شده و برگشتدر آورده ا بشهر خود و  
هرچه مالك بود تصدق داد و ملازمت علماء و زهاد را اختيار آرد تا زنده بود و بدانكه اين حكايت را آه شقيق 

نرا نقل آرده اند و در از حضرت موسي بن جعفر عليه السلام نقل آرده جمله اي از علماي شيعه و سني آ
 .ضمن اشعار نيز درآورده اند و آن ابيات اينست

 سل شقيق البلخي عنه بماشا                   هدمنه و ماالذي آان ابصر



 قال لما حججت عاينت شخصا                   ناحل الجسم شاحب اللون اسمر
دائبا اتفكرسائرا وحده و ليس له زا                       دقما زلت    

 و توهمت انه يسئل النا                         س و لم ادر انه الحج الاآبر
 ثم عاينته و نحن نزول                           دون فيد علي الكثب الاحمر

 بضع الزمل في الانا و يشربه                  فناديته و عقلي محير
            منه عاينته سويقا و سكراشفني شربه فلما سقاني             

 قيل هذا الامام موسي بن جعفر      فسئلت الحجيج من يك هذا                
 : دوازدهم ـ در اخبار آن حضرتست بغيب

بودم آه ناگهان ) ع(شيخ آشي از شعيب عقرقوقي روايت آرده آه روزي خدمت حضرت موسي بن جعفر
 اي شعيب فردا ملاقات خواهد آرد ترا مردي از اهل مغرب و از حال من از ابتداء از پيش خود مرا فرمود آه

از براي ما ) ع(تو سوال خواهد آرد تو در جواب او بگو آه او است بخدا سوگند امامي آه حضرت صادق 
گفته هرچه از تو سوال آند از مسائل حلال و حررام تو از جانب من جواب او بده گفم فدايت شوم آن مرد 

ي چه نشاني دارد؟ فرمود مردي بقامت طويل و جسيم است و نام او يعقوبست و هرگاه او را ملاقات آني مغرب
باآي نيست آه او را جواب گوئي از هرچه مي پرسد چه او يگانه قوم خويش است و اگر خواست بنزد من بيايد 

آه مردي طويل و جسيم رو بمن شعيب گفت بخدا سوگند آه روز ديگر من در طواف بودم . او را با خود بياور
آردو گفت مي خواهيم از تو سوالي آنم از احوال صاحبت گفتم از آدام صاحب؟ گفت از فلان بن فلان يعني 

گفتم چه نام داري؟ گفت يعقوب گفتم از آجا مي باشي؟ گفتم از اهل مغرب گفتم ) ع(حضرت موسي بن جعفر 
ا گفت  آه شعيب را ملاقات آن و آنچه خواهي از او بپرس از آجا مر شناختي؟ گفتم در خواب ديدم آسي مر

چون بيدار شدم نام ترا پرسيدم ترا بمن نشاني دادند گفتم بنشين در اين مكان تا من از طواف فارغ شوم و بنزد 
تو بيايم پس طواف خود نمودم و بنزد او رفتم و با او تكلم آردم مردي عاقل يافتم او را پس از من طلب آرد آه 

ببرم پس دست او را گرفتم و بخانه آن حضرت بردم و طلب ) ع(او را بخدمت حضرت موسي بن جعفر 
نگاهش به آن مرد افتاد فرمد اي يعقوب تو ) ع(رخصت آردم چون رخصت يافتم دااخل خانه شديم چون امام 

يي رسيد آه همديگر ديروز اينجا وارد شدي و ما بين تو و برادرت در فلان موضع نزاعي واقع شد و آار بجا
را دشنام داديد و اين طريقه ما نيست و دين ما و دين پدران ما بر اين نيست و ما امر نمي آنيم احدي را باين 
نحو آارها پس از خداوند يكانه بي شريك بپرهيز همانا باين زودي مرگ ما بين تو و برادرت جدائي خواهد 

از آنكه بوطن خويش برسد و تو هم از آرده خود پشيمان افكند و برادرت در همين سفر خواهد مرد پيش 
شد آه شما قطع رحم آرديد خدا عمر شماها را قطع آرد آن مرد پرسيد فدايت شوم  خواهي شد و اين بسبب آن
اجل من آي خواهد رسيد؟ فرمود همانا احجل تو نيز حاضر شده بود لكن چون در فلان مزل با عمه ات صله 

مرت افزوده شد شعيب گفت بعد از اين مطلب يكسالي آن مرد را در طريق حج ديدم و آردي بيست سال بر ع
احوال پرسيدم خبر داد آه در آن سفر برادرش بوطن نرسيد آه وفات يافت و در بين راه بخاك رفت و قطرب 

 .راوندي اين حديث را از علي بن ابي حمزه روايت آرده بنحو مذآور
داني و آنچه مشاهده آرده از دلائل آن حضرتسيزدهم ـ خبر علي بن مسيب هم : 

محقق بهبهاني رحمة االله در تعليقه بر رجال آبير در احوال علي بن مسيب همداني فرموده آه در بعض آتب 
معتمده است آه او را باحضرت موسي بن جعفر عليه السلام گرفتند و در بغداد او را درهمان محبس موسي بن 

دند و چون طول آشيد مدت حبس او و شوق سختي پيدا آرد بملاقات عيال خويش جعفر عليه السلام حبس آر
فرمود غسل آن چون غسل آرد حضرت فرمود چشم بر هم گذار پس فرمود بگشا چشمان خود را  حضرت
چون گشود خود را نزد قبر امام حسين عليه السلام ديد پس نماز گذارند نزد آن حضرت و زيارتنمودند پس 

ن را بر هم نه بعد فرمود بگشا چون گشود خود را نزد قبر حضرت پيغمبر صلي االله عليه و آله ديد فرمود ديدگا
در مدينه فرمود اين قبر پيغمبر است پس برو بنزد عيال خود تجديد عهد آن و مراجعت آن بنزد من رفت و 

 حضرت در بالاي آوه برگشت دوباره فرمود چشم بهم گذار، پس فرمود بازآن چون چشم گشود خود را با آن
قاف ديد و در آنچا چهل نفر از اولياء االله ديد آه تمام اقتدا آردند بامام موسي عليه السلام و بعد از آن فرمود 

مولف گويد آه در اصحاب حضرت رضا . چشم بهم نه و بگشا چون گشود خود را با آن حضرت در زندان ديد
ذآر علي بن مسيب مذآورعليه السلام در احوال زآريا ابن آدم بيايد   

 
 
 
 
 
 
 



:شهادت آن حضرت  
اشهر در تاريخ شهادت آن حضرت آنست آه در بيست و پنجم سنه صدو هشتاد و سه در بغداد در حبس سندي 
بن شاهك واقع شد و بعضي پنجم ماه مذآور گفته اند و عمر شريفش در آنوقت پنجاه و پنجسال و بروايت آافي 

يست ساله بود آه امامت به آن جناب منتقل شد و مدت امامتش سي وپنج سال بوده آه پنجاه و چهار سال بود و ب
مقداري از آن در بقيه ايام منصور بوده و او بظاهر متعرض آن حضرت نشد و بعد از او ده سال و آسري ايام 

 بر خلافت مهدي بود و او حضرت را بعراق طلبيد ومحبوس گرداند و بسبب مشاهده معزات بسيار جرات
اذيت به آن حضرت ننمود و آن جناب را بمدينه برگردانيد و بعد از آن يكسال و آسري مدت خلافت هادي بود 

 .و او نيز آسيبي به آن حضرت نتوانست رسانيد
اميرالمومنين عليه السلام را در خواب . هادي آن حضرت را گرفت و در حبس نمود: صاحب عمدة الطالب گفته

 :ديد آه باو فرمود
هل عسيتم ان توليتم ان تفسدو في الارض و تقطعوف  ارحامكم 

چون بيدار شد مراد آن حضرت را دانست امر آرد حضرت امام موسي عليه السلام را از جبس رها آردند بعد 
از چندي بازخواست آن حضرت را حبس آند و اذيت رساند اجل او را مهلت نداد و هلاك شد چون خلافت به 

 آن حضرت را ببغداد آورد و مدتي محبوس داشت و در سال چهاردهم خلافت خويش آن هارون الرشيد رسيد
 .حضرت را بزهر شهيد آرد

اما سبب گرفتن هارون آن جناب را و فرستادن او را بعراق چنانكه شيخ طوسي و ابن بابويه و ديگران روايت 
د محكم گرداند از ميان پسران خود آه آرده اند آن بود آه چون رشيد خواست آه امر خلافت را براي اولاد خو

بودند سه نفر را اختيار آرد اول محمد امين پسر زبيده را وليعهد خود رداند و خلافت را بعد از او  چهارده تن
براي عبداالله مامون و بعد از او براي قاسم موتمن قرار داد و چون جعفر بن اشعث را مربي ابن زبيده گردانيده 

 اعظم وزراي هارون بود انديشه آرد آه بعد از او اگر خلافت به محمد امين منتقل شود بود يحيي برمكي آه
در مقام تضييع ابن اشعث برآمد . ابن اشعث مالك اختيار او خواهد شد و دولت از سلسله من بيرون خواهد رفت

موسي بن جعفر عليه و مكرر نزد هارون از او بدي مي فت تا آنكه او را نسبت داد به تشيع و اعتقاد بامات 
مواليان امام موسي عليه السلام است و او را خليفه عصر مي داند و هرچه بهم  السلام و گفت او از محبان و
رساند خمس آنرا براي آن جناب ميفرستد و به اين سخنان شورانگيز هارون را بفكر آن حضرت انداخت تا 

 شناسيد از آل ابيطالب آسي را آه طلب نمايم و بعضي آنكه روزي هارون از يحيي و ديگران پرسيد آه آيا مي
از احوال موسي بن جعفر را از او سوال نمايم؟ ايشان علي بن اسمعيل بن جعفر برادر زاده آن حضرت را آه 
آن جناب احسان بسيار نسبت به او مي نمود و بر خفاياي احوال آن جناب اطلاع تمام داشت تعيين آردند پس به 

مي به پسر اسمعيل نوشتند و او را طلبيدند چون آن جناب بر آن امر مطلع شد او را طلبيد و گفت امر خليفه نا
اراده آجا داري؟ گفت اراده بغداد فرمود آه براي چه ميروي؟ گفت پريشان شده ام و قرض بسياري بهم 

او قبول نكرد و گفت رسانيده ام آن جناب فرمود آه من قرض تو را اداء مي آنم و خرج تورا متكفل مي شوم 
مرا وصيتي آن آن جناب فرمود وصيت مي آنم آه در خون من شريك شوي و اولاد مرا يتيم نگرداني باز 

گفت مرا وصيتت آن حضرت باز اين وصيت فرمود تا سه مرتبه پس سيصد دينار طلا و چهار هزار درهم 
ه در ريختن خون من سعايت خواهد باو عطا فرمود چون او برخاست حضرت بحاضران فرمود بخدا سوگند آ

آرد و فرزندان مرا به يتيمي خواهد انداخت گفتند يابن رسول االله اگر چنين است چرا باو احسان مي نمائي و 
 :اين مال جزيل را باو مي دهي فرمود

 حدثني ابي عن ابائه عن رسول االله صلي االله عليه و اله ان الرحم اذا قطعت فوصلت قطعها االله
آه چون آسي با رحم خود احسان آند و او ) ص(وايت آنكه پدران من روايت آرده اند از رسول خدا حاصل ر

در برابر بدي آند و اين آس قطع احسان خود را از او نكند حقتعالي قطع رحمت خود را از او مي آند و او را 
 .بعقوبت خود گرفتار مي نمايد

يي بن خالد برمكي او را بخانه برد و با او توطئه آرد آه چون و بالجمله چون علي بن اسمعيل ببغداد رسيد يح
بمجلس هارون رود امري چند نسبت به آن حضرت دهد آه هارون را بخشم آورد پس او را بنزد هارون برد 

چون بر او داخل شد سلام آرد و گفت هرگز نديده ام آه دو خليفه در يك عصر بوده باشند تو در اين شهر 
بن جعفر در مدينه خليفه است مردم از اطراف عالم خراج از براي او مي آورند و خزانه ها بهم خليفه و موسي 

رسانيده و ملكي را بسي هزار درهم خريده و نام او را يسيره گذاشته پس هارون دويست هزار درهم حواله 
آن زرها منتفع نشد و آرد باو بدهند چون آن بدبخت بخانه برگشت دردي در حلقش بهم رسيد و هلاك شد و از 

بروايت ديگر بعد از چندي او را زحيري عارض شد و جميع اعضا و احشاء او بزير آمد و در همانحال آه زر 
را براي او آوردند در حال نزع بود و از اين پولها جز حسرت چيزي از براي او حاصل نشد و زرها را 

 .بخزانه خليفه برگردانيد
ل صدو هفتادو نهم هجري بود وهارون براي استحكام خلافت اولاد خود بگرفتن و بالجمله در همانسال آه سا

امام موسي عليه السلام اراده حج آرد و فرمانها باطراف نوشت آه علما و اعيان و اشراف همه در مكه حاضر 



د يعقوب بن اول بمدينه طيبه آم. شوند آه از ايشان بيعت بگيرد و ولايت عهد اولاد او در بلاد او منتشر گردد
داود روايت آرده است آه چون هارون بمدينه آمد من شبي بخانه يحيي برمكي رفتم و او نقل آرد آه امروز 

شنيدم آه هارون نزد قبر رسول خدا صلي االله عليه و آله با او مخاطبه مي آرد آه پدر ومادرم بفداي تو باد يا 
م در باب موسي بن جعفر، مي خواهم او را حبس آنم رسول االله من عذر مي طلبم در امري آه اراده آرده ا

براي آنكه مي ترسم فتنه بر پا آند آه خونهاي امت تو ريخته شود يحيي گفت چنين گمان دارم آه فردا او را 
چون روز شد هارون فضل بين ربيع را فرستاد در وقتيكه آن حضرت نزد جد بزرگوار خود . خواهد گرفت 

ه وآله نماز مي آرد در اثناي نماز آن جناب را گرفتند و آشيدند آه از مسجد بيرون رسول خدا صليي االله علي
حضرت متوجه قبر جد بزرگوار خود شد و گفت يا رسول االله بتو شكايت مي آنم از آنچه از امت . برند

 چون آن بدآردادر تو باهلبيت بزرگوار تو مي رسد و مردم از هر طرف صدا بگريه و ناله و فغان بلند آردند
و امر آرد آه آن جناب را مقيد ) نعوذباالله(بسيار به آن جناب گفت  امام مظلوم را نزد هارون بردند ناسزاي
گردانيدند و دو محمل ترتيب داد براي آنكه ندانند آه آن جناب را بكدام ناحيه مي برند يكي را بسوي بصره 

 آه بجانب بصره فرستاد و حسان سروي را فرستاد و ديگري را بجانب بغداد و حضرت در آن محمل بود
همراه آن جناب آرد آه آن حضرت را در بصره به عيسي بن جعفر بن ابي جعفر منصور آه امير بصره و 

پسر عموي هارون بود تسليم نمايد، در روز هفتم ماه ذي الحجه يكروز پيش از ترويه آن جناب را داخل بصره 
 سليم عيسي نمودند عيسي آن حضرت را در يكي از حجره هاي خانه نمودند و در روز علانيه آن چناب را

خود آه نزديك به ديوانخانه او بود محبوس گردانيد و مشغول فرح و سرور عيد گرديد و روزي دو مرتبه در 
آن حجره را مي گشود يك نوبت براي آنكه بيرون آيد و وضو بسازد نوبتي ديگر براي آنكه طعام از براي آن 

محمد بن سليمان نوفلي گفت آه يكي از آاتبان عيسي آه نصراني بود و بعد اسلام اظهار آرد . رندجناب بب
رفيق بود با من وقتي براي من گفت آه اين عبد صلاح و بنده شايسته خدا يعني موسي بن جعفر عليه السلام در 

انندگي و انوواع فواحش و اين ايام آهدر اين خانه محبوس بود چيزي چند شنيد از لهو ولعب و ساز و خو
هرگز بخاطر شريفش آنها خطور آرده باشد و بالجمله مدت يكسال آن حضرت در  منكرات آه گمان ندارم

او جرات نكرد آه باين امر شنيع اقدام . حبس عيسي بود و مكرر هارون باو نوشت آه آن جناب را شهيد آند
چون مدت حبس آن حضرت نزد او بطول انجاميد نامهآند جمعي از دوستان او نيز او را از آن منع آردند  اي  

من چندانكه . به هارون نوشت آه حبس موسي عليه السلام نزد من طول آشيد و من بر قتل وي اقدام نمي نمايم
از حال او تفحص مي نمايم بغير عبادت و تضرع و زاري و ذآر و مناجات با قاضي الجاجات چيزي نمي 

بر تو يار بر من يا بر احدي نفرين نمايد يا بدي از ما ياد نمايد بلكه پيوسته متوجه آار شنوم و نشنيدم آه هرگز 
خود است بديگري نمي پردازد آسي را بفرست آه من او را تسليم او نمايم والا او را رها مي آنم و ديگر 

آل بود گفته آه اسيس عيسي آه بتفحص احوال آن جناب مو.حبس و زجر او را بر خود نمي پسندم يكي از ج
من در آن ايام بسيار از آن جناب مي شنيدم آه در مناجات با قاضي الحاجات مي گفت خداوندا من پيوسته سوال 

مي آردم آه زاويه خلوتي و گوشه عزلتي و فراخ خاطري از جهت عبادت و بندگي خود مرا روزي آني 
است عطا فرمودي چون نامه عيسي به اآنون شكر مي آنم آه دعاي مرا مستجاب گردانيدي آنچه مي خو

هارون رسيد آسي فرستاد و آن جناب را از بصره ببغداد برد و نزد فضل بن ربيع محبوس گرداند و در اين 
 .مدتي آه محبوس بود پيوسته مشغول عبادت بود و بيشتر اوققات در سجده بود

م در مدت زياده از ده سال هر روز شيخ صدوق از ثوباني روايت آرده است آه جناب امام موسي عليه السلا
از روشن شدن آفتاب بسجده مي رفت و مشغول دعا و تضرع مي بود تا زوال شمس و در ايامي  آه ميشد بعد

آه در جبس بود بسا مي شد آه هارون بر بام خانه مي رفت و نظر مي آرد در آن حجره آه آن جناب را حبس 
افتاده است و آسي را نمي ديد روزي بربيع گفت اين جامه چيست آه آرده بودند جامه اي مي ديد آه بر زمين 

مي بينم در اين خانه؟ ربيع گفت اين جامه نيست بلكه موسي بن جعفر است آه هر روز بعد از طلوع آفتاب 
بسجده مي رود تا وقت زوال در سجده مي باشد هراون گفت همانا اين مرد از رهبانان و عباد بني هاشم است، 

گفت هرگاه مي داني آه او چنين است چرا او را در اين زندان تنگ جا داده اي هارون گفت هيهات غير ربيع 
 .از اين علاجي نيست يعني براي دولت من در آار است آه او چنين باشد

در آتاب درالنظسم است آه فضل بن ربيع از پدرش نقل آرده آه گفت فرستاد مرا هارون رشيد نزد موسي بن 
من داخل محبس . يه السلام براي رسانيدن پيامي و در آنوقت آن حضرت در جبس سندي شاهك بودجعفر عل

شدم ديدم مشغول نماز است هيبت آن جناب نگذاشت مرا آه بنشينم لاجرم تكيه آردم بشمشير خود و ايستادم 
ه سلام مي دهد ديدم آه آن حضرت پيوسته نماز ميگذارد و اعتنايي بمن ندارد و در هر دو رآعت نماز آ

بلافاصله براي نماز ديگر تكبير مي گويد و داخل نماز مي شود پس چون طول آشيد توقف من و ترسيدم آه 
هارون از من مواخذه آند همينكه خواست آن حضرت سلام دهد من شروع آردم در آلام آنوقت حضرت بنماز 

 رسانيدم و آن پيام اين بود آه بمن گفته ديگر داخل نشد و گوش آرد بحرف من من پيام رشيد را به آن حضرت
بود مگو به آن حضرت آه اميرالمومنين مر بسوي تو فرستاده بلكه بگو برادرت مرا بسوي تو فرستاده و سلام 

پس من ترا از . بتو مي رساند و مي گويد بمن رسيده بود از تو چيزهايي آه مرا بقلق و اضطراب درآورده بود



ال تو نمودم يافتم ترا پاآيزه جيب بري از عيب دانستم آه آنچه براي تو گفته بودند مدينه آوردم وتفحص از ح
دروغ بوده پس فكر آردم آه ترابمنزلت برگردانم يا نزد خودم باشي ديدم بودنت نزد من سينه مرا از عئاوت تو 

 اينجا لكن هرآس را بهتر خالي مي آند و دروغ بدگويان ترا بيشتر ظاهر مي گرداند صلاح ديدم بودن ترا در
غدايي موافق است و با آن طبيعتش الفت گرفته و شايد در مدينه غداهايي ميل مي فرموديد و عادت بآن داشتيد 

آه در اينجا نمييابي آسي را آه بسازد براي شما و من امر آردم فضل را آه براي شما بسازد هرچه ميل داريد 
.بسط و گشاده رو باشيد در هرچه آه اراده داريدپس امر فرما او را بآنچه دوست داريد و من راويگفت حضرت  

لا حاضر لي مالي فينفعني و لم اخلق سولا االله اآبر: جواب داد بدو آلمه بدون آنكه التفات آند بمن فرمود  
يعني مالم حاضر نيست آه مرا نفعي رساند يعني هرچه بخواهم دستورالعمل بدهم برايم درست آنند و خدا مرا 

راوي گفت . ق نكرده سوال آننده و از آسي چيزي طلب آننده اين را فرمود و گفت االله اآبر و داخلنماز شدخل
من برگشتم بنزد هارون و آيفيت را براي او نقل آردم هارون گفت چه مصلحت مي بيني درباره او؟ گفتم اي 

د بيرون نمي آيم از آن راست آقاي من اگر خطي بكشي در زمين و موسي بن جعفر داخل در آن شود و بگوي
مي گويد بيرون نخواهد آمد ازآن گفت چنانست آه مي گوئي لكن بودنش نزد من محبوبتر است بسوي من و 

روايت شده آه هارون باوي گفت آه اين خبر را با آسي مگو گفت تا هارون زنده بود اين خبر را باحدي نگفتم
. 

آه هارون الرشيد به يحيي بن خالد گفت برو نزد موسي بن شيخ طوسي ره از محمد بن غياث روايت آرده 
 :جعفر عليه السلام و آهن را از او بردار و سلام مرا باو برسان و بگو

بقول لك ابن عمك انه قد سبق مني فيك يمين اني لا اخليك حتي تقرلي بالاسائه و تسئلني العفو عما سلف منك و 
  اياي منقصهليس عليك في اقرارك عار و لا في مسئلتك

يعني پسر عمويت مي گويد آه من پيش از اين قسم خورده ام آه ترا رها نكنم تا آنكه اقرار آني برايمن بآنكه  
بد آرده اي و از من سوال و خواهش آني آه عفو آنم از آنچه از تو سرزده و نيست در اين اقرارت به بدي بر 

ي و اين يحيي بن خالد ثقه و محل اعتماد من و وزير من و تو عاري و نه در اين خواهش و سوالت بر تو نقصان
صاحب امر من است از او سوال و خواهش آن بقدريكه قسم من بعمل آمده باشد و خلاف قسم نكرده باشم پس 

هر آجا خواهي برو بسلامت محمد بن غياث راوي گويد آه خبر داد مرا موسي بن يحيي خالد آه موسي بن 
 . جواب يحيي فرمود اي ابوعلي من مردنم نزديكست و از اجلم يكهفته باقي مانده استجعفر عليه السلام در

و روايت شده آه در ايامي آه در حبس فضل بن ربيع بود فضل گفت مكرر نزد من فرستادند آه او را شهيد 
يع بر قتل آن آنم من قبول نكردم و اعلام آردم آه اين آار از من نمي آيد و چون هارون دانست آه فضل بن رب

حضرت اقدام نمي آند آن جناب را از خاه او بيرون آورد و نزد فضل بن يحيي برمكي محبوس گردانيد فضل 
هرشب خواني براي آن جناب مي فرستاد و نمي گذاشت آه از جاي ديگر طعام براي آن جناب آورند و در 

لند آرد و گفت خداوندا تو مي داني آه شب چهارم آه خوان را حاضر آردند آن امام مظلوم سربجانب آسمان ب
اگر پيش از انروز چنين طعامي مي خوردم هر آينه اعانت بر هلاك خود آرده بودم و امشب در خوردن اين 

طعام مجبور و معذورم و چون از آن طعام تناول نمود اثر زهر در بدن شريفش ظاهر شد و رنجور گرديد 
چون   چون طبيب احوال آن حضرت پرسيد جواب او نفرمودچون روز شد طبيبي براي آن حضرت آوردند

بسيار مبالغه آرد آن چناب دست مبارك خود را بيرون آورد و باو نمود و رمود آه علت من اينست چون 
طبيب نظر آرد ديد آه آف دست مبارآش سبز شده و آن هري آه به آن جناب داده اند در آن موضع مجتمع 

زد آن بدبختان رفت و گفت بخدا سوگند آه او بهتر از شما مي داند آنچه شما با گرديده پس طبيب برخاست و ن
 .او آرده ايد و از آن مرض بجوار رحمت الهي انتقال نمود

و بروايت ديگر چندانكه فضل بن يحيي را تكليف بر قتل آن جناب آردند او اقدام نكرد بلكه اآرام و تعظيم آن 
ه رفت خبر باو رسيد آه آن جناب نزد فضل بن يحيي مكرم و معزز است جناب مي نمود و چون هارون به رق

اهانت و آسيبي نسبت به آن جناب روا نمي دارد مسرور خادم را بتعجيل فرستاد بسوي بغداد با دو نامه آه بي 
 بعباس خبر بخانه فضل درآيد و حال آن جناب را مشاهده نمايد اگر چنان بيند آه مردم باو گفته اند يك نامه را
پس . بن محمد و ديگري را بسندي بن شاهك برساند آه ايشان آنچه در آن نامه ها نوشته باشد بعمل آورند

مسرور بي خبر داخل بغداد شد و ناگهان بخانه فضل رفت و آسي نمي دانست آه براي چه آارآمده است چون 
ه عباس بن محمد رفت نامه هارون ديد آه آن جناب در خانه او معزز است در همان ساعت بيرون رفت وبخا

نامه را گشود فضل بن يحيي را طلبيد و او را در عقا بين آشيد و صد تازيانه بر او زد و  را باو داد چون
مسرور خادم آنچه واقع شده بود به هارون نوشت چون بر مضمون نامه مطلع شد نامه نوشت آه آن چناب را 

يوانخانه خود به آواز بلند گفت فضل بن يحيي مخالفت امر من آرده بسندي بن شاهك تسليم آنند و در مجلس د
پس جميع اهل مجلس صدا بلعن او بلند آردند چون اين . است من او را لعنت مي آنم شما نيز او را لعنت آنيد

خبر به يحيي برمكي رسيد مظطرب شد خود را بخانه هارون رسانيد و از راه ديگر غيرمتعارف داخل شد و 
ب هارون درآمد و ر در گوش او گذاشت و گفت اگر پسر من فض مخالفت تو آرده من اطاعت تو مي از عق

آنم و آنچه مي خواهي بعمل مي آورم پس هارون از يحيي  و پسرش راضي شد روبسوي اهل مجلس آرد و 



ر او گذشتم گفت فضل مخالفت من آرده بود من او را لعنت آردم اآنون توبه و انابه آرده است من از تقصي
شما از او راضي شويد همگان آواز بلند آردند آه ما دوستيم به هر آه تو دوستي و دشمنيم با هرآه تو دشمني 

پس يحيي بسرعت روانه بغداد شد از آمدن او مردم مضطرب شدند هر آسي سخني مي گفت لكن او اظهار 
مده ام و چند روز مشغول آن اعمال بود آرد آه من از براي تعمير قلعه و تفحص احوال عمال باين صواب آ

پس سندي بن شاهك را طلبيد و امر آرد آه آن امام معصوم را مسموم گرداند و رطبي چند بزهر آلوده آرد 
. بابن شاهك داد آه نزد آن جناب ببرد و مبالغه نميد در خوردن آنها و دست از آن جناب برندارد تا تناول نمايد

زد آن امام غريب مظلوم آورد بضرورت تناول نمودابن شاهك آن رطبها را بن و موافق روايتي سندي  
خرماهاي  زهر آلود را براي آن حضرت فرستاد و خود آمد ببيند تناول آرده است يا نه وقتي رسيد آه 

حضرت ده دانه از آن تناول فرموده بود گفت ديگر تناول نما فرمود آه در آنچه خودردم مطلب تو بعمل آمد و 
پس پيش از وفات آن حضرت بچند روز قضاة  و عدول را حاضر آرد و حضرت را . ياده احتياجي نيست بز

بحضور ايشان آورد و گ فت مردم مي گويند آه موسي بن جعفر در تنگي و شدتست شما حال او را مشاهده 
ود آه اي جماعت گواه آنيد و گواه شويد آه آزار و علتيت ندارد و بر او آار را تنگي نگرفته ايم حضرت فرم

باشيد آه سه روز است آه ايشان زهر بمن داده اند و بظاهر صحيح مي نمايم ولكن زهر د رانردون من جا 
آرده است و در آخر اين روز سرخ خواهم شد بسرخي شديد و فردا زرد خواهم شد زردي شديد و روز سيم 

 شد چون آخر روز سيم شد روح مقدسش در رنگم بسفيد يمايل خواهد شد و برحمت حق تعالي واصل خواهم
به پيغمبران و صديقان و شهداء ملحق گرديد بمقتضاي آريمه و اما الدين ابيضت وجوههم ففي رحمه  ملا اعلي

صلوات االله عليه. االله رو سفيد برحمت الهي منتقل شد . 
ية الربيع آه از مشاهير شيخ صدوق و غيره از حسن بن محمد بن بشار روايت آرده آه گفت شيخي از اهل قطع

بود و اعتماد بر قول او داشتيم مرا خبر داد آه روزي سندي بن شاهك مرا با جماعتي  عامه بود و بسيار موثق
از مشاهير علماء آه جملگي هشتاد نفر بوديم جمع آرد و بخانه اي درآورد آه مسي بن جعفر عليه السلام در 

ت نظر آنيد باحوال اين مرد يعني موسي بن جعفر عليه السلام آه آن خانه بود چون نشستم سندي بن شاهك گف
آيا آسيبي باو رسيده است زيرا آه مردم گمان مي آنند آه اذيتها و آسيبها  باو رسانيده ايم و او را در شدت و 
يده مشقت داريم و در اين باب سخن بسيار مي گويند ما او را در چنين منزل گشاده بر روي فرشهاي زيبا نشان

خليفه نسبت باو بدي در نظر ندارد براي اين او را نگاه داشته آه چون برگردد با او صحبت بدارد و . ايم
١مناظره آند اينك صحيح و سالم نشسته است و در هيچ باب بر او تنگ نگرفته ايم اينك حاضر است از او ب

در نظر آردن بسوي آن امام رسيد و گواه باشيد ان شيخ گفت آه در تمام مجلس همت ما مصروف بود 
بزرگورا و ملاحظه آثار فضل و عبادت و انوار سيادت و نجابت و سيماي نيكي و زهادت آه از جبين مبينش 

ساطع و لامع بود پس حضرت فرمود آه اي گروه آنچه بيان آرد در باب توسعه مكان و منزل و رعايت ظاهر 
او مرا زهر خورانيده است در نه دانه خرما و فردا رنگ من چننست آه او گفت ولكن بدانيد و گواه باشيد آه 

زرد خواهد شد و پس فردا زا خانه رنج وعنا رحلت خواهم آرد و به دار بقا و رفيق اعلي ملحق خواهم شد 
چون حضرت اين سخن فرمود سندي بن شاهك بلرزه درآمد مانند شاخهاي درخت خرما بدن پليدش مي لرزيد 

ت پس حضرت از آن لعين سوال آرد آه غلام مرا نزد من بياور آه بعد از فوت من و موافق بعضي روايا
متكفل احوال من گردد آن لعين گفت مرا رخصت ده آه از مال خود ترا آفن آنم حضرت قبول نكرده فرمود 

 است آه ما اهلبيت مهرزنان ما و زر حج مما و فن مردگان ما از مال پاآيزه ما است و آفن من نزد من حاضر
چون آن حضرت از دنيا رحلت آرد ابن شاهك لعين فقهاء و اعيان بغداد را حاضر آرد براي آنكه نظر آنند آه 
اثر چراحتي در بدن آن حضرت نيست و بر مردم تسويل آنند آه هارون را در فوت آن حضرت تقصير نيست 

ردم را ندا آردند آه اين مسي پس آن حضرت را در سر جسر بغداد گذاشتند و روي مبارآش را گشودند و م
بن جعفر است آه رافضه گمان مي آردند او نمي ميرد از دنيا رحلت آرده است بيائيد او را مشاهده آنيد مردم 

 .مي آمدند و بر روي مبارك آن حضرت نظر مي آردند
 و مرا طلب شيخ صدوق از عمربن واقد روايت آرده است آه سندي بن شاهك در يكي از شبها بنزد من فرستاد

پس من ترسيدم آه قصد بدي در حق من داشته باشد آه در اينوقت شب مرا طلب . داشت و من در بغداد بودم
آرده پس وصيت آردم بعيالم در آنچه حاجت باو داشتم و گفتم انا الله و انا اليه راجعون و سوار گشتم و بنزد 

د ما تو را بترس و فزع درآورده باشيم گفتمبلي سندي رفتم همينكه مرا مقابل خود ديد گفت اي ابوحفص شاي
گفت اين طلبيدن نيست مگر بجهت خير گفتم پس آسي را بفرست بمنزل من آه اهل مرا خبر دهد بامر من 
گفت بلي پس گفت اي ابوحفص آيا مي داني ترا براي چه خواسته ام؟ گفتم نه گفت آيا مي شناسي موسي بن 

ن او را مي شناسم و روزگاري است آه مابين من وجعفر را گفتم بلي بخدا سوگند م او دوستي و صداقت ست  
پرسيد آيست در بغداد آه بشناسد او را  از آساني آه قولش مقبول باشد من جماعتي را نام بردم و در دلم افتاد 

 از ايشان آه بايد موسي بن جعفر عليه اللام فوت آرده باشد پس فرستاد و آن جماعت را آوردند مثل من آنگاه
پرسيد آه مي شناسيد اشخاصي را آه موسي بن جعفر را بشناسند ايشان نيز جمعي را نام بردند فرستاد و ايشان 
را نيز آوردند چون صبح شد پنجاه و چند نفر در منزل سندي جمع شده بودند از اشخاصي آه موسي بن جعفر 



ي برخاست و دخل اندرون شد و ما نماز بجا پس سند. را مي شناختند و مصاحبت با او نموده بودند ) ع(
آورديم آنوقت آاتب او بيرون آمد با طوماري و نوشت نامهاي ما را و منازل ما و صورتهاي ما و آردارهاي 

ما را بعد از آن نزد سندي رفت و سندي بيرون آمد و دست بمن زد و گفت برخيز يا اباحفص من و جماعتي آه 
اندرون رفتيم گفت يا اباحفص جامه از روي موسي بن جعفر بردار جامه داشتم حاضر بوديم برخاستيم و در 

ديدم آه او وفات آرده بگريستم و استرجاع نمودم بعد از آن با جماعت گفت همه نظر آنيد يك يك نزديك آمدند 
اي و بديدند پس گفت شاهد شديد آه اين موسي بن جعفر است گفتيم آري گفت باغلام بر عورت او پارچه 

گفت هيچ در تن او نشاني مي بيند آه آنرا ناخوش بينيد؟ گفتيم نمي . بپوشان و او را برهنه گردان چنان آرد
بينيم غير آنكه او مرده است گفت همين جا باشيد تا او را غسل دهيد و آفن آنيد و دفن نمائيد ما بمانديم تا غسل 

ندي بر او نماز آرد و دفن آرديم و بازگشتيمداده شد و آفن آرده شد و جنازه مبارآش برداشتند و س  . 
صاحب عمدة الطالب گفته آه در ايام شهادت آن حضرت هارون بشام رفت و يحيي بن خالد سندي بن شاهك را 

امر آرد بقتل آن حضرت پس گفته شده آن حضرت را زهر دادند و بقولي آن حضرت را در ميان بساطي 
آن حضرت شهيد شد، پس جنازه نازننينش را در محضر مردم آوردند آه تماشا گذاشتند و چندان آنرا پيچيدند تا 

آنند آه اثر جراحتي در او نيست و محضري تمام آردند آه آن حضرت بمرگ خود از دنيا رفته است و سه 
روز آن حضرت را درميان راه مردم نهادند آه هرآه از آنجا بگذر آن حضرت راملاحظه آند و شهادت خود 

آن محضر بنويسد پس دفن شد بمقابر قريش انتهيرا در  . 
روايت شده آه چون سندي بن شاهك جنازه آن امام مظلوم را بداشت آه بمقابر قريش نقل نمايد آسي را 

واداشته بود آه در پيش جنازه ندا مي آرد هذا امام الرافضه فاعرفوه يعني اين امام رافضيان است بشناسيد او 
را آوردند و در بازار گذاشتند و منادي ندا آردرا پس آن جنازه شريف  آه اين موسي بن جعفر است آه بمرگ  

خود از دنيا رفته آگاه باشيد ببينيد او را مردم دوررش جمع شدند و نظر افكندند اثري از جراجت يا خفگي در 
 آه شهادت خود را آن حضرت نديدند و ديدند در پاي مبارآش اثر حناء است پس امر آردند علماء و فقهاء را

در اين باب بنويسند تمامي نوشتند مگر احمد بن حنبل آه هرچه او را زجر آردند چيزي ننوشت و روايت شده 
آه آن بازاري آه نعش شريف در آن گذاشته بودند ناميده شده به سوق الرياحين و در آن موضع شريف بنائي 

گذارند بلكه تبرك بجويند بآن و زيارت آنند آن محل را ساختند و دري برقرار دادند آه مردم پا برآن موضع ن
نقل شده از مولي اولياء االله صاحب تاريخ مازندران آه گفته من مكرر بآن موضع مشرف گشته ام و آن محل 

 .را بوسيده ام
بن شيخ مفيد ره فرموده آه جنازه شريف را بيرون آوردند و گذاشتند بر چسر بغداد و ندا آردند آه اين موسي 

جعفر است وفات آرده نگاه آنيد باو مردم مي آمدند و نظر به صورت مبارآش مي نمدند مي ديدند وفات آرده 
و ابن شهراشوب فرموده آه سندي بن شاهك جنازه را بيرون آورد و گذاشت بر جسير بعذاد و ندا آردند آه اين 

نيد بر او و اين را براي آن گفتند آه موسي بن جعفر است آه رافضيها گمان مي آردند نمي ميرد پس نظر آ
واقفه اعتقاد آررده بودند آه ن حضرت امام قائم است و حبس او را غيبت او گمان آرده بودند پس در اينجال 
آه سندي و مردمان در روي جسر اجتماع آرده بودند اسب سندي بن شاهك رم آرد و او را در آب افكند پس 

لي متفرق آرد جماعتي يحيي بن خالد راسند غرق شد در آب و خداوند تعا . 
و در روايت شيخ صدوق است آه جنازه را آوردند بآنجا آه مجلس شرطه بود يعني محل عسس و نوآران 

ا داشت تا ندا آردند آه اي مردمان هر آه مي خواهد ببيند موسي بن جعفر را ١حاآم بلد و چهار آس را بر 
مان بن ابي جعفر عموي هارون قصري داشت درآنار شط چون صداي س در شهر غلغله افتاد سلي١بيرون آيد 

غوغاي مردم را شنيد و اين ندا بگوشش رسيد از قصر بزير آمد و غلامان خود را امر آرد آه آن جنبشيان را 
دور  آردند و خود عمامه از سراندخت و گريبان چاك زد پاي برهنه درجنازه آن حضرت روانه شد و حكم 

ش جنازه آن حضرت ندا آنند آه هرآه خواهد نظر آند به طيب پسر طيب بيايد نظر آند بسوي آرد آه در پي
جنازه موسي بن جعفر عليه السلام پس جميع مدرم بغداد جمع شدند و صداي شيون و فغان از زمين بفلك 
ل و نيلگون مي رسيد ، چون نعش آن حضرت را بمقابر قريش آوردند بحسب ظاهر خود ايستاد متوجه عس

ترتيب داده بود آه بدو هزارو پانصد دينار تمام آرده بود و  حنوط و آفن آن حضرت شد و آفني آه براي خود
تمام قرآن را آن نوشته بود بر آن جناب پوشانيدند به اعزاز و اآرام تمام آن جناب را در مقابر قريش دفن 

ردم نامه باو نوشت و اورا تحسين آرد و نمودند چون اين خبر به هارون رسيد بحسب ظاهر بر رفع تشنيع م
سندي بن شاهك مللعون آن اعمال را بي رضاي من آرده از تو خوشنود شدم آه نگذاشتي باتمام  نوشت آه

 .رساند
شيخ آليني ره روايت آرده از يكي از خادمان حضرت امام موسي عليه السلام آه چون حضرت موسي عليه 

ردند آن جناب حضرت امام رضا عليه السلام را امر آرد آه هر شب السلام را از مدينه بجانب عراق ب
تاماداميكه من زنده ام و خبر وفاتم بتو نرسيده بايد آه بر در خانه بخوابي راوي گويد آه هر شب رختخواب آن 
حضرت را در دهليزخانه مي گشوديم چون بعد از عشاء مي شد مي آمد و در دهليز خانه بسر مي برد تا صبح 

 شد بخانه تشريف مي برد و چهار سال بدين حال بسر برد تا يكشبي فراش آن حضرت را گسترديم آن مي



جناب نيامد باين سبب خاطر زاآيه اهل و عيال مستوحش شد و ماهم از نيامدن آن حضرت ترسان و وحشتناك 
 برد و رفت نزد ام شديم تا صبح چون طالع گرديد آن خورشيد رفعت و جلالت طالع گرديد و در خانه تشريف

احمد آه بانوي خانه بود و ففرمود بياور آن وديعتي آه پد ربزرگوار م بتو سپرده تسليم من نما ام احمد ون اين 
سخنان استماع نمود آغاز نوحه و زاري آرد و از سينه پردرد آه سرد برآورد آه واالله آن مونس دل دردمندان 

اع گفته پس آن جناب وي را تسلي داده از زاري ووانيس جان مستمندان اين دار فاني را ود بيقراري منع نمود  
و فرمود آه اين راز را افشا مكن و اين آتش حسرت را در سينه پنهان دار تا خبر شهادت آن حضرت بوالي 

 .مدينه رسد
ت مرا پس ام احمد ودايعي آه در نزد او بود به آن حضرت سپرد و گفت روزي آه آن گل بوستان نبوت و امام

وداع مي فرمود اين امانتها را بمن سپرد و فرمود آه آسي را باين امر مطلع نساز و هرگاه آه من فوت شدم 
پس هريك از فرزندان من نزد تو آمد و از تو مطالبه آنها نمود باو تسليم آن و بدانكه در آنوقت من دنيا را وداع 

رد آه از شهادت پدر بزرگوارش لب ببندد تا خبر پس حضرت آن امانتها را قبض فرمود و امر آ. آرده ام
برسد پس ديگر حضرت در دهليز خانه شب نخوابيد راوي گويد آه بعد از چند روزي خبر شهادت حضرت 
امام موسي عليه السلام بمدينه رسيد جون معلوم آرديم در همان شب واقع شده بود آه جناب امام رضا عليه 

بغداد رفته مشغول تجهيز و تكفين والد ماجدش گرديده بود آنگاه حضرت امام رضا السلام بتائيد الهي از مدينه ب
 .عليه السلام و اهلبيت عصمت بمراسم ماتم حضرت موسي بن جعفر عليه السلام قيام نمودند

اين ) ع(مولف گويد آه سيد بن طاوس ره در مصباح الزائر در يكي از زيارات حضرت موسي بن جعفر 
حضرت آه محتوي است بر شمه اي از فضائل و مناقبصلوات را بر آن  و عبادات و مصائب آن جناب نقل  

 :آرده شايسته است من آنرا در اينجا نقل آنم
اللهم صل علي محمد و اهل بيته الطاهرين وصل علي موسي بن جعفر وصي الابرار و امام الاخيار و عيبة  

رالانوار و وارث السكينه و الوقار والحكم و الاثا . 
الذي آان يحيي الليل بالسهر الي السحر بمواصله الاستغفار حليف السجده الطويله و الدموع الغريزه و المناجات 
الكثير ه و الضراعات المتصله و مقر النهي و العدل و الخير والفضل و اندي و البدل و مالف البلوي و الصبر و 

لسجون و ظلم المطامير ذي الساق المرضوض بحلق القيود المضطد بالظلم و المقبور بالجور و المعذب في قعر ا
والحنازه المنادي عليها بذل الاستخفاف و الوارد علي جده المصطفي وابيه المرتضي وامه سيده النساء بارث 

مغصوب و ولاء مسلوب و امر مغلوب ودم مطلوب و سم مشروب اللهم و آما صبر علي غليظ المحن و تجرع 
لرضاك و اخلص الطاعة  لك و محض الخشوع و استشعر الخضوع و عادي البدعه و عصص الكرب و ستسلم 

اهلها و لم يلحقه في شييء من اوامرك و نواهيك لومه لائم صل عليه صلوه ناميه منيفه زاآيه توجب له بها 
و احسانا و شفاعه امم من خلقك و قرون من براياك و بلغه عنا تحيه و سلاما و اتنا من لدنك في موالاته فضلا 

 .مغفره و رضانا انك ذوالفضل العميم و التجاوز العظيم برحمتك يا ارحم الراحمين
است و در روايت مثل ) ص(و در احاديث بسيار وارد شده آه زيارت آن حضرت مثل زيارت حضرت رسول 

يگر مثل آنست آه آسي زيارت آرده باشد حضرت رسول و اميرالمومنين صلوات االله عليهما را و روايت د
را زيارت آند و) ع(آنست آه امام حسيم  در حديث ديگر هر آه آن حضرت را زيارت آند بهشت از براي  

 .اوست سلام االله عليه
خطيب در تاريخ بغداد از علي بن خلال نقل آرده آه گفت هيچ امر دشواري مرا رو نداد آه بعد از آن بروم 

متوسل به آن جناب شوم مگر آنكه خداي تعالي از براي من بنزد قبر حضرت موسي بن جعفر عليه السلام و 
 .آسان آرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:ذآر بعضي از اآابر اصحاب  
 :اول ـ حماد بن عيسي آوفي بصري

از اصحاب اجماع است و زمان چهار امام را درك آرده و در ايام حضرت جواد عليه السلام سنه دويست و نه 
حتاط بوده و مي گفت آه من هفتاد حديث از حضرت صادق عليه السلام رحلت آرده و در مدينه متحرز و م

شنيدم و پيوسته در زياده و نقصان عبارت بعضي از آن احاديث شك بر من وارد مي شد تا اقتصار آردم بر 
بيست حديث و حماد مذآور همان است آه از حضرت آاظم عليه السلام درخواست آه دعا آند حقتعالي او را 

ايد خانه و زوجه و اولاد و خاد و حج در هر سال حضرت گفتروزي فرم : 
و زوجه و ولدا و خادما و الحج خمسين سنه" اللهم صل علي محمد وال محمد و ارزقه دارا  

دعا آرد آه حقتعالي او را روزي فرمايد خانه و زوجه و اولاد و خادم و پنجاه حج و تمام روزي او شد و پنجاه 
واست آه حج پنجاه و يكم آند همينكه بوادي قناد رسيد خواست غسل احرام آند به آب مرتبه حج آرد و چون خ

 .است و قبرش به سياله است رحمه االله تعالي عليه سيل غرق شد و او غريق حجفه
 :دوم ـ ابو عبداالله عبدالرحمن بن الحجاج البحلي الكوفي بياع السابري مرمي ثقه جليل القدر

از اصحاب صادق و آاظم عليهما السلام و رجوع به حق آرده و ملاقات آرده استاد صفوان بن يحيي و 
حضرت رضا عليه السلام را و وآيل حضرت صادق عليه السلام بوده و وفات آرده در عصر حضرت رضا 

و روايت شده آه حضرت ابوالحسن عليه اسلام شهادت بهشت براي او داده و حضرت . عليه السلام بر ولايت 
 السلام با وي فرموده آه تكلم آن با اهل مدينه همانا من دوست مي دارم آه در رجال شيعه مانند صادق عليه

ترا ببينم و هم از آن جناب مرويست آه هرآه مرد در مدينه حقتعالي او را مبعوث فرمايد در آمنين روز 
جو از جمله ايشانست يحيي بن حبيب و ابو عبيده حذاء و عبدالرحمن بن حجا. قيامت . 

اما آن خبريكه از ابولحسن مروي است آه ذآر فرمود عبدالرحمن بن حجاج را و فرمود انه الثقيل علي الفواد 
شايد مراد از ثقالت او بر دل دل مخالفين باشد يا آنكه مراد آنست آه از براي او موقعي است در نفس يا آنكه 

 ابن ملجم است و حجاج اسم حجاج بن يوسف ثقفي ثقالت او بجهت ملاحظه اسم او باشد چه آنكه عبدالرحمن اسم
و مسلم است آه اسامي مبغضين امير المومنين عليه السلام نزد اهلبيت آن حضرت بلكه نزد شيعيان و 

 .دوستانش ثقيل و مكروه است
 سبط ابن جوزي در تذآره در ذآر اولاد عبداالله بن جعفر بن ابيطالب گفته آه هيچكس از بني هاشم فرزند خود

را معاويه نام ننهاد گر عبداالله بن جعفر و چون اين نام را بر اولاد خودگذاشت بني هاشم ترك او نمودند و با او 
لكن مخفي نماند. تكلم نكردند تا وفات آرد : 

چنانكه گفته شد نام عبدالرحمن نزد شيعيان اميرالمومنين عليه السلام ثقيل است و امام دشمنان آن حضرت از 
همانا روايت شده از مسرووق آه گفت وقتي در نزد حميراء نشسته بودم و حديث . ششان مي آيد اين اسم خو

مي آرد مرا آه ناگاه غلامي را ندا آرد آه سياه بود و به او عبدالرحمن مي گفت چون غلام حاضر شد حميراء 
 گفت از جهت محبت و رو آرد بمن و گفت مي داني براي چه اين غلام را عبدالرحمن نام نهادم، گفتم نه،

 .دوستي من با عبدالرحمن ابن ملجم
بجلي آوفي ثقه جليل القدر عابد) بضم جيم وسكون نون و قفتح دال مهمله(سيم ـ عبداالله بن جندب  : 

شيخ آشي روايت آرده آه حضرت . از اصحاب حضرت آاظم و رضا عليهما السلام و وآيل ايشانست
 راضي است از او و همچنين پيغمبر صلي االله عليه و اله و خداوند تعالي ابوالحسن عليه السلام قسم خورده آه

 :و هم فرموده آه عبداالله بن جندب از مخبتين است يعني از آسانيكه حقتعالي در  حق ايشان فرموده
 .و بشرالمخبتين الذين اذا ذآر االله و جلت قلوبهم

 و مطمئن اند آنانكه چون ذآر خداي شود نزد ايشان و بشارت بده فروتنان و متواضعان را آه درگاه ما آرميده
سبحاني و يا هرگاه تخويف آرده شوند بعذاب  بترسد دلهاي ايشان از هيبت جلال رباني و طلوع انوار عظمت

و عقاب الهي دلهاي ايشان خائف و هراسان شوند و روايت شده از ابراهيم بن هاشم آه گفت من عبداالله بن 
ف عرفات و حال هيچكس را بهتر از او نديدم پيوسته دستهاي خود را بسوي آسمان بلند جندب را ديدم در موق

روي او جاري بود تا بزمين مي رسيد چون مردم فارغ شدند گفتم وقوف هيچكس  آرده بود و آب ديده اش بر
ز حضرت را بهتر از وقوف تو نديدم گفت بخدا سوگند آه دعا نكردم مگر برادران مومن خود را زيرا آه ا

امام موسي عليه السلام شنيدم آه هر آه دعا آند از براي برادران مومن خود در غيبت او از عرض باو ندا 
رسد آه از براي تو صد هزار برابر او باد پس من نخواستم آه دست بردارم از صد هزار برابر دعاي ملك آه 

شد يا نه و قرارداد او با صفوان بن يحيي البته مستجابست براي يك دعاء خود آه نمي دانم مستجاب خواهد 
بيايد در ذآر صفوان در اصحاب حضرت رضا عليه السلام واو همان است آه حضرت موسي بن جعفر عليه 

السلام براي او نوشته دعاي سجده شكر معروف الهم اني اشهدك را آه در مصباح شيخ طوسي و غيره است و 
يضه اي خدمت حضرت ابوالحسن عليه السلام نوشت و در آن عرض روايت شده آه وقتي عبداالله بن جندب عر

آرد آه فدايت شوم من پير شدم و ضعف و عجز پيدا آردم از بسياري از آنچه آه قوت داشتم برآن و دوست 
دارم فدايت شوم آه تعليم آني مرا آلامي آه مرا بخداوندنزديك آند و فهم و علم مرا زياد آند حضرت در 



رمود آه بسيار بخواند اين ذآر شريف راجواب او امر ف  
 بسم االله الرحمن الرحيم لاحول ولا قوة  الا باالله العلي العظيم

در تحف العقول وصيتي طولاني از حضرت صادق عليه السلام نقل آرده آه بعبداالله بن جندب فرموده و  
ق عليه السلام چند سطر از مشتمل است بر وصاياي نافعه جليله آه ما در ذآر مواعظ و نصايح حضرت صاد

آن نقل آرديم و بالجمله جلالت شان عبداالله بن جندب زياده از آنست آه ذآر شود و روايت شده آه بعد از فوت 
 .او علي بن مهزيار رحمه االله در مقام او برقرار شد

بجلي آوفي ثقه) بضم ميم و آسر غين معجمة (چهارم ـ ابو محمد عبداالله بن المغيره : 
هاي اصحاب است واحدي عديل او نمي شود از جهت جلالت و دين و ورع و روايت آرده از ابوالحسن از فق

موسي عليه السلام شيخ آشي گفته آه او واقفي بوده و رجوع آرده بحق و روايت آرده از او آه گفت من 
 چسبيدم بملتزم و واقفي بودم وحج گذاشتم بر اين حال پس چون بمكه رفتم خلجان آرد در سينه ام چيزي پس

در دلم افتاد آه  دعا آردم و گفتم خدايا تو مي داني طلب و ارداده مرا پس ارشاد آن مرا به بهترين دينها پس
بروم نزد حضرت رضا عليه السلام پس رفتم بمدينه وايستدم بر درخانه آن حضرت و گفتم بغلام آن حضرت 

شنيدم نداي آن حضرت را آه فرمود داخل شو اي بگو بمولايت مردي از اهل عراق بر در سرا است پس 
پس داخل شدم همينكه نظرش بمن افتاد فرمود خداوند دعاي ترا مستجاب آرد و هدايت آرد . عبداالله بن مغيره 

ترا بدين خود من گفتم شهادت مي دهم آه تو حجت خدائي بر من و امين اله برخلقي و عبداالله بن مغيرة  از 
ته شده آه سي آتاب تصنيف آرده ازجمله آتاب وضوء و آتاب صلوة  بوده و از آتاب اصحاب اجاغع است وگف

آه چون تصنيف آرد آتاب خود را وعده آرد با اصحاب خود آه آن آتاب  اختصاص نقل شده آه روايت شده
را بخواند بر ايشان در يكي از زاويه هاي مسجد آوفه و برادري داشت آه مخالف مذهب او بود پس چون 

صحاب جمع شدند براي شنيدن آن آتاب برادرش آمد ودر آنجا نشست عبداالله بملاحظه برادر مخالفش گفت با ا
اصحاب خود آه امروز برويد و برادرش گفت آجا بورند بدرستيكه من نيز آمدم براي همانجهت آه آنها آمدند 

از آسمان فرود مي آمدند گفتم براي عبداالله گفت مگر براي چه آمدند گفت اي برادر در خواب ديدم آه ملائكه 
چه اين ملادآه فرود مي آيند شنيدم آه گوينده اي گفت فرود آمدند آه بشنوند آن آتابي را آه بيرون آورده 

عبداالله بن مغيرة  پس من نيز بيرون آمدم براي اين و من توبه مي آنم بسوي خدا از مخالفت خود پس عبداالله 
 .مسرور شد

ن يحيي الكاهلي الكوفي برادر اسحقپنجم ـ عبداالله ب  : 
هر دو از روات حضرت صادق و آاظم عليهما السلام مي باشند و عبداالله وجاهت داشت نزد حضرت آاظم 

عليه السلام و آن حضرت سفارش او را به علي بن يقطين آرده بود و باو فرموده بود آه ضمانت آن براي من 
 براي تو بهشت را علي قبول آرد و پيوسته طعام و پول و ساير نفقات آفالت آاهلي و عيال او را تا ضامن شوم

شهريه براي ايشان مي داد و چندان بر آاهلي نعمت عطا مي آرد آه عيالات و قرابات او را فرو مي گرفت و 
ايشان مستغني بودند تا آاهلي وفات آرد و آاهلي قبل از وفات خود بحج رفت وخدمت حضرت امام موسي 

سلام وارد شد ، حضرت باو فرمود عملل خير بجا آور در اينسال يعني اهتمام در عمل خير زيادتر باشد عليه ال
هانا اجل تو نزديك شده آاهلي گريست حضرت فرمود براي چه مي گريي؟ گفت براي آنكه خبر مرگ بمن 

 از اين زنده نماند عبداالله دادي فرمود بشارت باد ترا تو از شيعيان مائي و امر تو بخير است راوي گفت آه بعد
 .مگر زمان آمي پس وفات آرد

 :ششم ـ علي بن بقطين آوفي الاصل بغدادي المسكن
جليل القدر از اجلاء اصحاب و محل توجه حضرت موسي بن جعفر عليه السلام است و پدرش يقطين از  ثقه

ه مروان در طلب او بود و او از وجوه دعاة  عباسيين بود و در زمان مروان حمار در محنت عظيم بود چه آنك
وطن فرار آرده و مختفي بود و در سنه صد و بيست و چهار در آوفه علي پسرش متولد شد زوجه يقطين با 

دو پسران خود علي و عبيد فرزندان يقطين نيز از ترس مروان بجانب مدينه فرار آردند و پيوسته مختف بودند 
سرانش ١ور آرد آنگاه يقطين خود را ظاهر آرد و زوجه اش نيز با تا مروان بقتل رسيد و دولت عباسيين ظه

بوطن خود آوفه عود نمودند ويقطين در خدمت سفاح و منصور بود با اينحال شيعي مذهب و قائل به امامت 
بود وهكذا پسرانش و گاهگاهي اموال بخدمت حضرت امام جعفر صادق عليه السلام حمل مي آرد و نزد 

براي يقطين سعايت آردند حقتعالي او را از آيد و شر ايشان حفظ آرد و يقطين بعد از منصور و مهدي از 
علي به نه سال زنده بود و در سنه صد و هشتاد و پنج وفات نمود و اما علي پسرش پس او را در خدمت 

امن حضرت موسي بن جعفر عليه السلام منزلتي عظيم و مرتبتي رفيع بود و حضرت بهشت را از براي او ض
 :شده بود و در چند روايتست آه آن حضرت فرموده

 "صمنت لعلي بن يقطين ان لا تمسه النار ابدا
روايت شده آه من روزنحر يعني عيد قربان خدمت حضرت موسي بن جعفر عليه السلام شرفياب  از داود رفي

دم مگر علي بن شدم آن حضرت ابتدا فرمود آه نگذشت در دل من احدي در وقتي آه در موقف عرفات بو
آرد و نيز  يقطين و پيوسته او با من بود يعني در نظر من و در قلب من بود و از من مفارقت نكرد تا افاضه



روايت شده آه در يك سال در موقف عرفات احصا آردند صد و پنجاه نفر را آه از براي علي بن يقطين تلبيه 
ده بود و بمكه روانه آرده بود و روايت شده آه علي در مي گفتند و ايشانكساني بودند آه علي بايشان پول دا

السلام رسيد و علي در آنوقت گيسواني بر سر  زمان طفوليت خود با برادرش عبيد خدمت حضرت صادق عليه
داشت حضرت فرمود آه صاحب گيسوان را نزد من آوريد پس نزديك آن حضرت آمد ، آن جناب او را در 

خير و خوبي و احاديث در فضيلت علي بن يقطين بسيار وارد شده و وقتي به برگرفت و دعا آرد براي او ب
حضرت امام موسي عليه السلام شكايت آرد از حال خود بجهت ابتلاء بمجالست و مصاحبت و وزارت هارون 

 :الرشيد حضرت فرمود
 . علييا علي ان االله تعالي اولياء مع اولياء الظلمه ليدفع بهم عن اوليائه و انت منهم يا

يعني از براي خداوند تعالي اوليائي است با اولياء ظلمه تا دفع آند بواسطه ايشان ظلم و اذيت را از اوليائ خود 
 .تو از ايشاني اي علي

و في البحار عن آتاب حقوق المومنين لابي طاهر قال استاذن علي بن يقطين مولاي الكاظم عليه السلام في ترك 
و قال عليه السلام لا تفعل فان لنا بك انسا و لاخوانك بك عزا و عسي ان يجبر االله بك عمل السلطان فلم ياذن له 

المخالفين عن اوليائه يا علي آفارة  اعمالكم الاحسان الي اخوانكم اضمن لي واحده و  آسرا و يكسر بك نائره
ن لك ان لا يظلك سقف اضمن لك ثلاثا اضمن لي ان لا تلق احد من اولياتنا الا قضيت حجته و اآرمته واضم

فباالله بدا و بالنبي  صلي االله " ولا يدخل الفقر بيتك ابدا يا علي من سر مومنا" سجن ابدا و لا ينالك حد سيف ابدا
 .عليه و اله ثني و بنا ثلث

و عن ابراهيم بن ابي محمود قال علي بن يعطين قلت لابي الحسن عليه السلام ما تقول في اعمال هولاء قال 
فاتق اموال الشيعه قال فاخبرني علي انه آان يجبيهامن االشعيه علانيه و يردها " السلام ان آنت لابد فاعلاعليه 

 .عليهم في السر
و علامه مجلسي ره در بحار از آتاب عيون المعجزات روايت آرده آه وقتي ابراهيم جمال آه يكي از شيعيان 

 ساربان بود و علي بن يقطين وزير بود و بحسب ظاهر بوده خواست خدمت علي بن يقطين برسد چون ابراهيم
در همانسال علي بن يقطين بحج مشرف شد " شان ابراهيم نبود آه بر علي وارد شود لهذا او را راه نداد و اتفاقا

در مدينه خواست خدمت موسي بن جعفر عليه السلام شرفياب شود حضرت او را راه نداد روز دوم در بيرون 
رت را ملاقات نمود و عرضه داشت آه اي سيد من تقصير من چه بود آه مرا راه نداديد خاه علي آن حض

فرمود بجهت آنكه راه ندادي برادر ابراهيم جمال را و حقتعالي ابا فرمود از آنكه سعي ترا قبول فرمايد مگر 
در اين وقت آجا ملاقات بعد از آنكه ابراهيم ترا عفو نمايد علي گفت گفتم اي سيد و مولاي من ابراهيم را من 

آنم من در مدينه ام او در آوفه است فرمود هرگاه شب داخل شود تنها برو ببعيع بدون آنكه آسي از اصحاب و 
غلامان تو بفهمد در آنجا شتري زين آرده خواهي ديد آن شتر را سوار مي شوي وبكوفه مي روي علي شب به 

در خانه ابراهيم جمال رسيد شتر را خوابانيد و در را آوبيد بقيع رفت وهمان شتر را سوار شد باندك زماني 
ابراهيم گفت آيست؟ گفت علي بن يقطين ابراهيم گفت علي بن يقطين درخانه من چه مي آند فرمود بيرون بيا 
آه امر من عظيم است و قسم داد او را آه اذن دخول دهد چون داخل شد گفت اي ابراهيم آقا و مولي ابا فرمود 

ل مرا قبول فرمايد مگر آنكه و از من بگذري گفت غفراالله لك پس علي بن يقطين صورت خود را بر آه عم
خاك گذاشت و ابراهيم را قسم داد آه پا روي صورت من گذار  و صورت مرا زير پاي خود بمال ابراهيم 

خ او را زير پاي خود امتناع نمود و علي او را قسم داد ك چنين آند پس ابراهيم پا بر صورت علي گذاشت و ر
بماليد و علي مي گفت الهم اشهد خدايا تو شاهد باش پس بيرون آمد و سوار شد و همانشب بمدينه برگشت و 

شتر را بر در خانه حضرت موسي بن جعفر عليه السلام خوابانيد آن وقت حضرت او را اذن داد وبر آن جناب 
حديث معلوم مي شود آه حقوق اخوان به چه اندازه استوارد شد و حضرت از او قبول فرمود از ملاحظه اين 

. 
امام موسي عليه السلام بودم آه رو آرد علي بن  و از عبداالله بن يحيي الكاهلي روايتست آه من نزد حضرت
يقطين به آمدن ، پس حضرت التفات فرمود باصحاب خود و فرمود هر آه مسرور مي شود از اينكه به بيند 

بر صلي االله عليه و آله پس نظر آند به اين آس آه رو آرده بآمدن پس يكي از آن مردي از اصحاب پيغم
جماعت گفت پس علي بن يقطين در اين حال از اهل بهشت است حضرت فرمود اما من پس شهادت مي دهم 
 آه او از اهل بهشت است و در عبداالله بن يحيي الكاهلي گذشت آفايت علي بن يقطين از او و عيال او بامر

حضرت آاظم عليه السلام وفات آرد علي بن يقطين در زمان حضرت امام موسي عليه السلام در سنه صد و 
هشتاد و حضرت محبوس بود و بعضي گفته اند آه وفاتش در سنه صدو هشتاد و دو بوده  و از يعقوب بن 

علي بن يقطين گذشت و يقطين روايتست آه گفت شنيدم از ابوالحسن خراساني عليه السلام آه فرمود همانا 
 .رفت از دنيا و صاحبش يعني امام موسي عليه السلام از او راضي بود

 :آوفي جعفي هفتم ـ مفصل بن عمر
شيخ نجاشي و علامه او را فاسد المذهب و مضطرب الروايه نگاشته اند و شيخ آشي احاديثي در مدح و قدح او 

 بر توثيق او دارد و از آتاب غيبت شيخ معلوم مي شود آه ذآر فرموده و در ارشاد مفيد عبارتي است آه دلالت



او از قوام ائمه و پسنديده نزد ايشان بوده وبر منهاج ايشان از دنيا گذشته و هم دلالت دارد بر جلالت و وثاقت 
 .او بودن او از وآلاء حضرت صادق عليه السلام و آاظم عليه السلام و آفعي او را از بوايين ائمه شمرده

آافي است آه مابين ابوحنيفه سائق الحاج و دامادش در باب ميرائي مشاجره و نزاع بود مفصل برايشان در 
مشاجره ايشان را بديد ايشان را بمنزل برد و مابين ايشان اصلاح آرد بچهار صد درهم و آن مال  بگذشت چون

لام نزد من مالي گذاشته  آه را از خودش داد و گفت اين مال از خود من نيست بلكه حضرت صادق عليه الس
هرگاه بين دو نفر از شيعيان نزاع شود من اصلاح آنم و مال المصالحه را از مال آن حضرت بدهم و از محمد 

بن سنان مرويست آه حضرت موسي بن جعفر عليه السلام با من فرمود اي محمد مفضل انس و محل 
و محل استراحت حضرت رضا و جواد عليهما السلام استراحت من است و انت انسهما و استراحهما و تو انس 

مي باشي و از موسي بن بكر روايتست آه چون خبر فوت مفضل بحضرت موسي عليه السلام رسيد فرمود 
 .خدا رحمت آند او را والدي بود بعد از والد و همانا او راحت شد

اشمي آه گفت در خدمت حضرت در بحال از آتاب اختصاص نقلكرده آه روايت آرده از عبداالله بن فضل ه
صادق عليه السلام بودم آه مفضل بن عمر وارد شد حضرت او را چون بديد بصورت او خنديد و فرمود نزد 
من بيا اي مفضل، قسم بپروردگار من آه من دوست مي دارم ترا و دوست مي دارم آسي آه ترا دوست مي 

تي دو نفر مختلف نمي شدند مفضل گفت يابن رسول دارد اگر مي شناختند جميع اصحاب من آنچه تو مي شناخ
االله گمان نمي آنم آه مرا بالاتر از منزل خودم فرود آوريد فرمود بلكه منزل دادم ترا بمنزلتي آه خدا ترا 

فرمود آورده بآنجا پس گفت يابن رسول االله چه منزلتي دارد جابر بن يزيد نزد شما؟ فرمود منزلت سلمان نزد 
االله عليه و آله گفتم چيست منزلت داود بن آثير رقي نزد شما؟ فرمود بمنزلت مقداد است از رسول خدا صلي 

عليه و آله راوي گويد پس حضرت رو آرد بمن و فرمود اي عبداالله بن فضل بدستيكه  رسول خدا صلي االله
ق آرد ارواح خداوند تبارك وتعالي خلق آرد ما را از نور عظمت خود و غوطه داد ما را برحمت خود وخل

شما را از ما پس ما آرزومند و مايليم بسوي شما و شما آرزومند و مايليد بسوي ما بخدا قسم آه اگر گوش آنند 
اهل مشرق و مغرب آه زياد آنند در شيعيان ما يك مرد و آم آنند از ايشان يك مرد نتوانند اين را و همانا 

نشان وعشيره هايشان و نسبهايشان اي عبداالله بن فضل و اگر ايشان مكتوبند نزد ما بنامهايشان و نامهاي پدرا
بخواهي نشان دهم اسم ترا در صحيفه مان پس طلبيد صحيفه را و گشود آن را ديدم آه آن سفيد است و اثر 

نوشته در آن نيست گفتم يابن رسول االله در اين صحيفه اثر نوشته نمي بينم حضرت دست خود را بر آن ماليد 
در آن را ديدم و يافتم در آخر آن اسم خودم را پس سجده شكر براي خدا بجا آوردمنوشته هاي  . 

مولف گويد آه چون حديث نفيس بود من تمام آن را نقل آردم الي غير ذلك و اما روايات قدح در مفضل مثل  
 اي آافر اي آنكه روايت شده آه حضرت صادق عليه السلام باسمعيل بن جابر فرمود برو نزد مفضل و باو بگو

مشرك چه مي خواهي از پسر من مي خواهي او را بقتل آوري يا آنكه در سفر زيارت حضرت امام حسين 
عليه السلام چون چهار فرسخ از آوفه دور شدند وقت نماز صبح شد رفقاي او پياده شدند نماز خواندند پس اباو 

خواندم پيش از آنكه از منزلم بيرون شوم و امثال گفتند چرا پياده نمي شوي آه نماز بخواني؟ گفت من نمازم را 
اين روايات قابل معارضه باخبار مدح نيستند و شيخ ما در خاتمه مستدرك آلام را در حال او بسط داده و از 

راويان قدح در او جواب داده و آسي آه رجوع آند بتوحيد مفضل آه حضرت صادق عليه السلام براي او 
مفضل نزد آن حضرت مرتبه و منزلتي عظيم داشته وقابل تحمل علم ايشان بوده و فرموده خواهد دانست آه 

توحيد مفضل رساله بسيار شريفي است آه سيد بن طاوس ره فرموده آه هر آه سفر مي رود آن را با خود 
همراه بردارد و در آشف المحجة  به پسرش وصيت فرموده آه در آن نظر آند و علامه مجلسي ره آن رساله 

ا بفارسي ترجمه آرده آه عوام از آن انتفاع برند و در تحف العقول بعد از ابواب مواعظ ائمه عليهم السلام ر
بابي در مواعظ مفضل بن عمر ذآر آرده و مواعظ شافيه اي از او نقل آرده آه اآثرش را از حضرت صادق 

 .عليه السلام روايت آرده
 :هشتم ـ ابو محمد هشام بن الحكم مولي آنده

آه از اعاظم ائمه آلام و از آياي اعلام است و هميشه بافكار صادقانه وانظار صائبه تهذيب مطالب آلاميه و 
ترويج مذهب اماميه مي نمود،مولدش آوفه و منشاش بواسط و تجارتش ببغداد بوده و در آخر عمر نيز منتقل 

ست و مديح عظيمه از اين دو امام ببغداد شد و روايت آرده از حضرت صادق و موسي عليها السلا و ثقه ا
براي او روايت شده و مردي حاضر جواب و در علم آلام بسيار حاذق و ماهر بوده و آان ممن فتق الكلام في 
الامامه و هذب المذب بالنظر و در سنه صد و هفتاد و نه درآوفه وفات آرد و اين در ايام رشيد بوده و حضرت 

وده و ابوهاشم جعفري خدمت حضرت جواد عليه السلام عرضه مي آند آه رضا عليه السلام بر او ترحم فرم
آند خدا او را ما آان ادبه عن هذه الناحيه چه بسيار اهتمام مي  چه مي فرمائيد در هشام بن حكم فرمود رحمت

ز نمود در دفع شبهات مخالفان از اين ناحيه يعني از فرقه ناجيه شيخ طوسسي ره فرموده آه هشام بن حكم ا
خواص سيد ما و مولاي ما امام موسي عليه السلام است و در اصول دين و غيره مباثه بسيار با مخالفين آرده 
علامه فرموده آه رواياتي  در مدح او وارد شده و بخلاف آن نيز احاديثي وارد شده آه مادر آتاب آبير خود 

 . بلند منزلت است انتهيذآر آرديم و از آن جواب داديم و اين مرد نزد من عظيم الشان و



هشام آتبي تصنيف آرده در توحيد و در امامت و در رد برزنادقه و طبيعي مذهبان و معتزله و از آتب او 
شيخ آشي ره روايت آرده از عمير . است آتاب شيخ و غلام و آتاب ثمانيه ابواب و آتاب الرد علي ارسطاليس

جهميه بود و خبيث بود و از من خواهش آرد آه او را خدمت بن يزيد آه گفت پسر برادرم هشام اول بر مذهب 
حضرت صادق عليه السلام ببرم تا با آن حضرت مباحثه آند گفتم من اين آار نمي آنم مگر بعد از آنكه اذر 

حاصل نم خدمت آن حضرت رسيدم براي هشام اذن طلبيدم حضرت اذن داد چون چند قدمي برداشتم آه بيرون 
فرمود بر من . ي و خباثت هشام برگشتم خدمت آن حضرت  گفتم آه او ردائت و خياثت داردآيم يادم آمد پست

خوف داري من خجالت آشيدم از قول خود و دانستم آه لغزشي آرده ام پس با حال خجالت بيرون آمدم و هشام 
او هشام خدمت آن حضرت شرفياب شد چون خدمت آن جناب نشست آن حضرت سوال از . را اعلام آردم 

فرمود آه هشام حيران بماند و مهلت خواست حضرت او را مهلت داد هشام چند روز در اظطراب و در صدد 
تحصيل جواب بود آخر الامر جوابي نيافت پس خدمت آن حضرت رسيد آن جناب او را خبر داد ديگر باره آن 

ن آمد مغعمموم و حيرت زده و جناب مسائل ديگر از او پرسيد آه در آن بود فساد اهل مذهب هشام هشام بيرو
خدمت آن حضرت برسم  چند روز مبهوت و حيران بود تا آنكه به من گفت آه دفعه سيمبراي من اذن بگير آه

حضرت اذن داد و موضعي را در حيره براي ملاقات او تعيين آرد هشام در آن موضع رفت و وقتي آه 
زبانش "  حضرت برد آه نتوانست تكلم آند و ابداتشريف آورد چنان هيبت و احتشام از آن) ع(حضرت صادق 

هشام گفت يقين . قوت تكلم نداشت  حضرت هرچه ايستاد هشام چيزي نگفت لاجرم آن حضرت تشريف برد
آردم آن هيبتي آه از آن حضرت به من رسيد نبود مگر از جانب خدا و از عظمت منزلت آن حضرت نزد 

 . شد و به دين حق و پيوسته خدمت آن حضرت مي رسيدخداوند لاجرم ترك مذهب خود نمد و متدين
عليه السلام است وفقيه بوده و روايت آرده  شيخ مفيد فرموده آه هشام بن حكم از اآبر اصحاب حضرت صادق
حديث بسيار و درك آرده صحبت حضرت صادق عليه السلام را و بعد آن حضرت حضرت امام موسي عليه 

 ابوالحكم است و مولي بني شيبان بوده و درآوفه اقامت داشته و رسيد مرتبه و السلام را و مكني بابو محمد و
بلندي مقامش نزد حضرت صادق عليه السلام بحدي آه در مني خدمت آن حضرت رسيد و در آنوقت جوان 
نوخطي بود و در مجلس آن حضرت شيوخ شيعه بودند مانند حمران بن اعين و قيس و يونس وبن يعقوب و 

مومن طاق و غير ايشان پس حضرت او را بالا برد و  نشانيد او را بالا دست جميع ايشان و حال آنكه ابوجعفر 
پس چون حضرت ديد آه اينكار يعني تقديم هشام بر همگي . هر آه در آن مجلس بود سنش از هشام بيشتر بود

پس . دل و زبان و دست خود هذا ناصرنا بقلبه و لسانه و يده اين ناصر ما است ب: بزرگ آمد بايشان فرمود
سوال آرد هشام از آن حضرت از اسماء االله عز وجل و اشتقاقشان حضرت او را جواب داد و فرمود باو آه آيا 
فهميدي اي هشام فهمي آه دفع آني بآن دشمنان ملحدان ما را هشام گفت بلي حضرت فرمود نفعك االله عزوچل 

 .به وثبتك
 هيچكس در مباحث توحيد مرا مقهور و مغلوب نساخته تا امروز آه در اين مقام از هشام نقل شده آه گفته واالله

ايستاده ام و مباحثه ها و مناظرات هشام بن حكم مشهور است و مناظره او با آن مرد شامي در خدمت حضرت 
لس يحي بن صادق عليه السلام و محاجه او با عمرو بن عبيد معتزلي و با بريهه و مناظره او با متكلمين در مج

در  خالد برمكي هر آدام د رجاي خود بشرح رفته و مناظره او در مجلس يحيي باعث آن شد آه هارون الرشيد
صدد قتل او برآمد لاجرم هشام از ترس او بكوفه فرار آرد و بر بشيرنبال وارد شد و ناخوش سختي شد و 

 ،مراجعه باطباء ننمود
 خواهم مرد و بروايتي اطبا را حاضر آردند هشام از ايشان پرسيد بشيرگفت طبيب براي تو بياورم گفت نه من

بعضي گفتند دانستيم از آنهائيكه ادعاي دانستن آردند پرسيد آه  آه مرض مرا ندانستيد بعضي گفتند ندانستيم و
 آه مرض مرا ندانستيد بعضي گفتند ندانستيم و بعضي گفتند دانستيم، از آنهائيكه ادعاي دانستن آردند پرسيد

مرضم چيست آنچه بنظرشان رسيده بود گفتند گفت دروغ است مرض من فزع قلب است بجهة  آنچه بمن رسيده 
از خوف و بهمان علت وفات نمود و بالجمله چون حالت احتضار پيدا نمود به بشير گفت هرگاه من مردم و مرا 

ر در آناسه بگذار و رقعه اي غسل و آفن آردي و از آار تجهيز من  فارغ شدي مرا دردل شب بيرون بب
بنويس آه اين هشام بن الحكم است آه امير درطلب او بود از دنيا وفات آرده و اين بحهت آن بود آه رشيد 

برادران و اصحاب او را گرفته بود آه نشاني او را بدهند، خواست تا ايشان خلاص شوند بشير بهمان 
ضر شدند قاضي و صاحب معونه و معدلون همگي او را دستورالعمل رفتار آرد چون صبح شد اهل آوفه حا

ديدند و گواهي خود را نوشتند و براي رشيد فرستاند، رشيد گفت الحمدالله آه خدا آفايت او را آرد و منسوبين 
 .او را آه حبس آرده بود رها آرد

 و غير مفترض وروي عن يونس ان هشام بن الحكم آان يقول اللهم ما عملت و اعمل و اعمل من خير مفترض
فجميعه عن رسول االله و اهل بيته الصادقين  صلوات االله عليه و عليهم حسب منازلهم عندك فتقبل ذلك آله عني 

 .و عنهم واعطني من جزيل جزائك حسب ما انت اهله
 :نهم ـ يونس بن عبدالرحمن مولي آل يقطين

ع است روايت شده آه در ايام هشام بن عبد صالح جليل القدر عظيم المنزله و جه اصحاب و از اصحاب اجما



ملاقات آرده ولكن از آن حضرت  عبدالملك متولد شده و حضرت باقر عليه السلام را در ما بين صفا و مروه
روايت نموده و هم گفته آه حضرت صادق عليه السلام را ديدم در روضه پيغمبر صلي االله عليه و آله آه ما 

 ممكنم نشد آه از او سوال آنم ولكن روايت آرده از حضرت آاظم ورضا بين قبر و منبر نماز مي خواند و
عليهما السلام و حضرت رضا عليه السلام اشاره مي فرمود بسوي او درعلم و فتوي و او همانكس است آه 
دواقفه مال بسياري باو دادند آه ميل بسوي ايشان آند و امتناع نمود از قبول آردن آن مالها و برحق ثابت بمان . 

شيخ مفيد ره بسند صحيح از ابوهاشم جعفري روايت آرده آه عرضه آردم بر امام حسن عسكري عليه السلام 
آتاب يوم وليله يونس را فرمود اين آتاب تصنيف آيست؟ گفتم تصنيف يونس مولي آل يقطين فرمود عطا 

ه از اول تا بآخر آن تصفح فرمايد حقتعالي او را بهر حرفي نوري در روزي قيامت و در روايت ديگر است آ
 .آرد پس فرمود اين دين من ودين همگي پدران من است و تمامش حق است

از فضل بن شاذان روايتست آه حديث آرد مرا عبدالعزيز مهتدي و او بهتري فقهائي بود آه من ديدم و وآيل 
پس گفتم آه همانا من حضرت عليه السلام و از خواص او بود گفت سوال آردم از حضرت رضا عليه السلام 

ازآه بگيرم معالم  نمي توانم ملاقات آنم ترا در هر وقتي يعني راهم دور است ودستم هميشه بشما نمي رسد پس
 .دين خود را فرمود بگير از يونس بن عبدالرحمن

و هم از آن حضرت مرويست آه فرموده يونس در زمان خود مثل سلمان فارسي است در زمان خود و يونس 
 در فقه و تفسير ومثالب و غير تصنيف آرده مثل آتب حسين بن سعيد و زيادتر و روايتست آه چون آتبي

حضرت موسي بن جعفر عليه السلام وفات آرد در نزد قوام و آلاء آن حضرت اموال بسيار بود چون ايشان 
اد قندي هفتاد هزار طمع در آن مال آردند لاجرم موت آن حضرت را انكار آردند و واقفي شدند و در نزد زي

اشرفي بود و نزد علي بن ابي حمزه سي هزار و در آنوقت يونس بن عبدالرحمن مردم را بامامت حضرت 
رضا عليه السلام مي خواند و انكار مي آرد بر واقفه ايشان براي او پيغام دادند آه براي چه مردم را بحضرت 

ت ما ترا از مال بي نياز مي آنيم و زياد قندي و علي رضا عليه السلام دعوت مي نمائي اگر مقصد تو مال اس
او ساآت شود و بنشيند يونس گفت ما روايت آرده  بن ابي حمزه ضامن شدند آه ده هزار اشرفي باو بدهند آه
شده ايم از صادقين عليهم السلام آه فرموده اند هرگاه ظاهر شد بدعت در بين مردم پس بر پيشواي مردم است 

علم خود را پس اگر نكرد نور ايمان از او ربوده خواهد شد و من جهاد در دين و امر خدا را ترك آه ظاهر آند 
 .هيچ حالي پس آن دو نفر دشمن او شدند و ظاهر آردند عداوت خود را نخواهم آرد بر

مولف گويد اين روايتي آه يونس نقل فرمود بنحو ديگر نيز وارد شده و آن چنين است آه حضرت رسول 
 فرمود هرگاه ظاهر شد بدعت در امت من پس بايد ظاهر آند عالم علم خود را واگرنه بر او باشد لعنت )ص(

 ."خدا و ملائكه و مردم جميعا
و بدانكه روايات در باب بدعت بسيار است و وارد شده آه هرآسي آه تبسم آند در صورت بدعت گذارند پس 

آسي آه برود بنزد صاحب بدعت و توقير و : ز روايت شدهبتحقيق اعانت آرده در خراب آردن دين خود و ني
بزرگ آند او را همانا رفته است بجعت خراب آردن اسلام و راوندي روايت آرده از حضرت رسول صلي 
االله عليه و آله آه فرمود آسي آه عمل آند در بدعت فارغ سازد او را شيطان با عبادتش يعني شيطان او را 

 نشود تا عبادت خود را با حضور قلب و طور خوش بجا آورد والقي عليه الخشوع بخود واگذارد و متعرضش
رجوع آرديم بحال يونس ره روايتست آه يونس را . گريه را الي غير ذلك  و البكاء و بيفكند بر او خشوع و

د و طعام چهل برادر بود آه هر روز بديدن ايشان مي رفت و بر ايشان سلام مي آرد و آنگاه بمنزل خود مي آم
 .مي خورد و مهيا مي گشت براي نماز پس مي نشست براي تصنيف و تاليف آتاب

مولف گويد ظاهر آنست آه اين چهل بنفر رادران ديني او بودند و در اينكار يونس مي خواسته آه زيارت 
يعني اربعين آرده باشد و نيز روايت شده از يونس آه گفت صمت عشرين سنه وسئلت عشرين سنه ثم اجبت 

يونس گفته آه من بيست سال سكوت آردم يعني هره از من پرسيدند جواب نمي دادم و بيست سال سوال آرده 
و جواب دادم اين معني در صوتريست آه سئلت مجهول خوانده شود واگر بصيغه معلوم خواند شود يعني  شدم

 .بيست سال سوال آردم و بعد از آن ديگر از مسائل جواب مي دادم
ح يونس بسيار است و از جمله روايات معلوم مي شود آه براي او اصحابش بد مي گفتند و بعضي اقوال و مدائ

و در خبر است آه وقتي با وي گفتند آه بسياري از اين اصحاب در حق بتو بد مي . فاسده باو نسبت مي دادند
 آسي آه از براي او در گويند و ياد مي آنند ترا بغير خوبي گفت شاهد مي گيرم شما را بر اينكه هر

 .اميرالمومنين عليه السلام نصيبي است يعني از شيعيان او است پس من حلال آردم او را از آنچه گفته
و خمسين  عمره و الف الف جلد " و خمسين حجه و اعتمر اربعا" و حكي انه حج يونس ابن عبدالرحمن اربعا

 السلام الي اربعه نفر اولهم سلمان الفارسي و الثاني جابر ردا علي المخالفين و يقال انتهي علم الائمه عليهم
 . والثالث السيد و الرابع يونس بن عبدالرحمن

و عن الفضل بن شاذا قال ما نشا في الاسلام رجل من سائرالناسي آان افقه من سلمان الفارسي رضي االله تعالي 
 .عنه ولا نشا ببعده رجل افقه من يونس ابن عبدالرحمن

شهيد الثاني اورد الكشي في ذمه نحو عشره احاديث و حاصل الجواب عنها يرجع الي ضعف سندها و و عن ال



 .جهاله بعض رجالها و االله اعلم بحاله
 :دهم ـ يونس بن يعقوب البجلي الدهني پسر خواهر معاويه بن عمار

ع او را تعديل آرده و آلمات علماء در حق او مختلف است، شيخ طوسي ره فرموده او ثقه است و در چند موض
آاظم  شيخ مفيد او را از فقهاء اصحاب شمرده و شيخ نجاشي فرموده آه او از خواص حضرت صادق و

عليهما السلام بوده و وآالت داشته از جانب حضرت موسي عليه لاسلام و در مدينه در ايام حضرت رضا عليه 
ب منزلت بود نزد ايشان و موثق بود و قائل السلام وفات آرد و آن جناب متولي امر او شد  و يونس صاح

بامامت عبداالله افطح بود پس رجوع آرد بحق و  ابوجعفر بن بابويه فرموده آه او افطحي است و شيخ آشي نيز 
 .از بعضي روايت آرده فطحي بودن او را و ظاهر آنست آه رجوع بحق نموده چنانكه شيخ نجاشي فرموده

آن حضرت امر . در مدينه وفات آرد) ع(وارد شده و در ايام حضرت رضا و بالجمله رواياتي در مدح او 
فرمود بحنوط و آفن و جميع مايحتاج او و امر فرمود موالي خود و موالي پدر و جد خود را آه در جنازه او 

است آه در عراق ساآن بوده ازبراي او ) ع(حاضر شوند و فرمود با ايشان آه اين ميت مولي حضرت صادق 
قيع قبر بكنيد واگر اهل مدينه گفتند آه اين مرد عراقي است ما نمي گذاريم در بقيع دفن شود بگوئيد اين در ب

است در عرق ساآن بوده اگر شما نگذاريد ما او را در بقيع دفن نمائيم ما هم نخواهيم )ع(حضرت صادق  مولي
 .گذاشت آه موالي را دربقيع فن نمائيد پس او را دربقيع دفن نمودند

و روايتست از محمد بن وليد آه گفت روزي من بر سر قبر يونس رفته بودم آه صاح بمقبره يعني مباشر 
مرا امر فرموده آه آب ) ع(قبرستان نزد من آمد و گفت اين شخص آيست آه حضرت علي بن موسي الرضا 

احب مقبره گفت آه بپاشم بر قبر او چهل ماه يا چهل روز هر روز يك مرتبه و شك از راووي است و هم ص
نزد من است پس هرگاه مردي از بني هاشم مي ميرد آن سرير در شبش صدا مي آند من ) ص(سرير پيغمبر 

مي فهم آه آسي از ايشان مرده و با خود مي گويم آه آي مرده از ايشان چون صبح شود آن وقت مي فهمم و 
شان مرده آسي از ايشان ناخوش نبود همينكه در شب وفات اين مرد نيز آن سرير صدا آرد من گفتم آي از اي

آه در عراق ساآن بوده ) ع(روز شد آمدند نزد من و آن سرير را گرفتند و گفتند موالي ابي عبداالله الصادق 
 .وفات آرده

آه فدايت شوم خوشحال ) ع(و محمد بن وليد از صفوان بن يحيي نقل آرده آه گفت گفتم به حضرت امام رضا 
ف و محبتي آه در حق يونس نمودي فرمود آيا از لطف خدا و احسان او نيست آه او را نقل آرد مرا آن لط

" و سلم وروي في حديث انظرو الي ما ختم االله به ليونس قبضه االله مجاورا) ص(آرد از عراق بجوار پيغمبر 
ز اي بيايد احوال و بعد ا) ع(لرسوله صلي االله عليه واله وسلم تمام شد احوال حضرت امام موسي بن جعفر 

 حضرت ثامن الائمه المعصومين علي بن موسي الرضا عليهم السلام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:آلمات آن حضرت  
ان شيئا هذا اخره لحقيق ان يزهد في اوله و ان شيئا هذا اوله الحقيق اين ) عندقبرحضره(اول ـ قال عليه السلام 

 .يخاف اخره
السلام نزد قبري حاضر بود و اين مطلب را بيان فرمود همانا چيزي آه يعني حضرت موسي بن جعفر عليه 

اين آخر او است سزاوار است آه ميل و رغبتي نشود باول آن و بدرستيكه چيزي آه اين اول آنست يعني 
 .آخرتي آه قبر منزل اول آنست سزاوار است آه ترسيده شود از آخر آن

يم است و درآتاب من لا يحضره الفقيه است آه چون ميت را مولف گويد آه از براي قبر وحشت و هول عظ
ناه برد حامل آن ١نزديك قبر آوردند بناگاه او را داخل قبر نكنند بدرستيكه از براي قبر هولهاي بزرگست و 

بخداوند تعالي از هول مطلع وب گذارد سر ميت را نزديكي قبر و اندآي صبر نمايد تا استعداد دخول را بگيرد 
دآي او را پيشتر برد و اندآي صبر آند آنگاه او را بكنار قبر بردپس ان . 

مجلسي اول ره در شرح آن رفموده هرچند روح از بدن مفارقت آرده است و روح حيواني مرده است اما نفس 
ناطقه زنده است و تعلق او از بدن بالكليه زايل نشده است و خوف ظغطه قبر وسوال منكر و نكير و رومان 

قبور و عذاب برزخ هست با آنكه از جهت ديگران عبرتست آه تفكر آنند چنين واقعه اي در پيش دارند ئو فتان 
در حديث حسن از يوس منقولست آه گفت حديثي از حضرت امام موسي آاظم عليه السلام شنيده ام آه در هر 

ه فرمودند چون ميت را خانه اي آه بخاطرم مي رسد آن خانه با وسعتش بر من تنگ مي شود و آن آنست آ
بكنار قبر بري ساعتي او را مهلت ده تا استعداد سوال نكير و منكر بكند انتهي و روايت شده از برآئء بن 

عازب آه يكي از معروفين صحابه است آه ما در خدمت حضرت رسول صلي االله عليه و آله و سلم بوديم آه 
پرسيدند بر چه اين مردم اجماع آرده اند؟ گفتند جمع شده نظرش افتاد بر جماعتي آه در محلي جمع گشته بوند 

آنند برآء گفت چون حضرت اسم قبر شنيد شتاب آرد در رفتن بسوي آن تا خود را بقبر رسانيد پس » اند قبر 
من رفتم بطرف ديگر مقابل روي آن حضرت تا تماشا آنم آه آن حضرت چه مي آند، : بزانو نشست آنار قبر

كه خاك را از چشم خود تر آرد پس از آن رو آرد بما و فرمو اخواني لمثل هذا فاعدوا يعني ديدم گريست بحدي
 .برادران من از براي مثل اين مكان تهيه بيند وآماده شويد

شيخ بهائي نقل آرده آه بعضي از حكما را ديدند آه در وقت مرگ خود دريغ و حسرت مي خورد بدو گفتند آه 
و مشاهده مي شود؟ گفت چه گمان مي بريد بكسي آه مي رود بسفر طولاني بدو اين چه حالي است آه از ت

 .مونسي و ووارد مي شود بر حاآم عادلي بدون حجتي توشه و زاد و ساآن مي شود در قبر وحشتناآي برون
و قطب راوندي روايت آرده آه حضرت عيسي عليه السلام صدا زد ماد رخود حضرت مريم عليها السلام را 

ز مردنش و گفت اي مادر با من تكلم آن آيا مي خواهي بدنيا برگردي؟ گفت بلي براي آنكه نماز گذارم بعد ا
براي خدا در شب بسيار سرد و روزه بگيرم در روز بسيار گرم اي پسر چان من اين را بيمناك است و روايت 

لام گفت چون وفات آردم شما شده آه حضرت فاطمه صلوات االله عليها در وصيت خود باميرالمومنين عليه الس
روي من  مرا غسل بده و تجهيز آن و نماز بگذار بر من و مراد داخل در قبر آن و در لحد بسيار و خاك بر

بريز و بنشين نزد سر من مقابل صورتم و قرآن و دعا براي من بسيار بخوان زيرا آه آنساعت ساعتي است آه 
 .مرده محتاج است بانس گرفتن با زنده ها

 سيد بن طاوس راه از حضرت رسول صلي االله عليه وآله روايت آرده آه فرمود نمي گذرد بر ميت ساعتي و
سخت تر از شب اول قبر پس رحم نمائيد مردگان خود را بصدقه و اگر نيافتي چيزي آه صدقه بدهي پس يكي 

لتكاثر ده مرتبه و سلام دهد و از شما ها دو رآعت نماز آند و بخواند در رآعت اول فاتحه بكمرتبه و الهيكم ا
 :بگويد

 اللهم صل علي محمد ابعث ثوابها الي قبر ذلك الميت فلان ابن فلان
پس حقتعالي مي فرستد همان ساعت هزار ملك بسوي قبر آن ميت با هر ملكي جامه وحله ايست وتنگي قبر او 

ر بر آن طلوع مي آند حسنات و بالا را وسعت دهد تا روز نفخ صور و عطا آند بنماز آننده بعدد آنچه آفتاب
و در آتاب من لايحضر الفقيه است آه چون ذر پسر ابوذر وفات آرد ابوذر . برده شود براي او چهل درجه

رضي االله تعالي عنه بر قبر او ايستاد و دست بر قبر ماليد وگفت رحمت آند خدا ترا اي ذر بخدا سوگند آه تو 
زندي را بجا مي آورردي و الحال آه تو را از من گرفته اند من از تو نسبت بمن نيكوآار بودي و شرط فر

خوشنودم بخدا قسم آه از رفتن تو باآي نيست بر من و نقصاني بمن ننرسيد و مالي الي احد سوي االله من حاجه 
بعد و نيست از براي من بغير از حتعالي باحدي حاجت و اگر نبود هول مطلع يعني جاهاي هولناك آن عالم آه 

از مرگ ديده مي شود هر آينه مسرور مي شدم آه من بجاي تو رفته باشم ولكن مي خواهم چند روزي تلافي 
آن عالم را ببينم و بتحقيق آه اندوه از براي تو مرا مشغول ساخته است از اندوه بر تو يعني  مافات آنم و تهيه

ت بكنم و اين معني مرا بازداشته است از آنكه هميشه در غم آنم آه عبادات و طاعاتي آه از براي تو نافع اس
اي و از من جدا شده اي وليكن  غم مردن  وجدايي ترا از خود بخورم وللله آه گريه نكردم از جهت تو آه مرده

گريه بر تو آردم آه حال تو چون خواهد بود و چون بگذارد قليت شعري ما قلت و ما قيل لك پس آاشن مي 
و بتو چه گفتند خداوندا باو بخشيدم حقوقي را آه بر او واجب آرده بودي چه آنكه تو دانستم آه تو چه گفتي 



 .سزاوارتري بجودو آرم از من
 دوم ـ قال عليه السلام لعلي بن يقطين آفاره عمل السلطان الاحسان الي الاخوان

 .فرمود بعلي بن يقطين آفاره آارگري براي سلطان نيكي آردن ببرادران ديني است
فرمد آه هر زماني آه پديد آوردند مردمان گناهاني را آه ياد نداشتند حقتعالي پديد آورد براي ايشان از سيم 

 .بلاها چيزهائيكه آنها را بلا نمي شمردند
مولف گويد آه در زمان ما خوب ظاهر شد صدق اين آلام زيرا آه گناهان و معاصي تازه در ميان مردم 

ردم پا از جاده شريعت و اطاعت حقتعالي بيرون گذاشتند و آمالات خود را در ظاهر شد و بدعنها پديد آمد و م
ارتكاب بعض معاصي و مناهي پنداشتند و امر بمعروف و نهي از منكر از ميان رفت حقتعالي نيز از مردم را 

ين آيه بانواع بلاها مبتلا آرده آه هيچوقت در خاطرشان خطور نمي آرد و گمان آنرا نمي بردند و مصدوقه ا
قريه آانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من آل مكان فكفرت بانعم االله فاذاقها " وضرب االله مثلا: شريفه گشتند

 االله لباس الجوع و الخوف بما آانو يصنعون
حقتعالي مثل زده براي آافر نعمتان باهل قريه اي آه در امن و آسايش بودند مي رسيد روزي فراخ براي ايشان 

راف و جوانب پس آافر شدند بنعمتهاي خدا و شكر نكردند پس چشانيد حقتعالي ايشان را لباس گرسنگي از اط
 .و ترس بدانچه بودند آه مي آردند از عملهاي ناشايست

فقير گويد آه بيايد در . چهارم ـ فرمود مصيبت براي صبر آننده يكي است و براي جزع آننده دو مصيبت است
 . السلام همين آلمه شريفه ومراد از آنآلمات حضرت هادي عليه

مولف گويد آه روايت . پنجم ـ فرمود شدت و سختي جور را آسي مي داند آه حكم بجور در حق او شده است 
 :شده از حضرت رسول صلي االله عليه وآله آه فرمود

آرد از براي او پس هر سلطاني آه عدالت . سلطان ظلل االله است در زمين پناه و جاي مي گيرد بان مظلوم 
 :است و زرو بررعيت است صبر تا بيايد ايشان را فرجي شيخ سعدي گفته

 در آندم آه چشمش زديدن نهفت       شنيدم آه خسرو بشيرويه گفت          
 بر آن باش تا هرچه نيت آني                 نظر در صلاح رعيت آني

ديده باشي آه شهري بسوختچراغي آه بيوه زني برفروخت                 بسي   
 بدو نيك چون هردو مي بگذرند                 همان به آه نامت به نيكي برند

 الا تا بغفلت نخوابي آه نوم                    حرامست بر چشم سالار قوم
 نيايد بنزديك دانا پسند                            شبان خفته و گرگ درگوسفند

ر زينها                       بترس از زبردستي روزگارغم زيردستان بخو  
 آسايشي تو نا آرده بر خلق بخشايشي                   آجا بيني از دولت

ششم ـ فرمود بخدا قسم است آه نازل مي شود معونه بقدر مونه و نازل مي شود صبر بقدر مصيبت و آسي آه 
اند و آسي آه تبذير و اسراف آند نعمت از او زايل گردد و ادا ميانه روي آند و قناعت نمايد نعمت بر او بم

آردن امانت و راستي درگفتار روزي بياورد و خيانت و دروغ فقر و نفاق آورد و هرگاه خدا خواهد آه 
 .بمورچه شري برسد براي او دو بال وبروياند آنگاه مورچه بپرد ومرغ ها او را بخورد

يد اشاره باشد بآآه آدم شكسته بال ضعيف الحال در سلامتست و هرگاه مال و مولف گويد آه اين فقره اخير شا
اعوان پيدا آرد سرجنبان شود آنها آه يالا دست او مي باشند سر او را بكوبند و او را هلاك آنند و ابوالعتاهيه 

 :همين مطلب را بنظم درآورده و گفته
تطير قفد دنا عتبهو اذا استوت للمنمل اجنحه                     حتي   

 .گويند هارون الرشيد در ايام نكبت برامكه باين شعر مكرر متمثل مي شد
 .هفتم ـ فرمود بپرهيز از آنكه منع آني مال خود را در طاعت خدا آه انفاق خواهي آرد و مثل آنرا در معصيت

د مغبون است و هشتم ـ فرمود آسي آه دو روزش يعني روز گذشته اش و روزي آه در آنست مساوي باش
آسي آه روز دومش بدتر از روز اولش يعني روز گذشته اش باشد پس او ملعون است و آسي آه زيادتي در 

 .نفس خود نمي يابد در نقصانست و آسي آه رو بنقصانست مرگ از براي او بهتر از حياتست
كافاه او شكر لو طهرت الاجال المعروف غل لا يفكه الا م: نهم ـ عن الدره الباهر قال الكاظم عليه السلام 

افتصحت الامال من ولد الفقره ابطره الغني من لم يجد للاسايه مضضا لم يكن للاحسان عنده موقع ما تساب 
 اثنان الا انحط الاعلي الي مرتبه الاسفل

 .اين فرمايش حضرت مشتمل است بر پنج آلمه حكمت آميز آه بايد بآب طلا نوشته شود و معني آنها اينست
ـ احسان غلي است بر گردن آن آسي آه باو احسان شده آه بيرون نمي آورد آنرا مگر مكافات و احسان 1

 .نمودن باحسان آننده يا شكر او را نمودن
 ـ اگر ظاهر شود اجلها رسوا شود آرزوها2

  . ـ آسي آه متولد و پروريده شده در فقر سرگشته و حيران آند او را توانگري3
4 ـ دو نفر ٥ابد از بد آردن باو سوزش دل و اندوهي نخواهد بود از براي احسان نزد او موقعيـ آسي آه نمي ي



 .بالاتر است فرود خواهد آمد بمرتبه آنكه پست تر است همديگر را دشنام ندهند مگر آنكه
ه دهم ـ فرمود آن حضرت ببعض اولاد خود آه اي پسرك من بپرهيز از آنكه ببيند خداوند ترا در معصتيت آ

نهي آرده ترا از آن و بپرهيز از آنكه نبيند ترا نزد طاعتي آه امر آرده ترا بآن و بر تو باد بكوشش و جد و 
نداني آه بيرون رفته اي از تقصير در عبادت و طاعت خدا زيرا آه عبادت نشده حقتعالي به نحوي  البته چنان

 .آه شايسته عبادت او است
اللهم لا تجعلني :  از اين دعا آه آن حضرت تعليم فضل بن يونس فرمودهفقير گويد آه همين معني مراد است

 .من المعارين و لا تخرجني من التقصير
و بپرهيز از ملولي و آسالت زيرا آه اين دو منع مي آند حظ ترا از دنيا و آخرت: فرمود . 

باعث سبكي و آم مراد افراط در مزاح و شوخي است آه " مولف گويد آه نهي آن حضرت از مزاح ظاهرا
وقاري و موجب سقوط حصول مهابت و حصول خواري مي گردد ودل را مي ميراند و از آخرت غفلت مي 

آورد و بسا باشد آه باعث عداوت ودشمني و يا سبب آزردن و خجالت مومني گردد و لهذا گفته شده آه 
 به هر زهرخندي مي گشايد هرچيزي را تخمي است و تخم عداوت شوخي است و از مفاسد آن آنست آه دهان

و خنده بسيار دل را تاريك و آبرو و وقار را تمام مي آند ولكن پوشيدهنماند آه اگر افراط در مزاح نشود و 
توليد مفاسد مذآوره ننمايد مذموم نيست بلكه ممدوح است و مكرر مزاح از حضرت رسول صلي االله عليه وآله 

 شمردند و همچنين خنده مذموم قهقهه است آه با صدا باشد نه تبسم آه و سلم و امير المومنين عليه السلام عيب
 .آن محمود و ذآر آن در اوصاف حضرت رسول االله عليه و آله مشهور است

 .يازدهم ـ فرمود مومن مثل آفه ترازو است هرچه زياد شود در ايمانش زياد شود در بلايش
 جمع آرد و فرمود به آنها اي پسران من وصيت مي دوازدهم ـ روايت شده آه روزي آنحضرت اولاد خود را

آنم شما را بوصيتي پس هرآدام آه اين وصيت را حفظ آند ترسانيده و بي آرام نخواهد شد با آن وصيت 
هرگاه آمد بنزد شما شخصي و در گوش راست شما سرگذاشت و شنوانيد شما را آلمات ناخوش و . اينست

عذرخواهي آرد و گفت من نگفتم چيزي قبول آنيد عذر او را يعني با ناپسنديده، پس سرگذاشت بگوش چپ و 
مولف گويد . دروغ مي گوئي چه قدر بيحيائي الان بگوشم ناسزا و ناپسند گفتي" او آج خلقي نكنيد ونگوئيد مثلا

 .آه بيايد در فصل موعظ حضرت جواد عليه السلام آنچه آه مناسب به اين مطلب است
ي در شعر خود در حكم ايراد آرده در آنجا فرمودهقريب بهمين را سيد رض : 

 آن في الانام بلاعين و لا اذن                 و لا فعش ابد الايام مصدورا
 و الناس اسد تحامي عن فرآئسها          اما عقرت و اما آنت معقورا

حضرت موسي بن جعفر و بدانكه سيد بن طاوس ره نقل آرده آه جماعتي بودند از خواص اهلبيت و شيعيان 
عليه السلام آه حاضر مي گشتند د رمجلس آن حضرت و با ايشان بود لوحها لطيف و نازآي از آبنوس و 

ميلهائي پس هرگاه آن حضرت نطق مي فرمود بكلمه اي و فتوي مي داد در مسئله اي آن جماعت مي نوشتند 
وصيت طولاني آه بهشام فرموده و در آن در آن لوحها آنچه را آه مي شنيدند و از آلمات آن حضرت است 

اصول آافي و  جمع است حكمتهاي جليله و فوائدعظيمه هرآه طالب آنست رجوع آند بكتاب تحف العقول و
 غيره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


